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پ: با اجازه دوستان. نشست امروز را اختصاص می‌دهيم به‌بحت در موضوع 
روشنفکران و انقلاب. - من فکر می‌کنم که اين مسئله را از دو نظر 
می‌توان مطرح کرد: یکی اینکه ایا روشنقکران مستقیم یا غيرمستقيم در 
تهیه مقدمات انقلاب با در جریان عملی به‌تمر رساندن ان شرکت داشته‌اند 
يا نه؟ دوم اینکه این مشارکت مستقیم یا غيرمستقيم روشنفکران در انقلاب 
آیا در مجموع يك تأثیر آگاهی‌بخش و آگاه‌کننده از نظر شناساندن ماهیت 
واقعی انقلاب داشته يا برعکس, هیچ کمکی به‌درك معنا و مفهوم و مسیر 
حرکت انقلابی تگرده. تفس تفه ران» ار هر نی نط اکن موررد: رذن 
یا دست کم مورد سوآل قرار گرفته‌اند: خیلی‌ها معتقدند که روشنفکران 
هیچ کاری نکرده‌اند. قافلة انقلاب راه افتاده و این‌ها خواب بوده‌اند و 
حداکثر کاری که کرده‌اند دنبالش راه افتاده‌اند. حتی برخضی گفته‌اند 
قین تک که ار وی گرا تقییی هرید اه پل همان وتان روشک 
غرب‌زده و بقبه قضایا. عده‌ای هم تک بط فسته او نم روف اون را 
درست به‌دلیل این که نفهش مهمی در انقلاب داشته‌اند مورد ایراد قرار 
داده‌اند. می‌گویند شما مسئله را درست تشخیص نداده‌اید: چیزی را که 
داشت: و می‌افتاد. ماهنت مسئله و رویدادی دا کف هاست بش می آمد 
بت خی فد با قاهازانی با ها و تست‌فانیاو پرایماین ایس 


شناخت نادرست و ناکافی يك نوع آگاهی دروغین به‌مردم دادید و مردم را 
به‌جائی کشاندید که الان از خودشان سوّال می کنند ایا ان‌جه اتفاق افتاده 
درست بود يا نه؟ بنابراین. به‌لحاظ این تردید دوگانه دربارة؟ نقش 
روشنفکران. هت فکر می کنم ضرورت بحث درباره اين مسئله وجود دارد. 
باید سعی کنیم این قضیه را بشکافیم و ببینیم که جنبه‌های مختلف آن 
چیست و چگونه می‌ شود به ان پاسخ داد. 

: بنده خیال می‌کنم اول باید تعریفی از روشنفکر بدهیم تا بدانیم که ما 
روشنفکر را به‌چه کسی اطلاق می‌کنیم. نویسندگان متعهد در درجه اول 
سهمی در روشن کر دن افکار و در بلند ره صدای اعتراض داشته‌اند. در 


اب هت ترقتتامی: تست زا اضل اع: ۱ غتر اط. ام اش کر کشا 
نا 7 ار ار یی ۱۳ ۵ ی 


روشنفکر عقلی می‌گوئيم فده اشت. اکتا دیگری هم بوده‌اند که صدای 
اعتراض برداشتند اما شاید روشنفکر نبودند. از روشنفکر نمی‌شود تعریف 
خیلی دقیق علمی داد. همچنان که از خیلی از مفاهیم مدنی نمی‌شود 
تعریف خیلی دقیقی داد. اما اک بتوانیم ضابطه‌ای بیدا کنیم که منظورمان 


| ۰ حف> ۵ ها ای سا ی کی مق ونر بت ۱ 
را از روشنهجرو نهش و فعالیت او مشخص کند شاید بهتر بشود بحث را 


ادامه داد. 
چ: مقدمتاً می‌توان گفت وقتی صحبت از روشنفکر می کنیم آدمی را در نظر 
می‌گیریم که به‌اصطلاح به‌اعتبار فعالیت فکری, يا نوع شیوه زندگی‌اش. 
کم و بیش مشخص است. ادمی که وجه بارز زندگی او در درجه اول. 
فعالیت فکری. کارورزی انديشه و فکر است. منتها در يك موقیت 
اجتماعی با در يك شرایط اجتماعی مشخص. منظورم از موقعیت و شرابط 
مشخص این است که فعالیت این آدم البته رابطه دارد با يك سلسله منافع. 
يا با يك پایگاه اجتماعی که هستی و موجودیت او را در جامعه تعیین 
می‌کند. اما تصور می‌کنم عنصر اساسی تعریف. در هر حال همین عنصر 
مر بوط به نو ع فعالیت باشد. و رابطه با وضع اجتماعی مشخص عنصر 
دیگری است که در واقع موقعیت اجتماعی روشنفکر را تعیین می‌کند نه 
موفقیت داتی‌اش راء. یعنی جیزی که شما با مفهوم تعهد اشاره کردید. ما 
مسأله را از هر دو نظر مطرح می‌کنيم یعنی می‌گوئیم: روشنفکران و 
انقلاب. يك اتفاقی می‌خواست در این مملکت بیفتد و بعد هم افتاد. و 





کماتم که کانه آنها فک کرد ناهن اسف تراسا بایگاه‌های 
اجتماعی خاص خودشان بناچار می‌بایست در برابر اين اتفاق وضع بگیرند 
گفتن و روشن کردن. يا وضع گرفتن عملی بود یعنی شرکت کردن در يك 
جریانی که داشت اتفاق می‌افتاد. مساله ما در حقیقت بررسی جند و جون 


4 به‌نظر من یایگاه روشنفکری عقل نقاد است که بایه‌اش بر ادراك تجربی 


فرار ۰ معبار سنجش مجموع با ان ذهنی ماست شامل آنجه 
زیت تین قاری مار این حالف عجتی جر کفی ربا مان گرفید 
تیک گر اعان انش ها انیس که اوها رن بای کشوم 
معیارش در تمیز آن معانی عقل اوست. روشنفکر از جهان‌بینی خاصی 
برخوردار است که موضوعش شخصیت انسان و جامعه انسانی است - و 
هدفش تغییر نظام موجود در راه تعالی است. از این رو روشنفکر لزوماً 
متعهد است و به‌اصطلاح پیشینیان به‌طریقیت قائل است. به‌تعبیر دیگر 
آن‌چه در جامعه می‌گذرد برای او علی‌السویه نیست. بلکه در مقابلة با 
مسائل اجتماعی موضع می‌گیرد. دراین موضع‌گیری وجهة نظر روشنفکر 
رها رال ا شم هی ای تفر ی ما از ده اسان ۶ 
اعتراض گرفته تا حرکت انقلابی می‌تواند بیش برود. عنصر روشنفکر هیچ 
مطلقیتی را نمی‌پذیرد خواه فلسفی يا مابعدطبیعی و اجتماعی از این‌رو از 
دید گاه او دولت مطلقه مردود است. استبداد فکری و سیاسی و دینی مطر ود 
است. ادعای انحصار حقیقت‌بینی عین غلط‌اندیشی است. و بالاخره 
«سختگیری و تعصب خامی افیت 0 او تست یت تفت 
ذانی انسانی. پس, فاشیسم که تاب انتقاد و اعتراض ندارد - دشمن و 
بدخواه روشنفکران است و هر طعن و لعنی را بر آنان روا می‌دارد. 
گروه روشنفکران جامعه را فقط آن عده از اهل دانش و فکر می‌سازند 
که مشمول آن ضوابط شناخته شدهٌ روشنفکری پاشند.متفکر فاشیسم و 
منادیان حرکت قهقری جامعه را از روشنفکران نمی‌شناسیم. شاعر و 
نویسنده و اندیشه‌گر اجتماعی که در قلمرو فکر و عمل به‌مسئولیت مدنی 
هشن | گام باشتن بو ایفای: فسئتوولیت: کنتت: روشتفگر ان وا مغ هستتد: 
روشنفکران در هیأت مجموع ضمیر هشیار اجتماعاند - برمی‌انگیزند 


7 ارگ و 


ویرفی! یر ا بمد 
اما رابطهُ روشنفکران و انقلاب ایران: در این حرکت انقلابی افراد. 
گروه‌ها. رده‌هاو همه طبقات اجتماعی با وجهه‌نظرهای گوناگون در آن 
مشارکت جستند. به‌حقیقت کثرت آن گروه‌ها و تنوع موضع‌های سیاسی 
انان در وحدت حرکت عام حضور داشت. و از این رو دقیقا انقلابی ملی و 
مملکت شمول بود. بهمین سبب در تعقل تاریخی هیچ صفتی جز لفظ 
«ملی»ماهیت آن حرکت همگانی را به‌صحت و دقت وصف نمی‌کند. و هر 
وصف دیگری: تحریف تاریخی است: در تکونن حرکت انقلایسی ت 
نویسندگان اجتماعی و گروه‌های رزمنده مسئولیت و سهم عمده‌ای 
داشتند. از یکسو نویسندگان روشنفکر در نوشته‌های متسوع حود. در درون 
و ببرون مملکت برعلبه نظام قاستف ار ها رز مانتیو ها هت نا 
شنأساندند. می‌دانیم ک سا و ان ان تسف ان و حتی توا تن ما را بان 
ایشان به‌زندان افتادند. از سوی دیگر قدرت مقاوم نظامی را برعلیه دولت 
تا مخ الم گرووها ی سای رای اه کم گوس کت 
نهادند و به‌بیکار و ستیز برخاستند. متفکران آن گروه‌ها که در آثار فکری 
خود ایدئولوژی رزم را پروراندند ‏ در زمر روشنفکران بودند. کسانی که 
به‌صداقت عمل کردند. مجموع آن نوشته‌ها مهمترین لیتراتور انقلامی 
روزگار ما را می‌سازد 
: پنده تصورم این است که وقتی به‌این نحو صحبت از روشنفکران می‌شود. 
انم و شار خا نا غراه نف عفر فان ریت مکرانا مدش که 
به‌اندازهٌ کافی روشنفکر نمستند در برابر روشنفکران قرار خواهد داد» و 
حال آن کزه تقسیم جامعه اساسا به‌روشنفکران و غیر روشنفکران تقسیم 
نادرستی استتتد ار در گذشته این فقط يك به اصطلاح دریافت با درك 
نادرست بود امروز منتهی به‌يك عمل نادرست دارد می‌شود. می‌ببنیم 
کسانی هستند که علاقه‌مندنسد. جامعه را به‌دو دسته مسلمان و 
غیرمسلمان بی‌ایمانان. و مومنان تقسیم کنند. ما این را رد می‌کنیم و 
می‌گوئیم که چنین چیزی نیست. زیرا اگر هم چنین چیزی باشد در يك 
ری پانتتن در جسظ وتان تاقیب خیلن میب و غریی از زرا و 
طبقات مختلف جا می‌گیرند و در دسته غیرمذهبی‌ها یا به‌اصطلاح 
بی‌ایمان‌ها هم با عناصر کاملا متضادی رو به‌رو خواهیم بود. عرض بنده 
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این است که این تقسیم‌بندی جامعه به‌روشنفکران و غیرروشنفکران به‌يك 
معناتایید رفتار نادرستی است که معتقدیم دارد با این جامعه می‌شود. تصور 
نمی‌کنم ما بتوانيم کسی را در جامعه بیدا کنیم که بشود به‌او گفت تاريك 
فکر. در وجه ظاهری و مجرد می‌توانيم کسی را در این معنا بیدا کنیم» مثل 
باباتی. که مان ایشیت: زر کر مردم الان نان معا ژمان: سلطان معتمسا 
خوارزمشاه باشد یا مثل زمان فتحعلی‌شاه. اما باز وقتی نگاه می‌کنیم 
می‌بينيم فرد دارد در عمل از اصولی و اساسی دفاع می‌کند و بهیج‌وجه از 
موضع بلاهت و نادانی يا از تاريك‌فکری حرکت نمی‌کند. او از منافعی 
دفا ع می‌کند و بشتیبان‌هائی هم دارد. حساب و کتابش مشخص است که از 
کجا می‌خواهد به‌کجا برود. س این که جامعه را به‌روشتفکران و 
غیرروشنفکران تقسیم بکنیم این تقسیم‌بندی نادرستی خواهد بود. من 
نصورم این است که در این گونه بحث‌ها يك مفهوم ایدئولوژی خاص از 
روشنفکر در نظر است. ظاهرأ مقصود از روشنفکران. آن به‌اصطلاح عناصر 
آخاهمن اشت. که فان ده صرفنظر از منافع طبقاتی خودشان بروند به کمك 
به‌اصطلاح هه وی وکا نا هی بر نات در | کر 
امروز ما می‌گوئيم که روشنفکران نتوانستند کار ی بکنند و با این که ابجاد 
تردید کردند با به‌تفعشان عمل نکرده‌اند این می‌تواندناشی اژ این تصور 
باشد که قرار بوده جامعه را به‌دست روشنفکران بدهند در حالی که هیچ 
کس چنین قراری نداشته و هیچ جا هم چنین صحبتی نبوده. آنچه صحبت 
بوده این است که در کشاکش نیروها در جامعه برای کسب قدرت 
روشنفکران می‌توانستند موضع بگیرند همانطوری که شما فرمودید. اما این 
تصور که جامعه به‌دست روشنفکران داده شود اصلا مطرح نیست و اگر ما 
هم چنین جچیزی را بيديريم و اعتراض بکنیم که اقا جامعه را نداده‌اید 
پدست روشنفکران تا درستش بکنند در واقع صحه گذاشته‌ايم روی اعمال 
کسانی که معتقد هستند که جامعه را بدهید بدست عقاید ماء بدهید بدست 
افکار ما. بعنی من معتقدم کسی که می‌گوید جامعه را باید داد بدست 
وتف در آن نا آدوشسسسن تن بوو واقع وارد يك مبارزه قدرت بسبار محدود 
شده مثل این ن که فرض کنید علمای اعلام می‌گویند جامعه را به‌ما بسپارید 
تا از روی قرآن درست کنیم. آن وقت من هم خواهم گفت نه, به‌دست من 
بسپارید تا از روی افکار عالی خودم درست کنم. و حال آن که درعمل 


می بینیم که اینطور نیست. 
ش: من برای خودم چهار نوع سئوال مطرح می‌کنم. هنخامی که صحبت از 
زک ی توق با نت تست "۳ روشنفکر ی ون جه وابستگی 
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می‌بینم. طبقاتی که مداوم در حال شکل گرفتن و در حال فروناشی هستند. 
ات تالا ات رک بیقر کف بر 
می گو بد اقا باید کاری کرد. بهجه و کاری روی می‌آورد؟ چه کاری را 
به‌عنوان راه طر ح می کند؟ دوم چه شیوه‌ای را پرای کار بیشنهادیاش 
برمی گزیند؟ سوم. چه نهاد یا نهادهای اجتماعی را برای تأمین هد فش 
انتخاب می‌کند؟ و چهارم. که اهمیت‌اش از سه دیگر کمتر نیست. این که 
جه هدف اجتماعی را مدنظر دارد. هدفش از براندازی جیست؟ اینجا 
برمی گردیم به مسئله وا تک طبقاتی. بعنی مرادش از براندازی يك نظم 
معين استقرار جه نظمی ات ؟ بهلوی را برمی‌اندازد جه جیزی می‌خواهد 
جای او بنشاند؟ جمهوری؟ جمهوری دمکراتيك؟ جمهوری اسلامی؟ 
خلاصه دورنمای طبقاتیش جست؟ بنظر من نمی‌توان از «کل» روشنفکران 
در ایران صحبت کرد. باید از انواع زوشتفی ان از انواع وسایل. از 
گونه‌های مختلف بررنامه‌ها و دورنماها که اینان در مقابل خودشان می گذارند 
سخن گفت. ی و از مسجد صحبت کرد از 
دانشگاه. از کتاب و روزنامه؛ از رادیو و تلویزیون و از اسلحه و یا از 
محفل‌های مخفی. در این جنبش انقلابی کشور که بیش از ۲۰ سال بطول 
انجامیده. همه اين نوع وسایل مورد استفاده قرار گرفته. نکته دیگر این 
است که رزیم یهلوی چه اثرات فرهنگی در این بنجاه و چند سال بر 
روشنفکران کشور گذاشته؟ این‌را هم بگویم که مراد من از روشنفکر 
برخلاف مت شنیده می‌شود. فرد با سواد. و مدرسه رفته نیست. 
من روشنفکر را کسی می‌دانم که عصاره فرهنگی طبقه‌ای را عرضه می کند 
ر افقی را مطرح مي‌کند. روشنفکران انقلابی جامعه سرمایه‌داری» در افق 
تیوییا یت زا ی مر کنیا رتخا خن قرومن نگ 3۱ 
جامعه را عرضه می‌کنند. 9 و احمدزاده ارانی و ال‌احمد. بنی‌صدر و 
امثالهم همه «روشنفکر»اند. من منتها روشنفکران با تعلقات طبقاتی گوناگون و 
حتی متضاد. البته برخی روشنفکران طبقات معین خود روشنفکران را در 


وت تس ی ار و ات۳۳ 





مسرفات اترته ان مناد 1 # در فرانسه و تالا ت ای که 


عالی یا ی یه با یات سین اب اش 


شساسته را ارات ورد ردان اما ستوان کالا وطنسي. مالحبت 
ماش وت هراس فار تفر حافعه ایض اتران که اهمتت ان 
نقش به‌مراتب بیشتر است. عده‌ای طرفدار براندازی بودند و به‌نوعی 
مت لح ام وا رده ناما ار اف دیگری که نو ع دیگری از 
زوشنف‌کر ان عرصه کرده و 7 هراس دارند.اسن شتا ها 
روشنفکر را بعنوان عنصر «منفی» تبلیغ می‌کنند. و از ابنجاست که این همه 
علیه کتاب و غیره تبلیغ می‌کنند. و اين منحجصر به‌آن نو ع روشنفکر هم 
تست ازاقا تم هم که به‌نوعی حکومت «سوسیالیستی» می‌رسند 
توش ی گر ان را می‌کو بند. این‌ها هم به‌«(مشر وطبت» خودشان رسدده‌اند. 
این‌ها دیگرمعترض نبستند؛ مورد اعتراض‌اند. این‌ها جرسی از طبقه 
حاکمه‌اند. به‌ایدئولوگ‌های رژیم بدل می‌شوند. 


پ: تصور می‌کنم کمی از موضو ع بحت‌مان يا حداقل آن موضوعی را که من 
ایتدا مطرح کردم دور شدیم. و اين دور شدن ما هم بدین دلیل آیت: کف ان 


سر این که روشنفکر چیست و توافق هنوز بین ما نیست جناب قائد اشاره 
کردند به‌این که صحبت از مقوله روشنفکر غلط است جرا که در مقابل 
تاريك فکر را به‌ذهن متبادر می‌کند و جامعه را به‌دو دسته تقسیم می‌کند. 
بنظر من مسئله را از اين دیدگاه نباید مطرح کنیم. مسئله خیلی پراتيك و 
عملی است. خارج از هرگونه بحث روشنفکری و تاريك فکری یا 
تقسیم‌بندی کردن جامعه به‌این شکل که بحث پرتی است. واقعیت این 
است که يك عده ادم‌هائی وجود دارند که کارشان بهرحال بیشتر با تفکر 
ات تاکن ومتههاغ یی آنتها ضضا کسان نشکا تومیر کار 
فکری که می‌کنند يكك نوع برنامه يا يك نوع جهت پا يك نوع راه‌یابی 
جمعی را به‌جامعه ارائه می‌کنند. درست است که انجام هر فعالیتی 
به‌تفکری احتیاج دارد اما نقش روشنفکر یا آن گروهی که ما اسمش را 


روشنفکر می‌گذاریم. این است که کار اين گروه تعیین می‌کند که جامعه در 
مجموع نسبت به‌يك وضع چه خطی را باید طی بکند و چه برنامه عملی 
باید داشته باشد. به‌عبارت دیگر نقش روشنفکری را ما باید در سطح اقدام 
تاربخی جامعه مطر ح یکنیم نه در سطح کارهای فردی و برأکنده هر فرد 
برای خودش. وافعیت اینست که تاتیر گروه ۳ به‌روشنفکران, در سطح 
اقدام تاریخی یا عمل تاریخی جامعه است. فعالیت فکری اینان, یكک 
برنامه عمل با يك دورنما به‌جامعه می‌دهد. و هنگامی که از اقدام تاریخی 
سخن می‌گوئيم. از تغییر ازدگرگونی اساسی در وضع جامعه. سخن 
می‌گوئیم. بنابراین نقش روشنفکران را هم در هیمن رابطه باید سنجید. 
ایا که مدافع وضع موجودند در واقع در 3 بحث ما داخل نمی‌شوند. 
صحبت ما از کسانی است که در اقدام تاریخی جامعه. یا دورنمای عمل 
به جامعه ارائه می‌دهند. و یا دورنمای موجود در حرکت اجتماعی را 
می‌بینند و به‌توده‌ها ابلاغ می‌کنند. در همین انقلاب که در عرض یکی دو 
تیال | نو باوج خودش رسید. البته مقدماتش از قبل فراهم شده بود - 
بیشاثر و تأثیر ر از نقطه نظر عمل مستقیم و پیواسطه ی 
روشنفکران انقلابی داشتند اما گروه‌های دیگری از روشنفکران هم بودند 
که نقش خودشان را ایفا کردند. روزنامه‌نگاران نوشتتند. نویسندگان مجامع 
مختلف تشکیل دادند. گویندگان در سخنرانی‌های مختلف حاضر بودند. هر 
جا اعتصابی یا آشوبی برعلیه رزیم گذشته در کار بود نویسنده‌ای. 
شا غود کوانتته ع زوششفکگر: در آبها عضو داشت که بعماغت را دز 
جهت حرکت بیشتر برای برانداختن رژیم بسیج می‌کرد. بنابراین اگر 
مسئله را از این دیدگاه مطرح کنیم شاید بحث و گفت‌وگوی ما به‌روشن 
شدن جوانب قضبه بهتر کمك کند. 


ور ی ۳ 
۱۳| 


ش: من بیشتر با انجه اقای ادمیت گفت موافقم بعنی این که روشنفکری 
داریم که در عین این که متعهد است مبارز هم هست: یعنی فراتر از تعهد 
تظر سوفن رن دیگرهم هست که وظیفه‌اش را این نمی‌داند که 
دست به‌عمل براندازی بزند. و این هر دو نوع را ما در این جنیش انقلابی 
2ج یکی نمی‌تواند - توانش را ندارد؛ و اگر فراتر از توانش برود. خراب 
می‌کند. هر روشنفکر متعهدی ضرورتاً نمی‌تواند انقلابی مسلح هم بشود؛ و 
هر انقلابی مسلحی هم البته روشنفکر نیست.من فکر می‌کنم ناچاریم این 





بب : 


تعا یی را گر تیمها طور که دو غین وود رو فان شوم اد نی سس 
و پنج سال گذشته روشنفکرهائی داشتیم که به‌تتوریسین (یا بهتر 
به‌ایدئولوگ)های این مبارزه تبدیل شدند که رهبری‌اش به‌دست روحانیون 
افتاده به‌نظر .شین ال‌آخمید. (خلال | بنوزشسن. ان سیتی بوده بان 
وهای ای رل کت ها سرا آصای شا ها سا وراه 
قت, اک ال اه رنه توق شا نت داعم نظر را قبو ل نمی کرد ما عم 
در ال‌احمد آن روشنفکری را می‌بینم که این دورنما را عرضه می‌کرد. 
ضدغرب بود؛ و در غرب تمایز نمی‌دید؛ غرب مرتجع» غرب انقلابی را از 
هم جدا نمی‌کرد. البته بوشش مدهبی حرف‌های ال‌احمد اکنون بیشتر 
ات از اه زویشته کر دز رش زر شا تفن جه ال آنقمه آند ولو که مش از 
قلل تم انست. 

به‌نظر من اشارة آقای شاکری در مورد تأثیر جلال آل‌احمد درتدوین 
جهان‌بینی نظام موجود بطو رنسبی آن هم در بخشی از پراتيك نظام حاضر 
تقو تعاس ار ناسین ان کف لاه شخست: از غراف رد ی 
می‌کرد و حالا هم صحبت از غرب‌زدگی می‌کنند دلیل کافی نمی‌تواند باشد 
که ما آلاحمد را ایدئولوگ نظم حاضر بدانیم. نظم حاضر ایده‌هایش را 
از سنتی می گیرد که بسیار وسیع تر و ریشه‌دارتر از نظری است که آلاحمد 
در زمینة برخورد ما با فرهنگ غرب مطرح می‌کرد. 


شاملو: در زمینة نقش روشنفکران اعتقاد- عمومی اینست که روشنفکران ما از 


مردم جدا مانده‌اند. من فکر می‌کنم این جدائی نتیجه اختناق حداقل 
ای یا ای یا من ی بان ای این کل 
جودتن زا انجام دهد. برای این که حرف خودش را زند وسیله‌ئی نداشت. 
و اصلا اکان رف رفن ای تلا ست: . در نتیجه مردم نمی‌توانستند رهبران 

فکری و عقیدتی داشته باشند. مردم تاموتا شو نز انقلاب 
يك مسئله‌تی است که بدون سژال مشخص و بدون برنامه مشسخص اصلا 
حرت است. بی‌معنی است. بی‌موضوع است. تبدیل به‌شورش می‌شود از 
ان به‌عنوان يك انقلاب سیاسی بهره‌برداری می‌شود. در حقیقت يك جور 
کودتأ. اک آگاهی نبا تن هیچ چیز عوض نمی‌شود. #_ّ راه می‌افتند و 
کورکورانه به‌نوعی از نظام حکومتی رأی می‌دهند و که اصلا بدانند 
معنای آن چیست. این‌هامسائلی , است که به‌خلاف نظر آقای قائد. می‌شود 


در مقابل کر حداشتگ روشنفکر باأید توده‌های مردم ر آگاه کند برای 
این که توده‌های مردم در وضعی هستند که حتی موقع طبقاتی خودشان را 
درك نمی کنند؛ مردم تا نک وت نت که تفر اهامای دیگری با اختباراتی 
همانند. وضع قبلی - چنان که در طر ح قانون اساسی يا پیش‌نویس قانون 
اساسی می‌بینیم - هیچ جبز را عوض نمی کند. روشن کردن این مسائل 
برای مردم مستلزم ارتباط منظم. مستمر و طولانی با مردم انتتت ک رود حل عتر 
وحود بداشستا در طول دوران گذشته. نه مردم حق فکر کردن تست 20:۵ 
روشنفکران حق گفتن و نوشتن. 

ش: اگرمسئله اختناق را در نظر بگیریم و روشنفکرانی را که قاعدتا سك 
کنات وه عانشگاه و محافل خصوصی استفاده می‌کردند با روشنفکرانی 

ا و یز وت دز 
اکن کتام موسه: و دا نتب واه حاکم بود به‌مراتب شدیدتر از نوع 
اختناقی بود که بر مسجدحاکم بوذ. نمی‌خواهم بگویم که رژیم شاه برای 
آن‌ها تبعیض قائل می‌شد به‌هیچ وجه می‌خواهم بگویم نهادهای مدهبی 
نوعی بود که اختناق‌بذیری آن به‌مراتب کمتر بود. این يك امتیاز بود که 

۰. 


روشنقکران سنتی بنظر من داشتند برای این که بتوانندکار تبلیغاتتی 
خودشان را بکنند. 

: من فکر می‌کنم بخشی از روشنفکران سنتی ما یعنی روحانیت مبارز هم 
که مسجد و منبر را در اختیار داشت به‌نوبةٌ خودش از طرف رژیم سخت 
سر کوب شد. به‌خصوص در دو سه سال اخیری که جنبش اوج گرفت. پس 
علت هدایت شدن جنبش در مسیر مدهبی این نبود. عوامل اساسی دیگر 
دست اندر کار بودند که شناخت آن‌ها فقط از طریق تحلیل نوع ساخت 
اجتماعی ایران و نوع جنبش‌های متناسب با آن امکان‌پذیر است. از 
لحاظ شکل‌های مبارزه. شکل‌هائی که روشنفکران غیرسنتی می‌توانستند 
از آن استفاده کنند يا نحوه‌بیانی که روشنفکران غیرسنتی می‌توانستند 
به کار گیرند. شکل و بیانی بود که دستگاه نسبت به‌آن حساسیت بیشتری 
داشت و بایه‌های مادی عملکرد آن‌ها را در جامعه درهم شکسته بود. بعنی 
از مطیوعات آزاد. از سندیگاها. احزاب. اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در این 
مملکت خبری نبود. تنها طبقه کارگر نبود که حزب یا سندیکای خودش را 
قآ شت ا با رودیمون یز کان کاعتشی که ی ون زرا اه دس گا‌ها ی 


۱۲۱ 





مستقل خودش. با نهادهای وک و یا ها + یراد 


۱ فحری و اجتماعی مستفل حودش را بداشت 
جرا که رژیم هیچ نوع اقدام جمعی راء. خارج از چارچوب سیاسی وابسته 
به‌خودش, تحمل نمی‌کرد. روشنفکران سنتی یعنی آن بخش مبارز 
روحانیت ما يك نو ع سازمان موجود و گسترده مردمی در اختبار داشتند که 
عملا به‌نجوی در حامعه بر ا کنده بود که نمی شد با ان درافتاد. برای این که 


ره لا د د بلکه با اعتقادا: 5 ام 
مشش ۳ تس ور 3 نود > ات و ن‌ قکس ز عصق نوده‌هصای ۳ 


سروکار داشت. شما يك سندیکا را می‌توانید اشغال کنید یا داغان کنید و 
بکوبید و یا محل يك حزب را می‌توانید بکوبید اما جرأت نمی‌کنید بروید 
يك.مسجد را خراب کنید و اين نکته این قدر مهم است که شما در طول 
تاریخ سنتی ایران اگر نگاه کنید می‌بینید که تاریخ جامعة ایرانی را به‌يك 
معنا در بستر مکانی آن. در چهره شهرها و آبادی‌ها آن. نمی‌توانید بخوانید 
یعتی شهر دوره به اصطلاح رضاخان با شهر دورهٌ قاجاریه کاملا فرق 
می‌کند. جرا که قدرت سیاسی رضاخانی همه عناصر شهری مربوط 
ب‌قدرت قبلی را نابود کرده است. یعنی کمتر عنصر فرهنگی که نمایند 
براتيك تسوت حاکم در يك دوران باشد در قبافه شهرها و آبادی‌ها 
یتیگ :گر دون با يك زمینه آن هم در زمینه‌های مذهبی یعنی سلسلهٌ بعدی که 
می آمد بر سر کار تمام آثار دورة قبلی را خراب می‌کرد و از بين می‌برد ولی 
جرات نداشت به‌سجد و یا به‌نهادهای مذهبی دست برند برای این که 
این‌ها جزو نهادهای عام بودند و نهادهائی بودند که تودهٌ مردم به آن‌ها توجه 
داشت. دیگر آن که شکل بیان و ارتباط روشنفکران سنتی یعنی بیان 
تلع پیات انیت کج وی سا کم مخت عیا کر یا تخاس 
پیائید در خیابان - لااقل در آغاز کار فریاد بزنید مرگ بر شاه ولی 
می‌توانستید بیائید در خیابان فریاد بزنید الله‌اکبر. نمی‌توانستید بیائید در 
خیابان و بگوئید که مثلا ما برای خاطر سوسیالیسم مبارزه می‌کنيم یا 
نهضت ما نهضت سوسیالیستی است و يا فرض کنید که کمونیستی است 
برای این که بلافاصله گلوله گرم جوابتان بود. اما می‌توانستید در خیابان 
او ی یات با یچ اتیزآ ان لین 
نمی‌توانست به‌این دلیل شما را سرکوب کند. هرحند وقتی که مسئله بر 
مرحلة حاد خودش رسید رژیم آنقدر خشن و درنده‌خو شده بود که این را 
هم دیگر شروع کرد به‌سرکوب کردن منتهی وفتی شروع کرد که مکانیزم 


عمل به‌حدی جلو رفته هد هیر . کتفر لشش ار تست رژیم خارج بود. 
نکته دیگر اين که ما مسئلة روشنفکران را ازاين جهت مطالعه نمی ک: 
که روشنفکران خواستار قدرت بودند و حالا جون به‌قدرت تن 
بنابراین داد و بیدادشان بلند شده. بهیچ وجه چنین نیست. برعکس. مساله 
روشنفکران زار ها طرح کرده‌اند که به‌قدرت رسدده‌اند. و دیگر 
خدا را بنده نستند. 
وی این که اسر یت ها ها امه تاد مت 
عواسشتان فقرت ود نان سار ی شا و در اهنت بخ ا سار 
این بودند که استبداد از بین برود و دمو کر اس ۳9 داد ها نس وا بگیرد 


۳ + ین کب ی کح ‌ ف ۰ مه 


خواستار این بودند که روابط وابسته ما نسبت به‌امپریالیزم ون 
ما استقلال ملی داشته باشیم اما خواستار اين نبودند که وزیر شوند وکیل 
شوند و یا قدرت را به‌دستشان بدهند و هنوز هم به‌اعتقاد من نیستند. این 
خیلی جریان بسیار معنی‌داری است که شما به‌رادیکال‌ترین گروه‌های 
سیاسی ما هم که نگاه کنید کسانی را کص‌تتین. که شمیت آلان وا شتا 
رسیدن به‌قدرت باشند آن‌ها هدف اعلام شده‌شان برعکس این است که 
بتوانند فعالیت کنند. بتوانند با توده‌ها تماس برفرار کنند. بتوانند مثلا حزب 
و تشکیلات خودشان را درست کنند. و بس مسئله را از اين دید مطرح 
نکنید که چون روشنفکران به‌قدرت نرسیده‌اند سروصدا می‌کنند اصلا 
امه یا وت یی تشم مثلا وقتی که می‌خواهید سوسیا لیسم را تبلیغ کنید 
باید از الف و ب شروع کنید و شروع کنید به‌نفر گرفتن در حالی که 
زوهاتیت فلا لش کرو وک وت را آماده دارد. بعنی او فقط کافی 
است تحريك بکند در حالی که شما باید بروید از الف وب شروع کنید. ۳ 
از انجا که يك حنین سال‌های اختنافی را بشت سر گذاشته‌ايم اصلا وتان 
شما با زبان توده یکی نیست و حرف شما حالیش نمی‌شود شما باید پروید 
انقلاب را به‌توده بیاموزید در حالی که او قبلا از روحانیت آموخته. این که 
اين‌ها آمده‌اند سرکار و قدرت را به‌دست گرفته‌اند علتش این بود و این 
معنایش مطلقا این نیست که روشنفکر کار نکرده روشنفکر کار خودش را 
کرده ولی اگر زبانش با زبان توده‌های مردم دوتاست برای این است که 
هنوز فرصتی پیدا نکرده تا يك زبان مشترکی با مردم پیدا کند. 


۱۳ 


قائد: ۳ که ایجاد شده بود با توضحات پرهام برطرف شد. این 
سوءتفاهم مطرح نیست که چون روشنفکران به‌قدرت نرسیده‌اند پس 
دادوبیداد می‌کنند. زیرا ما با يك یا دو نفر یا صدنفر سروکار نداریم. اما در 
مورد فرمایشات دوستان درباره آسیب‌ناپذیری مسجد و نهادهای مذهبی. 
نباید از نظر دور داشت که این‌گونه نهادها هم از هجوم دولت برکنار 
نبودند. حسینیه ارشاد نمونه خوبی است. 9 این که آنجا کانونی 
برای تبلیغ و مبارزه علیه رژیم شد. رژیم بیدرنگ دست به‌کار شد و 


بِِِ اما در مو رد عوامل موثر در حرکت اخسن صرفنظر از آنجه 
ی رن 3۵ نهادها و وسائا ل مبارزه و سندیکاها و احزاب گفتند. 


يك عده‌ای متمرکز شده بود. و عده خیلی زیادی که اکثربت جامعه بودند 
معترض بودند به‌اين عمل. می‌خواستند این قدرت و ثروتی را که متمرکز 
شده بود در دست يك طبقه پس بگیرند. حالا در اين جریانی که ما امروز 
داریم روشنفکران تا چه اندازه می‌توانند عمل کنند و اقدام کنند من عرض 
قبلیم را و نوی چو امروز 
روشنفکران اين است که مسائل فرهنگی و مسائل بایه‌ای طبقات 
اجتماعی د_ درهم گت و درهم شده که يك ار معا احساس 
ناکامی ابجاد کرده. معلوم نیست که جطور حکومتی نمی‌تواند به‌مسائل و 
خواسته‌های اکثریت مزدم بر سل اما ال نت مردم بشتیبانش .هستند بعنی 
ی وا ی ی ی و ای یت 


۳ ك أ حامه 


بدا عتقاد مه من ته شماره یگ اجتماع فدرت و تروتی بود که در دست 








پدر کم نگاه می‌کرد و زود حوصله‌اش سرمی‌رفت. هیچوقت درپی این نبود 
کهت فبراعها بخ کش کتافکار ازست, من نمی‌توانستم گریه کنم شکره اند 
ی اف کی اه تس 
و گناهکار بدانند؟». بدر مرا می‌زد و می گفت که من فحش داده‌ام. ره کرت 
کر و تست هی اروت فیراعت ره ی توت 
نداشتم. یعنی خجالت می کشیدم میان اشك ریختن بگویم «من فحش 
نداده ام». در ممان اشك ربختن چراغ‌ها سوسو می‌زنند و حواس ادم را پرت 
می‌کنند. من هر وقت گریه کنم حواسم پرت می‌شود شکوه این را می‌دانست 
پدر می‌گفت من نباید فحش بدهم. از دست من عصبانی می‌شد و فحش 
می‌داد. هر شب همین بازی برفرار بود. مادر چراع را وی کد ات ۳ سینی 
مسی و ما دور آن جمع می شدیم مشق بنو بسیم. شکوه موذی بود. گریه می کرد 


۱۵ 





۳ 
آن قدر اشك می‌ریخت که بدر باور می‌کرد من راستی راستی گوشت بای او 
را کنده‌ام. مرا می‌زد و می‌گفت نباید گوشت یای او را بکنم. «ایا این درست 
است که اگر کسی بلد نباشد گریه کند او را بزنند و بگویند فحش داده‌ئی؟». 

شکوه دوست داشت خیلی جا بگیرد. همین که مادر چراغ را روشن می کرد 
مس ی ی ما ی ی کر ده 
جاها را برای خودش می‌گرفت. نمی‌فهمیدم چرا این قدر پررو است. با تنگ 
کردن چشم تهدیدش می‌کردم که حواسش باشد. اما او نمی‌ترسید. با اين که 
زورم به‌اش می‌رسید باز نمی‌رفت کنار و همه جاها را می‌گرفت. وقتی بدر 
خانه بود. شکوه بادش می‌رفت که وقتی تنها شدیم می‌توانم حسابش را برسم. 

می‌توانستم بگیرم خفه‌اش کنم, اب تقز نش طداشتا: 

شکوه با چشم پدر را تشانم می‌داد که «بگم؟». من سکوت می کردم. اما او 
خحجالت تم ۱29 و به‌بدر می گفت. مشکل بود وقتی سیلی می‌خورم. وس 
سیلی خوردن رت بم «درو ع می گرید». اصلا آدم هر وقبت سیلی بخورد 
حواسش برت می‌شود. ۳3 آدم صدا می‌دهد. توی دماغش داع می‌شود و 


7 
مزر ۵ در | ۵ میب و ره دهم . آدم تانتی می رِ و۵ - یلد رکه 
ک ‏ هه 


زبایش زیر دیدان مره مس زنی زد 
درو می گو بد4. وقتی بادش می‌افتد که دیگر فایدهتی ندارد. 

خب من هم دوست داشتم خیلی جا داشته با شم. دلم می‌خواست دست و 
پایم را آن قدر دراز کنم که همة جاها را بگیرم و دمر بخوابم مشق بنویسم. 
اصلا جرا این قدر به‌ما مشق می‌دادند بنویسیم؟ اما بدر می‌ گفت «مث 


۷ پاشو یث آدم بشین!». بدر فکر می‌کرد خط من 


فا تخر تک اش هی تا کر باق ی بای قاط فا تا اه کنقن ایا 
تقو کی‌نت: را آین‌ها هتل. خرصه زروعن روا فتادها نق هی رم تسد کر 
می‌کردم چطور يك نفر می‌تواند برود بچسبد به‌تاق و از آن بالا ما را نگاه کند؟ 
تاق سوراخ هم که نداشت. تازه. مگر مثل خرچنگ افتادن و مشق نوشتن چه 
عیبی دارد؟ گمان می‌کنم بدر از خر جنگ می‌ترسید که همیشه این را می گفت. 
الا ماع هی شرس تا 7 


۱۶ 


جح و رک که ور تا سر ات سم ۳ ] 
مشق مننو سبه)) 


علی بی‌صدا بود. اگر رضا کتاب‌هایش را بر می‌داشت عکس‌هاشان.را. نگاه 
0 ِ" نمی‌زد. اما من نمی گذاشتم رضا کتاب‌هايم را برداد و روی‌شان 

علی که انس که وهی اب تفر مرو و هاش کر 
به اش مین کمن «کله کدو» نگاه می‌کرد. توی جشم‌هایش هم ات می‌افتاد. من 
این را نمی‌گفتم. می‌دانستم ناراحت می‌شود. دلم نمی‌خواست بحه‌ها هی 
تاش یک ارت «کله کدو» و او هم هی تحاهشا کته و ده خشزم وا بل یکت 
اما نمی‌توانستم مثل او ساکت باشم. اگر شکوه هی می‌خواست جا بگیرد او را 
می ردم. شکوه با انکشت روی فرش خط می کشید ومی گفت از خطش تباید 
جلوتر بروم. من لجم می‌گرفت. دوست داشتم هی پایم را ببرم توی خط او. اما 
بدر می‌فهمید و می‌زد. تا تکان می‌خوردم شکوه بایم را انگاه می‌کرد. 9 





دلم می‌خواست بدر آنجا نبود. دلم می‌خواست جای این مریم بودم. او اصلا 
مشق نمی‌نوشت. دهانش هميشه بوی شیر تازه می‌داد. تفا ها بشرن. رای بود و 
برق می‌زد. تا موچ می کشیدم می‌خندید و روی لب‌هایش دو تا جالة کوچك 
می‌افتاد. دستهایش آن قدر کوجك بود. که می‌شد هر دو را در يك مشت جا 
دک رویز آب‌ها یا منت مات کزی تنل نش خرانست. اعد 
فشارش بدهم که گریه‌اش بگیرد. می‌فهمید که چرا فشارش می‌دهم. با 
چشم‌های درادن ۳ نگاه می‌کرد و زور می‌زد کر کرهش تقد ها اک 
باش بازی نمی‌کردم عرعرش بلند می‌شد. 

مادر او را دست من نمی‌داد. می گفت «از بس ماجش می کنیٍ یشب 
شکوه دوست نداشت بچه را نگه دارد. تا مادر رویش را می‌کرد آن ور بچه را 





می‌گذاشت زمین. بچه گریه می‌کرد. من برش می‌داشتم اما مادر دوباره ازم 
می‌گرفت می‌دادش به‌شکوه. بچه همین طور گریه می‌کرد. من نمی‌خواستم 
به گریه اش ۳ بدهم. بدر گفته بود اگر ساکت. ننشینم با مصقل می‌زند 
توی مخم. پدر داشت کاردش را تيز می‌کرد. مصقل را گرفته بود جلوی 
چشمم. فهمیده بودم وضع خوب نیست و باید ساکت باشم. دلم زیر و رو 
و تشن سرپائین افتاده هقی تشه روم ساب باه عراخ که نی سستی 
مسی می‌لرزید. سینی لكک‌های خاك شسته داشت. لك‌هايیش بوی نفت می‌داد. 
نمی‌توانستم مشق بنویسم. خرت خرت تیز کردن کارد گوشم را انیت می‌کرد. 
۷" 





آشك‌دار بر کشته بود طرف بدر و از بالای سرش بدر را می‌دید که کارد را تبز 


۳ هض ۱ 0 ای مد و ری 
هن کب شي ‏ حمل ند . بحه کج تفن در 9 تور ان خرت خرت رابرای او راه انداخته 
1 3 , ۰ ی ۳ 0 ی أ #3 و 


می داده. بحه ۷ نخند ند . -. یکهو قریه اس _ ِ« او 7 ۱ ۳ 


۱۸ 


فرش نگاه ِ بدر هنور حرت هقی ند علی بهمن مر و من رضا 
را زده: کتا نها لیا برد شته تود: قط هی کستاد: 

بدر دا دب سره کِ 

زر زر شوه بلند شد: - بدر سک! 

- خفه شو مزخرف نکو. 

" ۳3 و 4 ۳۹ 0 

را 

تا کته 

اآووه دلیل مرده ! 
ای یت ی ی ۱ شکوه او را برت کرد 
بغل مادر و از جایش بلند شد. همه این‌ها زود گذشت. وقتی شلوغ می‌شود و 
اتفافی می‌افتد ادم نمی فهمد حه وت آن اتفاق افتاده و حه کتع» آن حرف‌ها 
را رده 

وه نا در از اما که: 

- بخدا دیگه این ایکبیری رو اگه از گریهم بمیره بغلش نمی‌کنم. ذلیل مرده 
همه‌ش به‌من بدبخت می‌شاشه. 

4 ۶ 2 

- همه‌ش که نميشه بجه تو قنداق باشه. 

شکوه به‌این حرفی که مادر زد گوش نداد. عصبانی بلند شده بود از اتاق 
پر ود بیر ون. 

مادر صدایش زد: - بیا این کهنه‌های بجه رم ببر بشور. 

بونج 

- به‌تر کفتم بیا! 


شکوه برگشت کهنه‌های بچه را با غیظ از دست مادر قاپید و رفت بیرون. 





بجه می‌خندید. مادر شروع کرد به‌فنداق کردنش. من هنوز نمی‌توانستم 


و ۶ 8 ۰ ‌ و " نا رت ۲ 


نمی دا نم حر؛ این قدر به‌ما مشق می‌داد ند بنو بسسم. مادر و | طنت بود ادم 
مشق هاش بش زا رح بر ند . 

کرد میات بر یزان وکا خن ویر نما 
بوده که بایم روی خط او نیست. معلوه بود نتوانسته از من ایراد بگیرد. غرغر 
در رفت میسن و دست‌های خسمش ر با غسظ تحان تا دنت | «ترق» 
1 توجکی را که در هوأ دیده بودیم شنأختیم: قطره‌های آب 
ای با نز ها ای ریق باق کدرا 


به‌ صد | دراه رد. 


ح‌ 


او هت ی یک تر لك ی ای متس ۳ که 
۱ ِ ۹ 3 ایام ۱ ار ۳3 ۲ ۱ دلیل + | در 
2 سور یه 5 0 6 منت ند ه ی بو ب5 ء تصی 1 برف ؟ ۷ مسق ٩۷‏ از زور ی بییبا مه 


هی ر بر د. افتاد. و بدتر. تک ی چکا میک و از اتاق 


ت 


اول. همه از تاریکی جا خوردیم. بعد يك صدا آمد: 
به‌تو ذلیل مرده گم اون دس خیس صاحاب‌مرده‌تو جلو چراع تکون نده؟ د 
افیا 

هیچ کس در تاربکی جواب نداد. فقط صدای نفس می‌امد. و صدای يك 
تث صدا از زیر دندان گفت: 

تقو اظنت جو رده شبشه‌ها باشمن بو شون بره. رو رمس بر ۵ . 

سا ند ه ببینم .. 9 ات کبربته کارد خو رده ؟ 

من جه می‌دونم ۳-9 وکا تیاه 

- خاك بر سرت که گابو از فتبله تشخیص نمیدی. این زیر سیگاریه الاغ! 
دی هی ور کم فا شرت ارو کترست ی از 





جیبم بده. 

آهسته بلند شدم. صورتم درانبوه لباسهای خناث بالای سرم فرو رفت. 
خوشم امن کم نفس کشیدم. برده بوی خاك می‌داد. بعضی لیأس‌ها ز بر بود. 
کت پدر را از بوی دا وس تعر تسین شناختم. کت بدر هميشه همین بو را 
می‌داد و من فکر می‌کنم کت پدرها هميشه بوی چربی و سیگار می‌دهد. 

پدر داد زد: - مواظب باش دستتو نبری یه کارد تو جیب بغلمه. 

- نه» نمی‌برم. 

تپ تپ زدم روی جیب‌های پدر. يك تکه آهن استخوان انگشت‌هايم را درد 
آورد. صدای همه چیز می‌داد جز کبریت. جیب بغلش را هم گشتم. نه کبریت 
داشت نه کارد. 

بیدا کردی؟ 


نا 


- تو همون جیب جلوئی کتمه. 


ت‌ تسه 
- چطور نیس؟ تو اون جیب جلویه‌س میگم. 
تحت سسن. 


- بگو بخار ندارم پیدا کنم. بیا کنار ببینم. 

سایة بدر که سیاه‌تر از تاریکی اتاق بود دیدم که بلند شد آمد طرف من. 

جبزی صدا داد. 

جی بود! 

- چه می‌دونم. ۳3 این آت آشغالا رو از سر راه بردارین دیگه! 

نفهمیدم بدر سر راهش چه چیز را انداخت. اما امیدوار بودم دوات من 
نباشد. جون که صدا. صدای دوات بود. 

مادر باز از زیر دندان داد زد: 

- مواظب باشین شیشه‌ها تو دس و بالتون نره! 

از ترس خرده شیشه‌ها یواش نشستم. زیر دستم يك بسته بزرگ دراز بود. 
فهمیدم قنداق مریم است. بچه در تاریکی ساکت بود و گریه نمی‌کرد. فکر 
کردم تیا چشم‌هایش دارد برق می‌زند. انگشت‌های مرا گرفت. کر شین کر 
می‌خواهم در آن تاریکی باهاش بازی کنم. 


بدر داد زد: 











باز این کبریتو از جیب من برداشتین؟ 

- کی کبریت تو رو برداشته! خودمون داشتیم. همین عصری دادم دو تا 
خریدن. 

- پس کوش؟ تو همین جیبم بود دیگه... صبر کن ببینم. ایناهاش. کی 
گذاشته تو جیب شلوارم؟ تو جیب کتم بو 2 

ی و ی ی شوه نا | ن هیکل گنده از تاریکی 
می‌ترسید به‌زور بازويم را از دستش در آوردم و از خودم دورش کردم. دماغش 
را بالا کشید و جیزی نگفت 

نت کنر نت را روشن کرد. صورت‌های ما ات جاه بیرون ۷ اتاق 
بواش روشن شد. جشم‌ها انا ات تن برق می‌زد. به‌هم نگاه کردیم. ادم 
می‌توانست بترسد. متکو2 به‌مادر چسییده بود. مادر او را از حودش کتل: 





وا! جرا ب‌من جسندی؟ 


شکوه چیزی نگفت. با موهای صاف بافته و چشم‌های آبی بر از فکر به‌من 
نگاه کرد و لب‌هایش را بههم فشار داد و باز دماغش ر یالا کتتین: انگار به‌يك 
جیز خیلی دور فکر کرد. بسخودی دلم برایش سو خت. 

بدر ما را زد کنار: - برین عفقب ببینم چیکار می‌کنم. 

دستش رفت برای بردشتن لوله شکسته چراغ. جوب دم بت با شعله کوتاه 
و نور کم در دست دیگرش می تتو جت : کسی نتوانست به‌یدر بگوید «نسوزی!» 

اووف.. ۳ بر بن : ناو دیگه الاغا! 

همجین داد زد که «غا»ی «الاغا» تو گوشمان زنگ زد. 

دو باره تار يك نو ۵ . ما رات کردیم 

مادر برسید: - سوختی؟ 


ما باز هم تا کت بودیم 

بعد صدای حق به‌جانب پدر بلند شد: 
- اینو بگیرین ببینم! ۱ 
نفهمیدم یدر چی را می‌گوید ما بگیریم 
- گفتم اینو بگیرین! 

و رو کوم گنها 

- یکی‌تون اینو بگیره دیگه. خفهم کردین! 


۳۱ 





سس 

دستم را در تاریکی دراز کردم اما نتوانستم چیزی را بگیرم. ۱ 

دوباره کبریت روشن شد. يك لول شکسته دست علی بود. مطمئن نبودم 
لوله همان چیزی باشد که پدر می‌گفت از دستش بگيریم. چون لازم نبود ما 
را ی توا متسد ازدشن (شتن: 

لوله کوتاه بود و چراع دود می‌زد. مادر شعله را کشید بائین. نور خیلی کم 
ی یه هی 

یکباره صدای شکوه درآمد: 

ا! دوات منو کی ریخته؟ 

مادر جواب دادیب حتماً بابات ریخته. 





من 


۷4 : رفتی بِِ وی ی بچه‌رو ریجتی. 


4 مبداره حلو یا 


شکوه ۱ اه ی داد: 

- اخه باید مواظب باشین دیگه! 

- خفه, خفه! جه پررو شده عنتر خانوم. لوله رو شیکونده زر زرم می کنه! 

مادر گفت: 

- حالا عیب نداره. به‌جای اين حرف‌ها بلند شو یه کهنه بیار مرکبارو پاك 
گن 

و هآ وا الا ایا 

7 0 

یکهو حس کردم دستم جائی گیر کرده. برگشتم دیدم مریم دارد انگشتم را 
می‌مکد. به‌زور انح را از دهانش کشیدم زاون لنها تمر: مات دا 
ری انگشتم را باك کردم و رفتم طر می د آت کافی ین یل 

مادر گفت:- نمنشه. 

5 

طوری نمنشه. یا این لو له کوتاه چراغ دود می‌زند. 

ات می گفت. شعله بائین بود اما باز چراع دود می‌زد. غم تمام عالم 
به‌دلم نشست. 

مادر گفت:- یکی‌تون باید بره یه لوله بخره بیاد. 


من به‌علی نگاه کردم. علی «آقا» بود. او ب‌من نگاه کرد. با چشم تهدیدش 
۲۳ 


ط__________-___________________________ 
کرش ترش مار و اب ود 

بدر گفت: 

- د! چرا همین طور نشسین مت بز به‌همدیگه نیگا می‌کنین؟ 

گفتم: - من مشق دارم. تازه عصریم من رفتم نون و کبریت خریدم. 

منم مشق دارم. 

- مگه نوبتی نیس؟ 

لمیری؟ 

با سر آشاره کرد که نمی‌رود. بدر هر دوتامان را با تکان دادن سر نجاه 
می‌کرد. که بعنی «خبله خب!» 

مادر گفت: 

سل واه رونت شزیتیین ی اتکی تفا ور با فش نات و دو می‌کنن. وای 
به‌وختی که نباشی! اونوقت ببین من از دس اینا چی می‌کشم. 

_ حالا حالی‌شون می‌کنم. 

پدر بلند شد رفت طرف جالباسی. من درد شلاق را در جست و جوی بدر 
دیدم. از حا بلند شدم. می‌دانستم منظور پدر از «حالی‌شون می کنم» فقط به‌من 


انبتت: 


س 
‌‌ ۳ 
۰ 


خب بول کحا س؟ بول نمیدین» هی می گم 9 لوله بخرا! 


نت و 
- بعنی نو نمی‌دونی بول کجاس. کارد خو رده؟. .. سر بخاریه. 


۳ ۳۵ بخاری و از زیر چسم حرکت‌های بدر را که همین طور 


مادر ت عرضی نخری. لوله 0 فهمدی؟ 
- بعله. 


بیش از آنکه بدر از بشت پرده بیرون بیاید رفتم طرف در و تو راه دولا 
شدم به علی گفتم که خیلی بی‌معرفت است. «علی» مثل ترقه از جا برید. باور 
نمی کردم این طور کولی بازی درآورد. 
بابا؛ حالا پیشن این به‌من شرج «بی‌معرفت». 
- وایسا بییتم! 
ایستادم. پدر آمد گوشم را گرفت و محکم برسید: 
۳۴ 


ی ی ی ات 
این غلطا جیه می‌کنی؟ «بی‌معرفت» دیگه چه مزخرفبه به‌همدیگه میگین؟ 
۲ 
سیم ِ ۳ ا 
۳ کهی خوردی؟ 
" گفتم «بی..۰ بی‌معاریب» 
حضّ جی ... «بی‌معار بب» تعبی جی؟ 
فهمیدم که گند زده ام. حودم هم نمی‌دانستم «بی‌معار بب» بعنی سححه. 


2 ۶ 
گفتم: خبت او جرا به‌من فحن داد. 


بایا بخدا درو ع که من کی بهش فحش دادم. 
بولاهه یه کاری نکنین که بزنم مخ جفت‌تونو داغون کنما؛ مث بچه آدم 
برین یه لوله بخرین بیارین دیگه. 





هر دو سرمان را انداختيم بائین. 

مادر گفت:- تادت ره ۱ فهمدی؟ 

پدر گفت: فهمیدی چی گفت؟ گردسوز! نری یه مزخرف دیگه بخری 
بیای. 

بعد گوشم را ول کرد هلم داد طرف در. هر وقت می‌خواست ها وت کند 
گوشم را محکم می‌کشید. انگار می‌خواست حرف را به‌زور فرو کند تو گوش 
ادم. 

دم در فریاد زد: 

- دیر نکتی! جلدی میری جلدی بر 
می کشمت. فهمیدی؟ 

فهمیدم. بله. فهمیدم. خرکه نیستم. فهمیدم. چه قدر به آدم می‌گویند 
«فهمدی؟) 

يك قراری باید با این علی می‌گذاشتم. این طور که نمی‌شد هر وفت 
کر آهتلمن روت ت آضا موه که مسر وضا وا کااممی کر اف 


۳ س_ 
گ) دص ره من 2 وی 3 ۱ ی 


مادرمی گفت نمی‌تواند او را بقر ستد حرید. جون کوجحك اتتشت: سرش را کلاه 
می گذارند. من می‌گفتم «خب به‌من جه؟» ‏ مادر می گفت «خفه! خفه!» - مادر 
فقط بلد بود بگوید «خفه!» می‌گفت «چطور اگر که بخواین بازی کنین تا 
نصف شبم تو کوجه‌ها می‌مونین؟ اما اگه بخواین یه چیز بخرین جون 
میکنین ؟» 

۳۵ 


خانه‌ها, هر جا يك فرو رفتگی تو دیوار بود. تو بیاده‌روها همه جا بو می‌آمد. 
همه جا يك خط خیس_ کف کرده از کنار دیوار قاتا تم از 
نمی‌شد اینها را دید. خیلی تاريك بود. ولی از رویش که رد می‌شدم بویش 
ال خودم دیده بودم که گداها نان‌هائی را که کنار این شاش‌ها افتاده بر 
می‌دارند می‌خو رند. دم حالش به‌هم می‌خورد. يك شب مادر يك قران داد 
به‌یکی از آن‌ها. گفتم «جطور به‌من یول نمیدی اما به گدا میدی؟» - مادرگفت 
«رخفه!» 

اه همه‌اش هن «خفه». ‏ خب ادم ؟ ُرسنه‌اش می‌شد. شاید دلش 
می‌خواست سیرابی بخورد. هر وفت از جلو سیرابی فروشی رد می‌شدم 
می‌ایستادم به‌مردها نها می کردم مردها شیردان را تون کل ا تیک لا ان نارق و 
يك جوری می‌گذاشتند دهن‌شان که آبش رو زمین نریزد. 

این لبه‌های جوب را هم که درست نمی کردند. تمام سمنت‌هایش ر بخته 
و بایم را از توی لجن‌ها کشیدم بیرون و دوباره راه افتادم. آدم نمی فهمد 
کی می‌افتد تو جوب. چیزی تو کفشم وول می‌خورد. با عجله کفشم را در 
آوردم محکم کو بیدم رمین. در آن تاریکی معلوم نبود که کرم‌ها می‌افتند بیرون 
یا نه. بایم می‌سوخت. به‌نظرم پوستش کنده شده بود. خیسی. زخم را بیشتر 
می‌سو زاند. 

کاشکی مادر يك لوله می‌خرید می‌گذاشت صندوقخانه که ما مجبور نباشیم 
نصفه شبی برویم توی خیابان‌ها. مادر می‌گفت «خبه. این غلطا به‌تو نبومده» 
من نمی‌توانستم از این حرف بفهمم چرا يك لول اضافی نمی‌خرند. دلم 
می‌خواست بدر هم مثل آقابلوری يك دکان لوله فروشی داشته باشد. آن 
وقت ما می‌توانستيم لوله‌ها را بياوريم بگذاريم صندوقخانه و شب نرویم 
بمر ون. نازه 1-۳ لو له بول هم نمی‌دادیم. همین طوری آنها ر از دکان بدر بر 
می‌داشتم. دکان آقابلوری پر از لوله بود. آن قدر لوله داشت که اگر همه مردم 
دنیا هم از او لوله می‌خریدند باز تمام نمی‌شد. يك چوب از توی لوله‌ها رد 
مین کرد ها با کناه هم در دکان می‌جید. قفسه‌های بالا هم پر از چراع 
زنبوری بود. روی جعبه‌هايش عکس چراغ زنبوری پر نوری کشیده بودند: که 
انباره‌ااش برق می‌زد. خیلی دلم می‌خواست یکی از ان جعبه‌ها را پدهند به‌من. 
اما اف ورین ی گفت: «همین طوری که نیس. وولبه. دوزار ميشه.» - فت 
شا گردش جند تا از جعبه‌ها را مجانی برداشته بود برای خودش. و حتی یکی 
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تو تاریکی یکمرتبه يك چیز گنده آمد تو سینه‌ام. نفس تند و داغ يك حیوان 
به‌صورتم خورد. نزديك بود بیفتم. بعد صذای حیوان بلند شد. 

ای ار وال قاو ی وه کون 

با عصبانیت گفتم:- کور خرته! 

انگار می‌خواست بیاید پائین مرا بزند. درست معلوم نبود. اما من همانطور 
تو سینه خرش ایستادم و به‌او نگاه کردم. افسار خرش را کشید. هین کرد و 
کفت اه آلااللهر فی 

بر سید م. تازه ۳ سر کوچه. بدر حتما مرا می‌زد می‌گفت چرا دیر 
رد بقبه راه را دویدم. 

۱۳ لم داده توا نگاو می‌ کرد به‌شمشه‌ها و بلورها 
که مثل زنبوری برق می‌زدند. همه جیز بلوری بود. از دکان نور می‌آمد بو 
خیابان. همه مردم آقابلوری را می‌شناختند. گوشتالو بود و سرخ و بی‌مو مثل 
گوشت لخم. چشم‌هایش ریز بود و شابو سرش می گذ اشت. ان ان تن 
معلوم بود کچل است. من ازش نمی‌ترسیدم. رفتم نو. شا گردش ۱ با جشم‌های 
۳ از لای لوله‌ها ! امد بیرون مرا نگاه رن اقابلوری به‌علامت برسش 
سرش را به‌دو طرف تکان داد. 

جواب دادم:- یه لول گردسوز می‌خوام. 

به‌طرف شا کرد داد زد: 

- مسیب! به لوله گردسوز از اون ردیف بشت بیار. 

می‌ خواستم بگویم «جرا از ردیف خلو لوله نمی‌دهی؟» ولی‌نگفتم. تصو بر 
مسیب «مثل جن‌ها از بشت لوله‌ها پریده پریده رفت + بعد با يك لوله بریده 
بریده بر گشت. 

۳۷ 


۳۸ 





آفا پلوزی لو له رفاک تدارا ار او رفت تن تفن نواه ردو داد دس ده 

- ببین, سالمه. نری برگردی بگی شیکسّه بود؟ نندازی! 

بت نه. 

وقتی يك لوله دست ادم است باید خیلی مواظب باشد به‌چیزی نخورد. 
شاید هم يك چیز بياید بخورد به آدم لوله را محکم‌تر گرفتم. بوی خاك خشك 
می‌داد. کمی از خاك رفت توی دهنم. لبم را 9 لب‌هایم را 
گذاشتم توی دهأنه لوله. متل دلت و بود. می‌شد نوی ا حرف زد. «يك» دو 
سبه . ی می‌کنیم. ازفانت. می کنیم.» - نمی‌دانستم جرا وقتی ِ را 
روشن می‌کنند همبشه ازاین حرف‌ها نوی آن می‌زنند. کسی هم آنجا نود 
ارت ترطف نو وا ارفا کنر می‌کنند. باز خاك لوله رفت توی دهنم. 
بی‌خود داشتم کف دستم را بادکش می‌کردم. يك گردی فرمزرنگ کف دستم 
امده بود با لا . می سشد حای فر و رفتگی لو له ر دور اک حخس دک یکمرتبه 
متوجه شدم دارم لوله را محکم در دستم فشار می‌دهم. روف تک خیلی 


تقط ناگ ات که لوله تو دست آدم بت کنن: تازه حواب بدر را چه می‌شود داد؟ 


پاد شعر پروین اعتصامی افتادم: «کودکی کوزه‌ئی شکست و گریست».- 
خفرهای: سرا نو کایفای ویس امد وی نت الا 
به‌شاعرها نمی‌خورد. با آن روسریش شکل خیاط‌ها بود. اما من این پروین را 
خیلی دوست داشتم. او می‌فهمید وقتی يك بسبر يك لوله را بشکند چه 
نع آ ورن هاگره وی یت و شرا عرش کت اور نمی رو 

جلو خانه تند کردم که پدر نگوید دیر کرده‌ئی. 

مادر گفت:- بفرما! کاری داشت؟ 

با رضایت لوله را دادم دستش و چشم غره‌ئی به‌علی رفتم که بداند به‌وفتش 





حسایش را خواهم رسید. این بار, دیگر کولی بازی در نیاورد. حتی سرش را 


هم انداخت بائین. مادر لوله را داد دست شکوه که ببرد بشوید و باك کند. 
کنار مریم نشستم. چشم‌های بچه در آن نور کم هم برق می‌زد. برایش گیل 
ك کردم. خندید. مشتهایش را در دستم فشاو دادم و محکم ماحش کردم و 

- اخیش. 

مادر گفت:- حالا مشق نداری؟ 

همین طوری ماندم. بدموقعی خرم را گرفته بود. 

| 4 تا نک 

- بگو بهانه می‌گیرم. والا. اون وختم که گفتم برو لوله بخر تاريك بود. 

بچه را ول کردم و آمدم سرمشق. شکوه آمد و لوله شکسته را از روی 
چراغ برداشت و لوله تازه را جای آن گذاشت و شعله را بالا کشید. اتاق 
روشن شد و چشم‌ها و لب‌ها خندید. اما مادر به‌لوله خیره شد: 

- ددید! اینا چیه؟ اين که پر از حبابه. 

بدر هم امک علو نوا کرخ 

_ خاك بر اون سرت که بت خریدن یه تلوله رم نداری. راس راسی که 


۳۹ ۳۹ 7 جح یه ده ‌‌ِ .۱ 
سر ی هه باشو! ی وی رورم 3۳ سس ؟* 


کر افو نمی گیره؟ 
۱ )۱ عمج ۱ , و ۹ 2 ند 
۳۳ افا بلوری. مبحه ماشجی رو بس نمی ثیر بم. بو دو دوشن نو پنیته. . 
- آقا بلوری دیگه چه خریه؟ 
مادر گفت:- وا! چرا به‌مردم فحش میدی؟ 
تست جطا لا تایه که 
- تو رفتی ح زدی لوله رو خریدی. اون ببره یس بده؟ 
زر زر المه. پاشو! (لوله را از روی چراع برداشت گذاشت روی زمین 
۳۹ 





حه د درسبه سته اده : سیر شو کلاه بذاره؟») همسن ور هلت اقب‌کنا 


ات 

مادر می‌دانست حه نی کا من بلند شوم. می‌دانست غیرتم قبول نمی ند 
اونصفه شپی چادر سر کند به‌خیابان‌ها برود. بلند شدم. اّا غم عالم توی دلم 
ی سس سنگین تر از این نیست که آدم را راضی کنند برود يك چیرزّی را 
شرت شین سیف ات اهورین هه ول ثمی کن 

نوله را بردأشتم راه افتاده. در کوحه مواظب بودم که نکر بو توافت نیقتم. 
وافعا «اين مرتیکة بی‌همه چیز» چه‌طور راضی شده بود که سر يك بچه بی‌گناه 
را کلاه بگذارد. 

با قدم‌های محکم زارد دکانش شدم. خودش فهمید که برای چه چیز 
آمده ام. باژ کلهاش را به‌معنی برسیدن تکان داد: 


سر ۲ 
گفتم:- این وله تون خرابه. 


ب خیات: 

لوله را تور نور نک تیا 

- مکّه همون اول چشم نداشتی بای یی ات و 
بگی شیکسه بود»: ای که کردین! 

۱ با کش کرده باشیم. تب که تلفهتی که. 

- چه بر روئه! جواب میده... بگیر برو بذار باد بیاد! 

- نمیشه... لوله‌تون خرابه. حباب داره. 
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۳ ورام و رو 


حودم نمی د | نستم می شود 5 به , 


نابات ایند ِ 
ی ۱ حرد کردم. 
داد زج باز واستاده ره شلد ۵ به‌من... عحبت زمونه‌نبه‌ها! 


7۷ 


۱ 


رلک ۳ 2 کر سر اس ری . رم 
ك‌ ۳ کت ۳ تا ۹ ۳۳ یت .لس ( مس نیج 2۱ تست 9 نا سم . اف ری و نی ۳ 
7 و 
نمس را می ترفت. هلم داد طرف در 


بشت سرم پایش را محکم کوبید زمین. تا خانه دندان‌هايم را سائیدم. 
فان فرشا ای یی بش متی رت 

به. 

جرا؟ 

تب کف له لزق ناک دون 

«لوله‌رو باك کردین» بعنی جی ! 0 بگو ببیئم جی گفت. 
مادر پرسید:- کریه کردی؟ 

۵ 

باس جرا چشمات فرمزه؟ 

چشام؟ خاك رفته. 

ندر گفت:- برسیدم جی کف 


۳۱ 








همجی. 
تفت فحش داد؟ 


له 
- نمي‌دونم. 


بدر بلند شد به‌طرف لباس‌هایش رفت. 

- این بی‌ناموسارو باید به‌میخ کشید. 

بعد به‌سرعت زیر شلوارش را جیاند توی جوراب‌هایش و شلوارش را 
روی ان بوشید و به‌مادر گفت: 

« کارد ممو يد ۵ . 

مادر بلند شد. چشم بچه‌ها از ترس گرد شده بود. 

اه کازد برای جی میخوای؟ به لوله عوض کردن که حاقوکشی نداره. 

_ گفتم کارد منو بیار حرف زیادیم نزن. 
۵ رز 


۰ انداخت. د و بای شکوه 
می‌لرزید. بچه‌ها چشم‌شان دنبال بدر بود. چیزی مثل خون, قرمن, به‌نظر 
شین | مه من برای مریم می‌ترسیدم. بجه انگار فهمیده بود. با صورت قرمز خیره 
به رگ نقطه نگاه مین کرد. بغض داشت. انگار به خودش فشار می‌داد. 

مادر گفت:- میخوای مارو بدبخت کنی؟ 

رو کرد به‌من:- می‌بینین از دس بی عرضگی شماها چی می‌کشم؟ 
بدبخت باید چیکار کنم؟ 

- کاری نداشته باش. گفتم کاردو بیار. 

- چی رو کاری نداشته پاشم؟ اصلا نمی‌خواد تو بری. خودم میرم... شکوه! 
اون چادر منو بده. 


یرف م , ۱ ۳ وه * که ۴ + 4 پ# 
ار ی 4 * لب ۰ 
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1 
۱ 


حه من 


لباس پدر را گرفت کشید:- پشین. خودم میرم عوصش می‌کنم. آخر عمر ی 
نمی‌تونم یه مشت توله رو تنهانی به‌نیش بکشم. 

پدر به‌ما نگاه می‌کرد. ولی فکرش جای دیگری بود. مادر چادرش را سر 
کرد لو له ر برداشت دست مرا حرفت راه افتاد. 


۳۲ 





توی حیاط صدای گریه مریم را که بلند شد شنیدیم. 
تاريك‌ترین کوچه دنیا جلو خانه ما بود. مادر از تاریکی کوچه یکه خورد و 
تند کرد. قدم‌هایش ریز بود. بدنش زیر چادر تکان ن من دنبا لش دویدم 
بلق انا رد 5 


۵ تم | 0[ د‌ ِ ب چا ۳ دا ایگا ود رگ ۳ ۹( ك ۹ 
وه یی زیت ی مه ۳]؟ ر نوی تب بت بایان رز اس 


بودیم. من مادرم را صدا زدم. نمیدانم رویش را ۷ من بر گرداند با نه. 
صدایش را شنیدم که از دور گفت «بیا, نترس ا» - می‌ترسیدم. من حال عجیبی 
داشتم. این تاریکی نبود که مرا می‌ترساند. من مادرم را خیلی دوست داشتم 
و۳ گمش کنم. 
جلو دکان اقابلوری ايستادیم. مادر لوله را داد دست من: 

رک ۱۲ 

که بخودات: تهناخن ؟ 

- من همینجا وایسادهم. 

لوله را گرفتم و با بی میلی رفتم تو. 

آقا بلوری گفت: 

- باز اومدی که 

- بابام میگه اين لوله‌تون خرابه. 

_ لااله الاالله! حالا به جبزی به‌خودش ناکما گفتم که عورض 
نمی کنیم. 

ار 

ندارش اینحا. ورش دار. 

بلند شد و لوله را از روی میرز برداشت امد جلو. سرم را کشیدم عقب که 
نتوآند گوشم ر بگیرد. 
گفتم: مادرم انتجاس. 

_ مادرت؟ کوش؟ 

_ اوناهاش. 

مادر محکم رویش را گرفته بود و به‌ما نگاه نمی‌کرد. به‌نظر می‌امد که خیلی 
کوعت: شله: است, ایم هدز کوخ نبود: مین تن ایند اه فالمز: 
سس صدمه زده باشد. نمی‌دانستم اقا بلوری جه فکر می‌کند. دوست 

نداشتم فکر کند مادرم بیجاره است. 


۳۳ 


سا سح کت 


فر رت طرف من گفت:- و بر وه بذان باد بباد! 

کاش لو له را عوضص کرده بود. دلم نمی خواست به‌مادر بگویم آقا بلوری جه 
گفته است. رفتم کنار دستش استادم. 0 که به‌من نگاه کند یا جبزی 
بگوید راه افتاد. خودش فهمیده بود. 
اقا تن ترا مرستته 

- این بچه چرا این جوری گربه می‌کنه؟ 

شکوه گفت:- نمی‌دونم. از وقتی رفتین تا الان مدام ریسه رفته. هرچی زدم 
پشتش کیش کیش کردم ساکت نشد. 

بدر برسید:- جی شد؛ پس گرفت؟ 





- آی پرپر بشی بچها! 

- بازم خرابی کرده؟ 

9 9 دلبل شده تا آدم ماد به‌خودش بجنه یکی‌شون یه کثافتی زده. 

- پس براهمین بود گریه می‌کرد. 

9 

من نازه متوجه شدم وقتی که بدر کاردش را می‌خواست و ماهمه ترسیده 


بودیم چرا مریم حیره شد ه بود و مات و قرمز به‌يك نقطه نگاه می‌کرد. تتر سنده 


بود: داشت زور می‌زد کارش را بکند. 


۰ أُ ۳ ِ ۹ -«حه ِ ۳۹ ‌ ۵ ت۳۹ ۳ ِ ۹ 
بدر فریاد زد:- پرسیدم چی شد؛ بس رفت با نهد 


- من چه می‌دونم. من که نرفتم تو. 
نوی کون از قیت» بو ؟ 

بت من رفتم. 

گفت بس نمی گیره. 

- اخه جرا؟ 

نمی‌دویم. 

"" مگه تکفتن, نبهات اونیها واستاده؟ 


۳۴ 





بدر مرتب با صدای بلندتر می‌برسید. بعد يك لحظه به‌من خیره شد و 
ناگهان برخاست. مادر هم همراه او بلند شد جلویش ایستاد. با حرکت مادر 
بو ی گند در اتاق بیجید. بجه راحت شده بود و باهای لختش را در هوا| تحان 


می‌داد و لب‌هایش را می‌لرزاند و برای خودش بووو بوووو می‌ کرد 
مادر گفت: ۳ تشک هم تفر ما تفر و ری کارد 
نمیدم ببری مردمو تیکه تیکه کنی. رن 1 


مرن ای | ی کی-9 


ند آرم... 
۳.1 
ندر من اه درف 
ِ فحش داد؟ 
اج 
۰ جح 
با به بخدا. 


من می لر زیدم. رک و یس زر ۳۳۳ 
اما 


راة افتاد. 

اف بار بشت سر بدر محکم قدم می ردم. هر دو نسح وا نمی کردیم. 
حالا اقا بلوری می‌فهمید با کی طرف است. 

سر کوجه يكك سگ را که زل زده بود به‌ما که عصبانی از جلوش رد 
می‌شا.یم و نگاهش نمی‌کردیم. چخ کردم. سگ نترسید. اما دوید و رفت. 


در دی کفت ات حا لا وفت باژبه؟ راه ببا! 





بعد برسید:- دکون این یارو کدومه؟ 
مب سر چار راه صدر همون که برنوره. 
ها 
بود تو ك حعبه ری جوبی ففل‌دار رد شد یم و حلو دکان «بارو» ایستادیم. 
بدر سینه‌اش را صاف کرد و رفت تو. آقا بلوری مرا پشت سر بدر دید و بلند 
شمشه‌ها برق می زد. ستاره‌ها ر در ایتتا 2 میدید یم. چراع‌ها بر نور بود. 
۳۵ 





اما من ستاره‌ها ر می‌دیدیم که 3 ی ۳ می‌درحشند. اتتا ۳ یاک و خنك 


بود. پدر جشمش را دوخته بود به‌يك نقطه که فکر می‌کنم چشم‌های آقا بلوری 
آنجا بود. از آن پائین که من نگاه می‌کردم. این طور به‌نظر می‌آمد. من يك 
کلمه «سلام» شنیدم. اما جوابش را نشنیدم. آدم نمی‌داند اين کلمه را چه 
کسی گفته است و چرا؟. اگر صدا آشنا هم باشد باز آدم دلش نمی‌خواهد 
بفهمد چه کسی سلام کرده. پدر داشت می‌خندید. پدر يك طوری با آقا 
بلوری حرف می‌زد که من مجبور بودم چشم‌هايم را تنگ کنم تا مطمئن باشم 
این پذر است که این طوری حرف مي‌زند. انکار افا بلوری با او دعوا داشت 


نه بدر با او. 
آقا بلوری کتش را صاف کرد و سنگین پرسید: 
حالا ار داشتی 
- نه, ۳0 نان لوله‌رو که این بچه خریده؛ یعنی حباب 


یواعد استت زرق سس مخ 

دیدم که شاگرد آقا بلوری خندید و میان لوله‌ها. بره بره غیسب شد. 
به‌خیابان نگاه کردم. سگی که چخ کرده بودم حالا آمده بود از پشت شیشه ما 
را نگاه میکرد. 

او تم دی هو با ایک رف او تا تا رو که 

- این آقازاده خیلی گیجه. اول اومده میگه «اين لوله تون خرابه». میگم 

«جشه؟» میگه «خرابه». میگم «آخه چش هس؟» میگه «خرایه». رفته باز اومده 
میگه «خرابه». فکر کرده ما اینجا مسخره‌شیم. 

پدر چپ چپ به‌من نگاه کرد. 

آقا بلوری ادامه داد: 

- من بالاخره نفهمیدم اين لوله کجاش خرابه. 

- میدونین؟ حباب داره. خراب نیس. 

- آهان. ات تنل اج ان مر : اوه ار اون انتته می گفت خبال هر دومون 
راحت می‌شد 

- بعله. 

۳۶ 





و باز چپ چپ به‌من نگاه کرد. 

اقا بلوری داد زد: 

- «مسیب»! یه لوله سالم از اون ردیف اول وردار بیار. 

من فکر کردم. ولی نتوانستم درست فکر کنم. سگ از پشت شیشه رفته 
بود. به‌کوچه فکر کردم. به‌بساط سیرابی فروشی فکر کردم که جعبه‌اش کنار 
حجوت بود. به‌مادر فکر کردم. به‌مر بم کوحك بود فکر کردم ون همه حبر رود از 
جلو نظرم رفت. نمی‌دانستم. چرا بدر حرف اقا بلوری را باور می‌کرد. خودش 
هم می‌دانست که آقا بلوری درو ۶ می‌گو ید. ولی باور می کرد. 2 

آقا بلوری پرسید: 

- چیز دیگه نمی‌خواسین؟ 

نه. با اجازه‌تون. 





- بولی که داد مال اون یکی بود. 
نه. قرار نشد. بول این ولد رم باید بدین. ی تا 
آع سم هلق ام .لوف سوق ناو این و صورت آق 
بلوری بود که زیر سیلی پدر سرخ شد. آقا بلوری می‌لرزید. واقعاً پرسدر 
بود. فکر نمی کردم این طوری باشد. بدر دست کرد جیبش. حالت چشم‌هاش 
هن معلوم بود دیگر طاقت ندارد. جاقو را بیدا نکرد. شاید می‌دانست 
که چاقو ندارد ولی باز جیب‌هاش را گشت. اقا بلوری رفت عقب و 
شاگردش را صدا زد. اما «مسّیب» بره بره. پشت لوله‌ها گم شد. خواستم بروم 
گیرش پیاورم. حالا دیگر می‌توانستم جعبه چراع زنبوری را ازش بگیرم حتماً 
حالا دیگر می‌داد. آقا بلوری هم دیگر نمی‌توانست بگوبد «دوزارمیشه». ولی 
پدر لوله را برداشت و دستم را گرفت و دنبال خودش به‌تاریکی خیابان کشید. 
زندان قصر - مهر ۵۵ 








۱. مصقل <- صیقل دهنده وسیله‌ئی فلزی یا سنگی که با آن جاقو تیز می‌کنند. 
۳۷ 








بزرگ بانوی 
رون 





اسان رسیده‌ام و خسته‌ام. . می‌زدم به ببا ین . نا اشنا ۳ می‌ر وم. 
هوا خنك است و سبك و بر از دره‌های , خیس نامرئی * بوهای قح رن 


پرسیدم: «اقای حیدری. سهم شما در این انقلاب ۳۳۹ 

می‌لرزید و از وحشت قحطی و غارت خوأب نداشت. 

زنم گفت: «من به‌صاحبخانه مشکوکم. گمانم با اسرائیل رابطه دارد». 

نشسته بود کنار بنجره. قاشق جنگال‌های نقره‌اش را جلا می‌داد. 
خوشحال بود و زير لب سرودی انقلابی می‌خواند. 

اسها 0 سرم نزديكك است و ملموس و در دسترس و دشت. تا دامنه 

سبز است. بوشیده از بته‌های اسفند و شقایق‌های قرمز. درخت‌های انار 
در شیب دره‌ها فراوانند و برا کنده. ژ کوه‌ها بنفهش و لاجوردی و سر ح؛ برهنه و 
مادینه, با خطوط اندام زنی قدیمی. و افق رفته تا بی‌نهایت. تا به‌هیچ. 0 
دور» زیر سایه تمرنزی‌ها مردی خواننده روی خاك. و انن‌جاه نزديك کر 
حم جادهٌ نمور خاکی پاسبانی ایستاده به‌نماز. 

کنار پایم کوچك‌ترین گل دنیا روئیده است. 

برسیدم: «آقای شاعر وجدان تاربخی شما کجاست؟» 

گفت: «من هنوز از حیرت این گل در نیامدهام». 

هوا چه صاف است و ملایم. و باد بوی سبزه می‌دهد. بوی درخت‌های 
گل‌های برس :. انجاز از زا شتعانن. هشیظر . کی کرده با به‌نفسی معطر آغشته 
است. پاسبان هنوز همان‌جاست. حم شده و پیشانیش روی خاك است. 

بدرم یا اعدام پاسبان‌ها مخالف است و معنی محاربه با خدا را نمی‌فهمد. 

زنم می گو بد: «انتقام در اسلام جایز است» و مبهوت به‌عکس‌های 
اعدام‌شدگان نگاه می کند. 

رفقا می‌گویند: «باید رفت». 
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وه 3 م۰ م 
رفقا می کو بند: «باید ان ۳۳ نوشت؛ جنکید». 





اقا ری رف رش ها نهک وا بر از ارد و برنج و نفت و حبوبات کرده 
و قالیچه‌های ابریشمیش را به‌خانه ما اورده است. بول‌هایش را از بانك گرفته 
و سکه‌های طلایش را در کیسه‌ئی ريخته به‌گردنش آویخته است. 

زنم تا کقا ره قاروا کت که ی ها ند ردو آاشته: ها ۲ عحله فقه 
هر ها درا مان یی اسار اه دا 


 .‏ رت 0 سانش سر اش اعد 





ناخن‌های قرمزش را چیده و سای سبزرنگ پشت خی با کرد 
0 نو به کرده. قمار نمی گید موهایش ,را می‌بوشأند و سحت مواظب و 
کسی لا له 0 نسنند. . مبی نده تیتنننل کنارم و غمگین ار می‌کند. برایم از 
کرامات رت می گو بدو از خوبی خدا از بدی امیریالیزم و بدجنسی 
‌ ,ها 


۳ 
یتیب با . 
‌‌ 


1 


می‌برسد: «تو به‌خدا اعتقاد نداری؟» 

به‌مردی فکر می‌کنم که خودش دا کت با ربا کی ال ۱ پنشته که اسان 
مالك سرنوشتش است و اراده‌ئی بالاتر از اراد او نیست. 

می بر سد: نو به‌بهشت و جهیم اعتقاد نداری؟» 

دسمم ر 
است. هر بار که نگاهش می‌کنم می‌بینم که چشم‌هایش باز است و دلم فرو 


وس 


۳ ی وه دا ی ام 7 ۳ ۱ ۹« 
عحيي د .۰ ون 3 5 ! تمضست ‏ و سس 3۳ نو ون نس مس 79 سس 9 


می‌ر برد. 
دانشگاه شلوع اشت : تین نطق می کند و جمعیت مدام صلوات می‌فر ستد. 
۳ مبله‌ها, ۱ 7 را ها رید ند وا یه های 





لو و سیب‌زمینی تنوری و بافالی بخته می‌فروشند و عس‌های 
ما از درخت‌ها وت است. بیرزنی جلوم زا هی کردراق عکسن پم ادن 
را نشانم می‌دهد. برای دادخواهی ادا ات و تیال امتا اف تجهیول 
می گردد. 

راه پسته است. دور می‌زنم. پیاده‌روها بوشیده از کتاب است و نوار 
سرودهای مذهبی و کفش‌های کتانی و شلوارهای جین و عکس‌های شهدا. آن 4 
طرف‌تر. چریکی دارد طرز کار با مسلسل یوزی را به گر وهی یاد می‌دهد و زیر 


۳۹ 


سس .۰ سس 
درخت‌ها ای ینوی ۳ بهن کرده مشغول تقسیم غداست. 


کرده و ت_ سّ دور ی است. کتش برایش بزرگ 
است. پوتین‌هایش هم چند نمره بزرگ است. 

کلاسه تعظل اشتا. شا گردها نم له دارفند فناستادها راانانی معا که 
می کنند. با مشت به‌دیوارها می کو بند و معتر صد. شاگردهایم با عحله در 
راهروهای دانشکده در جست‌جو منهوم آزادی هستند. 

می‌ترسمتیه فا اوسفت. که نیت هام اصالت قاری با ایتو و زار 





حشقت دارد با خدا؟» 

شاگردهايم «محاکمات روزبه» و «رساله‌های مارکس» و «توضیح | لمسائل» 
می‌خوانند و مبهوتند. 

در می‌زنند. نیمه شب است. زنم سراسیمه از جا می‌برد. پدرم با عجله 
بطری‌های عرقش را بنهان می‌کند. اقای حیدری‌ست. برایمان شيرخشك و 
کنسرو بنیر و روغن مأهی هندی آورده است. نفس‌نفس می‌زند. می گو بد: 
«بنرین تمام شتهه اوه تا میاه نله امه و هه شمایی راو هن 
خورد. همه از سرما خواهند مرد. 

زنم گریه می‌کند و می‌گوید که امام برایمان غذا خواهد آورد. تخل( 
می‌خندد و با نفرت به‌کیسه‌های آردمی کو بد. بسرم معتقد است که انقلاب 
راستین بعدها خواهد امد و پیروزی با توده‌های ستمدیده است. روزها 
به‌کارخانه‌ها می‌رود و نمی‌داند چطوری با کارگرها دوست بشود. لباس‌های 
کثیف می‌بوشد و شب‌ها با کفش می‌خوابد. 

دشت جه دور از این حرف‌هاست و جه ساده و دست‌نخورده است. 
نمی‌دانم جطور شد که عازم سفر شدم. صبح زود بود. با شدم و راه افتادم.زنم 
داشت نماز می‌خواند. تازه باد گرفته است و حفظ نیست: نوشته روی کاغذ. 
چسبانده به‌دیوار و از رویش می‌خواند. 

صاحبخانه توی حیاط بود. مرا که دید از جایش پرید. می‌لرزید. منتظر 
کسی بود. به کیف دستیم نگاه کرد. 

برسید؛: «دارید فرار می‌کنید؟» 








گفتم: ((به)). 

پرسید: «اسم شما هم در لیست است؟» 

سرم دا ان دادم. 

گفت: «مرا می‌گیرند. امرز با فردا. شما را هم می‌گیرند. همه را می گیرند». 

پدرم هم بیدار بود. نشسته بود پشت پنجره تارش را کوك می‌کرد. شب‌ها 
بیشتر بیدار است. يك گونی کشمش و يك دیگ زودپز گیر آورده سرگرم 
درست کردن عرق خانگی‌است. آنوقت‌ها تعلیم تار می‌داد امّا شاگردهایش 
دیگر نمی آیند. مسیو آرداواز عصرها به‌دیدنش می‌آید و با هم عرق می‌خورند. 
شور ایداهان روت نیا هی ها وا ای هه تا نکم ۱۳ 
اتاق‌های خانه‌اش را مفازه کرده است نان سوخاری و کمیوت کلابی 
می‌فروشد. مسیو اآرداواز از امیریالیزم هی شرس و امهوزی. آسلامی. رای 
داتفه ات 

اقای حیدری در جست‌جوی شغلی در کمیته است. شب‌ها با کیسه 
سکه‌های طلاش زیر بغل» پاسداری می‌کند. 

می‌ایستم. جادهٌ خاکی يك مرتبه تمام می‌شود. رو به‌رويم. یکدست. 
مزرعه‌های گندم است و جالیزهای خیار و گل‌های ورکن در حاشیه برچین‌ها, 


۳۳۳ سا 7 


‌ دود ده هار 2 تب مره اج آ 3 ۲ ؛ ام . 
‌ سا تم ور ۰ سم ۳ ۳۳ ای ۳ ۳ # ۰« اف( 


رب وت ی سل ر 
خوابیده‌ست. و در سرازیری. آسیاب‌های متروکند و نهری پرآب و چشمه‌نی 
شنأور در هوا. با خودم می‌خوانم: 

«در کلستانه جه بوی علفی می بدا 


یبد ده اه ایاده . 
نتا. م م‌آیا ‏ م ‏ صا 


بی خوابی شاید. 
بی وری» و لبخندی». 
جلوتر. روی بلندی» آبگیری است بزرگ با اتاقکی کاهگلی. بی‌درو بیکر. 
نشنه ام. آب کهنه‌نی است بر از ماهی‌های ریزه و خزه‌های شناور. صورتم را 
می‌شویم. ۳3 می‌دهم. مرغی در دور دست می‌خواند. ان در می‌آورم. 











روشنائی کبریت من مارمولکی را فراری می‌دهد. راه می‌افتم. زیر یأیم جیر ی 
خش‌خش می‌کند. مار؟ پیرمردی همراه الاغش می‌گذرد. می‌گذرم. خش‌خش 
درست پشت سرم است. تند می‌کتم. انگار با کسی یا جائی وعده ملاقات 
دارم. 

صاحبخانه گفت: «مرا حتماً مین نون شما را هم ی یر ند6: 

که و و ی کی 6 ان موی باقن یی یرای 
عاجزست. شب‌ها در اطاقش نطق می‌کند و با مداد قرمز روی دیوارهای 
حیاط شعار می‌نوبسد. کتك خورده و زیر چشمش کبود است. 

ری ان هه ی اس ها ای شا فان اس 
بوستم رسوب می کند. مثل کسی هستم که تب دارد و دوست داردکه تب دارد. 
بیرزن جیزی می‌جود که تمامی ندارد. 

بدرم کلافه است. به‌همه فحش می‌دهد و در به‌در دنبال کشسمش اعلا 
می‌گردد. عرق خانگیش بو می‌دهد مسیو آرداواز را بیست ضربه شلاق 
زده اند. 

به‌دخترم فکر می‌کنم که بانزده سال دارد و عاشق است. يا برهنه زیر 
درتخت‌ها راف یرود وبا «خودش خرافت: هی رل دهانشن بن است: عای. شده: 
خیلی جاق. خوراکی‌هایش را زیر تخت بینهان می‌کند و نیمه شب‌ها می‌خورد. 
هميشه گرسنه است. بچه که بود کاغذ و باكکن و مداد رنگی می‌خورد. گل و 
برگ و گچ هم می‌خورد و حالا عاشق است. عاشق کسی که ما نمی‌شناسیم. 
و گریه می‌کند. 

هزار هزار نفر به‌نماز جماعت ایستاده‌اند. هزار هزار نفر به‌سجود می‌روند. 
زنی کنار من ابستاده می‌لرزد. دعا می‌خواند. زن‌ها, زير جادرهای سیاه. 
کوچه‌ها را پر کرده‌اند. دوست شاعر من بستری است.. می‌گویند دیوانه شده و 
خودش را به‌در و دیوار می‌زند. به‌دیدنش می‌روم. قلبم سنگین و گرفته است. 
خوابیده. نیمه بیهوش است. موهايش خیس عرق است. مادرش» کنار در 
توی راهرو نشسته و زیرلب با خودش حرف می‌زند. می‌روم تو. زیرچشم و 
کتان هاش کوج ,است: 

۱ 


زنش نمی فهمد. زنش گیج و مبهوت است. مرا که می‌بیند می‌زند زبر گر به». 








می گوید: «نمی‌دا نم حی می‌خواهد. می‌نرسد و مدام تونه کرت روری 
دویست رکعت نماز می‌خواندو همه جیز را نجس می‌داند. غروب‌ها به‌یشت بام 
مروت و او :لها کرش بشما نها تشون سوت نی لت‌ها کر یی که 
و از ترس حضور خدا خواب ندارد». 

باورم نمی‌شود. چه ساکت بود و آرام و محجوب! - شب‌های محرم به‌خانة 
۳ می‌آمد. می‌نشست و جبری نمی کت ک۳ می‌دادیم. هر دو در سکوت» 
به فریادهای الله| کبر از پشت‌بام‌های نامرئی و همهمه‌های غریب از کوچه‌های 
دور و صدای تیرهای براکنده در تاز نیو هردنا دز نوخ از بنجره‌ثی در همسایگی» 
که همه را به‌قیام می‌خواند. و صدها پنجره که گشوده می‌شد و زن‌ها و بچه‌ها و 


پیرمردهائی که ببر ون می‌ر بحتند و رفیق من ساکت یی نمی گفت. 





می‌ایستم. افتفان مج ی نان از جنس رستنی‌هاست. دشت. بی‌مقدمه 
تمام می‌شود و بیابانی پوشیده از خاکی خشك غافلگیرم می‌کند. پیش پایم 
کویر» خالی از حیات. به‌سوی سرزمین‌های ناشناخته تاريك بیش می‌خزد. 
ولو لقن کنی کر ان اتتهانست و سا بتها تین مبهم در هم می‌لولند. خاك هولناك 
است و وسوسه‌انگیز جون زنی حریص و بلمنده: زبی براکنده در تمامی 
عطرهای زهرآگین و نفس‌های ملتهب شب. 

کم شده‌ام. هیچ کسی هم نیست. خسته‌ام. هوا رو به‌تاریکی است. پیش 
می‌روم می‌دانم که باید برگردم. نمی‌دانم که کویر اغواگر و بی‌رحم است. اما 
مسحور و تسلیم ادامه می‌دهم. 

زنم می گو بد: «کاش می‌دانستيم امام غایب کجاست». 

آن دور. جایگاه شیاطین و ارواح گمشده است. 

باسبان محله ما را اعدام رکه هدرن ان اشت و هر رورا نعهای 
قدونيم‌فدش به‌سر چهار راه می‌آید و با سنگ به‌ماشین‌ها می کو بد. 

زنم خواب دیده که آسمان آتش گرفته. و می‌ترسد. 

دستم بوی خون می‌دهد. خون تازهٌ داغ. خون نوجوانی که اسمش را هم 
و رکش زا رتش اکان 
می‌داد و سربازها را تهدید می کرد. سر پیچ گمش کردم. جائی می‌سوخت. 








خیابان بر از دود و آتش بود. زن‌ها می‌دوبدند و مردها مغازه‌هایشان را با عجله 
می‌بستند. تیراندازی شروع شده بود. دوباره دیدمش. خم شده بود. دستش 
دور تن درختی بود. دهانش باز بود و نگاهم می‌کرد. می‌خواست چیزی بگوید. 
همسن پسرم بود. پسر کوچکم. عقلم را از دست داده بودم. صدای آزیر 
آمبولانس‌ها دیوانه‌ام کرده بود. بلندش کردم. سنگین بود. نفس نمی کشید. 
تون را صدا زدم. جلو مردی را ۳ دنتال. تسیر :تا رن کردم. سرش روی 
سینه‌ام بود. جهارده بانزده سال بیشتر نداشت. جیب‌هایش تا خالی 


هارده تیم » 
بود. طفل بی‌هویت من, تازه بشت لبش سبز شده بود. دستش هنوز توی دستم 
نو د. 

زنم بیدارم می‌کند. به‌صورتم آب می‌زند. خیس عرق هستم. دهانم خشك 
شده. نفسم دز انخی ان پنجره را باز می‌کنم. می‌روم نا ینف این اب 
گرمم است. می‌سوزم. برف‌ها را چنگ می‌زنم به گردنم می‌مالم. دستم بوی 
خون می‌دهد. خون داع و معصوم. 

بدرم معتقدست که عصر ظلمت به‌نقطه انفجارش نزديك شده و فاجعه‌نی 
فاد واه اتست 

صاحبخانه را گرفته‌اند. 

بسرم معتقد است صاحبخانه را باید پسرم ! نطام سرماب4د ۱۱ 
مخالف است. 

دخترم همچنان عاشق است. آلبوم پروانه‌های رنگی و گل‌های خشکیده 
د ارد و کین هنرییشه‌های خارجی را جمع می‌کند. خوشحال است که 
#ترتوا تعطیلند. و تا ظهر می‌خوابد. به‌موهایش روبان‌های مخملی می‌زند و 


ناخن‌هاند ۳ ی ِ ۳۹-۹ ی 


شهر. جارو کشیده و لجن جوب‌هارا در پیاده‌رو ريخته است. زیم به‌فکر تهیه 
مسکن برای فقرا هم هست و النگوهای نقره اش را به‌مسجد سر کوجه بخشیده 
ات 

کسین از انتهای تتا بان صدایم می زند. کسیی. نامرئی. کنارم راه می‌ر ود و 
نفس‌نفس می‌زند. می‌ترسم. می‌ایستم. فلبم می‌زند. کویر خیره نگاهم می‌کند. 











کویر مرا می‌بلعد. حسی غریب در فضاست و روحی مضطرب دورم می‌جرخد. 

می‌برسم: «اقای حیدری, راز موفقیت شما چیست؟» 

زنم می‌گوید «تمام بدن کافر, حتی مو و ناخن و رطوبت‌های بدنش نجس 
است». 

بیابان می‌تید. می‌جنبد. تیه‌های متحرك. ریگ‌های روان, دورم را گرفته‌اند. 
با بقوده خرف میرن راز ی شوپ مر تشم هریاد میک اه اند 
ازته دل. می‌دوم. 

شاگردهايم می‌گویند: «مرگ بر فلسفه! مرگ بر ارتجاع» 

شاگردهایم عاسی علوم احتماعی‌اند. 

اانستی فیهتها اه کرفد اس شانان آضا رمیات است. اور 
نمی‌شود. خواب می‌بینم. رو به‌رو یم باغی است سبز و خانه‌ئی سفید در میأن 
شا هار ان ما اس ه اعی کمم بعتا و ی فت است و بدیع. که 
به‌صورتی خیالی می‌ماند. انگار همین ان از زمین روئیده يا از اسمان نازل 
شده است. آهسته و با تردید پیش می‌روم. می‌ترسم اگر نگاهم را ازش بگیرم 
نایدید شود. می‌ترسم اگر بلند نفس بکشم فرو بریزد. دری کوچك. نیمه باز و 
یمتا ععاواع. ا تست : ۳ تو. حباط مشجری است. خالی. خلوت. ی 


با رت ۷ ۳ . ما با غجهه ام ه ۰ 


اه ری یه در وس ۳ ات بزرگ ب ۳ 
زلال و بی‌حرکت و سنگفرش‌ها پوشیده از غباری نرم. نه جای بائی, نه اثر 
دستی روی دیوا نه جنبش برگی. نه بادی. انجنان صامت است و ثابت و 
تیا _ غریب و یی که به‌باغی از اعصار جادو تن و 


٩ > 1 ۷۹‏ با ز هام 13۱ با ۳ رهام ۳ ۳ 


ی 


فرت آئینه‌نی بلورین و شفاف پشت #1 نشسته است. سبك 
است و ترد که گونی معلق در فضاست. 

تکیه می‌دهم به‌دیوار. نس اپ خنکم می‌کند و غبار هزارساله جانم ر 
می‌گیرد. می‌نشینم لب پاشویه, صورتم را می‌شویم. می‌نوشم» کیف می‌کنم» چه 
لذتی! صورت‌خانه درعمق اب می‌درخشد و درخت‌های سبز روی سطح 
مرمریش جاریند و حوض, لبریز از آبی آسمان است. نگاه می‌کنم. کسی 
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نیست. لباس هایم را در می‌آورم. سر می‌حورم می‌روم زیر آب. چنان سرد 
است و برّنده که پوستم می‌خواهد پاره شود و مغز استخوانم می‌سوزد. سرم را 
کر و 
می‌کنم. زیر آب روشن است. چرخ می‌خورم. نفسم می‌گیرد. دراز می‌ کشم 
روی آب. روحم خیس شده است. روحم می‌لرزد. آفتاب از کمر کاج‌ها پائین 
می‌آید. درخت‌هاء در گرگ میش غروب قد کشیده‌اند. چشمم باز به‌خانه 


۳ اهر ۳ 1 موه ۵ 5 د حه مه دم ۲ 7اه ۵ ه سوه جه ی 
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خالی از نقل. خالی از ماده. خالی از غبار زمان. چون نفسی مصون دز 
هواست. مرا به‌باد کسی و جائی می‌اندازد. کی؟ کجا؟ کسی نزديك اما از باد 
رفته. کسی نشسته در ابتدای يك خواب خوب. در سراغاز خاطره‌های قدیمی. 
چنان باك است و مطهر که گوئی از شست‌وشوئی متبرك آمده. مرا به‌یاد زنی 
اثیری می‌اندازد. زنی با بدنی اسمانی و چشم‌هائی از جنس آب. فهمیدم. 
یادم آمد. شبیه تصویر عروسی مادرم است با تور سفید روی صورتش و آن 
تاه تا که یم یو ای کان ضقان مر رشان انکست‌هاشی شسته: ری است 
که شبی برفی: قر < فان دون ٩‏ سا . ا جنک و بدرم فت از اقوام دور ماست. 
وزنی حتی دورتر از او: زنی از اقوام باستانيم زنی جاری در زمان. 

می‌ایم بیرون. دندان‌هايم به‌هم می‌خورد. غروب کویر خنث 
است. لباس‌هايم را می‌بوشم. کفش‌هايم را دست می‌گیرم. پابرهنه راه می‌افتم. 
دوازده تابله. می‌شمارم. کسی در ایوان نماز می‌خوانده است. مهرش جا مانده. 
ایوان باز و بزرگی است و گلیمی سفید با گل‌های کوچك آبی کفش بهن 
است. می‌روم تو. صحن روشنی‌ست با دیوارهای سادهٌ بدون نقش و سکوهائی 
برای نشستن و گوشة دیوارها. چسبیده به‌طاق. مزین به گ کل‌های کوجك گچی 
است و اینه‌کاری دور بنجره‌های عفیف و فروتن است. در دو سوی صحن دو 
در نیمه باز است هر يك به‌اتاقی و از آنجا باز به‌اتاقی دیگر و به‌هر جا که 
می‌رسم راه به‌مکانی دیگر دارد و مشرف به خلوتگاهی بنهانی‌ست - راهروهائی 
نو درو و پله کانی بیچ‌درییج و نیمه تاريك. 

به‌بالا که می‌رسم نفسم بند می‌ابد. از اینجا چهار گوشه جهان بیداست و 
آسمان در يك قدمی است و بیابان به‌انتهای افق می‌رسد. به‌مرز سرزمین‌های 
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ابدی. می‌نشینم. مدت‌ها. کجا هستم؟ چه وقتی از زمان است؟ نمی‌ذانم. 


خوایم می‌آید» خوابی که شت بلك‌هایم ات و به‌معزم نمی رسسش. دراز 


می کشم. تا ها شتا ها تک یات بیدا شده‌اند. به‌چی فکر می‌کنم؟ به‌هیجی. 
نگاهم شناور در فضاست و فکرهایم مثل دایره‌های دوار ات روی سطح 
آگاهیم چرخ می‌خورند. دست و پایم را کم‌کم حس نمی‌کنم. تنم ثقل مادیش 
را از دست داده و خطوط اندامم درهم ريخته است. انگار ادامهٌ ایوان و 
او هی وهای ار قاتا سا شا وتان 
از منطق علت‌ها و شمارش لحظه‌هاست. چه دورم از همه کس و همه چیز, از 
ارتباط هندسی اجسام و تناسب معقول اشیاء و ضریب مطلق اعداد. از 
رابطه‌های مزین و فکرهای مدون, از لوح عظیم قانون و کتاب قطور اخلاق.از 
امر به‌معروف و نهی از منکرءاز داب صحیح زیستن و شیوة بودن. چه دورم از 
حاکمیت ماده و اصالت تاریخ و حقانیت مطلق ایده‌ها, از احکام حیض و 
نفاس و تجلی عقل اولی و عالم مثال. چه دورم از جدال شرق با غرب و 
مستکبر با مستضعف و آئین طهارت رسم کفن و دفن و آن که می‌گفت 
خد امرده شش تا کل ا زار کته نت3 فا که انتظان مفعن موه ود 

یو و کیجم و مبهوت و به‌اطراف نگاه می‌کنم. بلند 
می‌شوم. گرسنه‌ام و حالم چه خوش است. سبك هستم و خستگی از تنم رفته 
است. نسیم خوبی | نله خروسی در دور دست می‌خواند. ابادی کوجکی. 
آن ته. پای کوه, بیدار است. کفش‌هايم را می‌بوشم. صدای با می‌اید. می‌آیم 
پائین. پیرمردی نشسته کنار حوض وضو می‌گیرد. ریش انبوهش سفید است. 
سلامش می‌کنم. سرش را تکان می‌دهد. دعا می‌خواند. 

جای بایم روی غبار بله‌ها مانده است. کنار در که می‌رسم می‌ايستم. 
برمی گردم بشت سرم را نگاه می‌کنم. می‌دانم که این آخرین بار است و دلم 
می‌گیرد. خانه از دور نگاهم می کند و در تاريك روشن سحرء چنان اصیل و 
کامل است که می‌لرزم. چیزی به‌من می‌گوید. چیزی خوب و سالم. چیزی 
ی ای و وا وی اولنی مرو | 

راه باز کشت دیگر برایم ناآشنانیست. کویر آرام است و خاموش و خالی از 


وسوسه‌های وت به‌دشت و مرز سبزه‌ها که می‌رسم مبان ی و از 








وسط مزرعه‌ها می‌گذرم. به‌حاده که می‌رسم کامی ی می‌ایستد و سوارم می‌کند. 


عکتن ضتها ا کال یاه پمششه شمره اکن آسته افیف هن کان 


فهوه‌خانه‌ئی پیاده می‌شوم و تازه می‌فهمم چقدر گرسنه‌ام. صبح شده. صبح 
روشن و گرم تأبستان. 

چائی داع و معطری است. سرشیر تخم‌مرع. نان برشته. دخترم عاشق نان 
بش تن است و از وفتی عاشق شده بیشتر می‌خورد. 

دلم شور پسرم را می‌زند. زنم گریه می‌کند و معتقد است که پسرمان را 
منحرف کرده‌اند. سرنماز دعایش می‌کند و از خدا می‌خواهد که ماده بمبرد. 
امیریالیزم تابود شود. و ما همه خوشبخت شویم. 

شاگرد قهوه‌جی می‌برسد: «جیز دیگری نمی‌خواهید؟» 

سرم ها تا می‌دهم. نگاهش می‌کنم. جه زنده است و سالم و واقعی! جه 
حاضرا! 

برمی گردم به‌اتاقم در مهمانسرای شهر. چندین تلفن از تهران شده و رفیقی 
که شب قبل با هم قرار ملاقات داشتیم آمده رفته و یادداشتی گذاشته است. 
باید یا عحله بر گردم. کار مهمی بش امده. یأدداشتی روی میرم انتتجنت: 
شاگردهايم اعتصاب کرده‌اند و استادها خیال تحصن دارند. لباس‌هایم را جمع 
می کنم. کف دستیم را برمی‌دارم و راه می‌أفتم. بنزین فروشی‌ها بسته است. 
زیرلب فحش می‌دهم. تم بت دارم. تا قم می‌رسم. حاده شلو ع است و بر 
از کامیون‌های بارکش و الاع و گاری. به‌قم که می‌رسم راه بند است. 
مرده‌می‌برند. صبر می‌کنم. جمعیت صلوات می‌فرستد. زن‌های سیاآهیوش. 
جسبیده به‌هم حرکت می‌کنند. هوا پر از خاك است و بوی لجن و لاش مرده 
می‌دهد. گرم است. می‌ایستم کنار دیوان زیر سایه. صبر می کنم تا راه نار هدن 

کنار صحن. جلوم را می‌گیرند. کارت ماشین را می‌خواهند. نشان‌شان 
می‌دهم. صندوق عقّب را می‌گردند. توی چمدان و زیرماشین و جيب‌هايم را 
هش هراد زن: می‌توانم حرکت کنم. ئا می‌دهم. سرم گیج می‌رود. ته سیگارم ر 
می جوم. تف می‌کنم. بوق می‌زنم. داد می‌کشم. زنی با مشت به‌سیر ماشینم 
می‌ کوبد و فحش می‌دهد. بجه‌اش گریه می‌کند. 








به‌جاده که می‌رسم نند می کنم. کامیون‌ها, سرسام اور از رو به‌رو می‌آیند ۶ 
رحم ندارند. اگر زنده به‌تهران برسم معجزه است. چشمم از توی اینه ماشین 
به خودم می‌افتد و دلم می‌گیرد. شيشه را بائین می‌کشم. خاللٍ خاکستری مرده و 
کوه‌های سنگی زبر. 

زنم می‌برسد: «امام غاب کجاست؟» 

بدرم مست کرده و دنبال زن صاحبخانه افتاده است. تارش را شکسته و 
سرودهای انقلابی می‌خواند. 

می بر سم: «اقای حبدری. فرش‌هایتان را به کجا صادر کرده‌اید؟» 

فردا صبح زود جلسه دارم. مقاله‌ئی که وعده داده بوده ناتمام مانده و 
نرسیده. باید به‌مجلس ختم عمومی دوستم بروم. 

زنم می‌گوید: «عزیزم, مواظب باش, ضدانقلاب در کمین است». 

کوره‌های افو نع از دور نمایان شده‌اند. ماشینی پشت سرم بوق می‌زند و 
راه می‌خواهد. نمی‌توانم کنار بروم. جلوم بسته است. بوق می‌زند. داد 
می‌کشد. تهدید می‌کند دلم می‌خواهد بیایم پائین و بزنمش. بوی گازوئیل و 
دوده فضا را پر کرده. دنبال يكك ذره اکسیژن نفس‌نفس می‌زنم. اسمان اسفالت 
و افق قیراندود است و ابرهای سیمانی بالای سرم استاده‌اند. هوا ضخیم و 
زبر است و با | نگاهم تصادم می کند. دلم لم گرفته و در ۶ روزهای بریشان آینده 
هسیم که ناگهان. از ته خاکستری افق. ۱ ز آن دور سمسی بسته. از يك روزنه 
الهی. صورت خانه. مثل يك معجزه. يك موهبت. تازه. شسته. معطر ظاهر 
می‌شود و آرام آرام پیش می‌آید. می‌بينيم که آنجاست. که هميشه آنجاست 
نفس بهشتیش در پس چیزها پنهان ۳۳ از این پس. گهگاه و 
بی‌خبر به‌سراغم خواهد آمد و می‌دانم که در غروب‌های دم کرده و دلگیر. در 
شب‌های تاريك ناامید. در خواب خوب دم صبح. در انتظار دردناكك يك معجزه 
و در زمان مرگ با من خواهد بود و دلم را قرار خواهد داد. - این هميشه 
انجا. اين کامل. اين بزرگ بانوی روح من. 
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سراع وکیلم رفته موز تالار خانه‌اش وهم‌انگیسز بود. ۳ لاسدلای 

بشت‌دری‌های فش هداعا یز کم ند بش ان خانم خانه 

که روی مبلی با روکش سفید لمیده بود لباسی به‌تن داشت با نقش بروانه. 

پروانه‌های درشت و چشمگیر. هر بار که ماشین باری با وسیله نقلبه‌نی در این 
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رفته رت به بور و و محو تالار عادت 7 آن رو بهرو کنج اتاق» زیر 
يف نخل تزئینی متوجه يكك قفس سرباز شدم. قفس مانند قفس بچه‌های نوپا 
بود با دیواره‌ئی بلند. و پشت میله‌های چوبی قفس میز کوچکی بود. و پشت 
فیق مرف تاسجا یز این مه نراقت می بات 

ری ی ۱۳5 
هم نگاهی به‌اش نینداخت صلاح ندیدم شخصا سوالی بکنم. 

باءوجود این که سخت کنجکاو شده بودم و حتی دلهره به ام دست داده بود 
طوری رفتار کردم که وان ون ندیده ام. بس از طدشت دفایقی که لد 
برای این جور دیدارها کافی است بلند شدم خداحافظی کردم. 

در حال خروج نگاه کنجکاوانه‌نی به‌آن قفس کوچك انداختم اما آنجه 
توانستم ببینم تنها نیمرخی بود که روی بافتنی خم شده بود. خانم وکیل 
همجنان که مرا به‌طرف در خانه راهنمائی می‌کرد با کمال مهربانی مرا بهجشن 
تولد شوهرش شنبه هفتة بعد. دعوت کرد. 

در این شهر من تازه‌وارد بودم و به‌این جهت چیزی را که در تالار وکیل 
داد گستری دیدم به‌حساب یکی از خصوصیات مردم آن جا گذاشتم. با وجود 
این امیدوار بودم که در ملاقات بعدی از ته و توی قضیه سر در پیآورم. 

شنبه شب لباس مرتبی پوشیدم و به‌سوی ویلای آقای وکیل راه افتادم. 
خانه, به‌برکت نور فراوان از دور پیدا بود. و کمی دورتر در ستاد ژاندارمری 
هم نمایش ۳ بازی برقرار بود. این نشان می‌داد که زاندارمری هم به‌نشاأنه 
علا قه ی یی یوب و نیو اقا کت رده اسشت: 

از پرچین و در چوبی گدشتم. دهلیزی که از در ساختمان واردش می‌شدی 
مثل روز روشن بود. از يكك راست به‌تالار وارد شدم. بور جلچراع 
چشمم را زد. مبل‌ها بدون روکش اس بودند. به‌صورت سرح کشیش و 
صورت ررد خانم و آقای داروساز ناه نگاه می‌کردم. 

خانم و آقای دکتر که ریاست اتحادیه را بر عهده داشت و صاحب 
کارخانه‌نی بود که برای دولت قلم خودنویس می‌ساخت. همین طور جناب 


وکیل و بانو, به‌استقبال من آمدند. 

در همان حالی که من به‌آقای وکیل تبريك می‌گفتم و هدیةُ خودم را تقدیم 
می‌کردم, خانم خانه که لباس شب پوشیده شالی هم روی شانه انداخته بود 
دعونم کرد که بنشینیم. 

در آغاز فرصتی برایم پیش نیامد. برای اولین بار موقعی توانستم با نگاه در 
تالار دوری بزنم که در يك گفت و گوی دستجمعی شرکت کرده بودم» و در آن 
شلوغی. يك لحظه بدون این که کسی متوجه بشود سرم را برگرداندم. اشتباه 
نکرده بودم. کنج تالار زير يك نخل قفسی بود و در قفس مردی بود امشب سر 
و وضعش يك خرده مرتب‌تر و صورتش را گذاشته بود روی دست‌هایش و 
جرت می‌زد. تا حدودی که ادب اجازه می‌داد تفاق. که رآ خیره شدم. اما 
حضار که همگی مهمان‌های دائمی جناب وکیل بودند مطلقاً توجهی به‌قفس و 
مرد نداشتند. با حرارت حرف می‌زدند و با صدای بلند همان‌طور که معمول 
این نوع جشن‌هاست. شاید آن مرد خفته نگاه‌های مرا حس کرده: به نظرم ۳ 
که بلك‌هایش از هم باز شد اما دوباره به‌همان حال اول افتاد. حالی که نشانه 


بی‌تفأوتی و بی‌قیدی کامل بود. 


وسط خنده‌ها و گپ زدن‌ها با داروساز بحث با کشیش, با سرسختی و 


لجاجت - شاید بیهوده - سعی می‌کردم جوابی برای سوال قفس و آن مرد پیدا 
کنم که درهای تالار چارطاق باز شد و بیشخدمت‌ها میزی را به‌وسط تالار 
کشیدند روی میز بشقاب کارد و چنگال گذاشتند و غذاها و بطری‌های 
رنگارنگ را آوردند و چیدند. حالا بچه‌های وکیل دادگستری هم آمدند و کنار 

بشت میر نشستند. منظرة درخشان شام شور و هیجانی تازه در مهمانان 
آفرید. بعد از خالی کردن نخستین جام شراب همهمه‌نی شاد و بی‌فکرانه اغاز 
قتل یف نا گام میان غش غش خنده خانم‌ها و شوخی‌های تفت وا هرن 
آقایان ترانه‌ئی به‌گوش آمد. به‌راستی آن که توی قفس بود زده بود زیر آواز: 
«ولگا. ولگا...» و آواز حزین و خاطره‌انگیز او را زخمة بالالایکائی همراهی 
می‌کرد. جمعیت نسبت به‌این آواز چنان بی‌توجهی نشان داد که گوئی برنده‌ئی 
کته امه او سر داده و بر کته و رفته... بعد از این ترانه, مرد 


«چشم‌های سباه» را خواند و بعد از آن ترانه‌هائی تیوسته شادتر و برشورتر 


ن 
4" 


۱ 


مثل سر ود: «ماحوانان...» ۱ 

ور ات هنگام «دسر» را تقسیم کردند. میز غذا را ابری از دودسی‌کار 
بوشانده بود. دیدم بجه‌های وکیل 25 بس از آنکه از مادرشان اجازه 
گرفتند تنگ کنياك آلبالو را از روی میز برداشتند دویدند طرف قفس و از لای 
میله‌ها دادندش به‌دست آن مرد. او هم بالالایکا را گذاشت کنار و در نهایت 
اسودگی خیال و حال بنا کرد به‌نوشیدن. آنگاه در یا سه بند از سرود: 


سم 


ینیشن تا ر ان آزادی» را خواند و بعد از آن هم سرود «ترا کتورچی‌ها» 
۲ 
من داشتم با کشیش دربارهٌ تثوری داروین بحث می‌کردم و به‌اين جهت 


7۹ 2 0 ۳۹۹ ا ما ٩‏ م۳ فیح و ‌ِ وعو 
۳ 0 ۳ درسس دقی 1۳-۳ سس یمد حواسم با او بو د. 


کشت دلب می‌آورد که: «بعضی‌ها ادعا می‌کتن که آدم از نسل میمونه... 
خُب. يك چیز مسلمه: کسی که همچین هجویاتی بگه» بی برو برگرد خودش از 
نسل میمونه.» کرجه من خودم هم تحت با الکل يك خرده گیج شده بودم 
توانستم تشخیص بدهم که کنياك آلبالو روی مرد درون قفس اثر کرده. 

صاحبخانه که گویا تازه متوجه تعجب من شده بود. خندان خندان ازم 
برسید: «شا نمی‌دونین. این کیه؟ این سلیقه خانم بنده‌است. اون دوست 
نداشت برای تزبین تالار قناری با برنده‌ئی تو این مایه‌ها بخره. می‌ گفت پرنده 
مرنده دیکه خبلی عادی وشن با افتاده است: ه‌این جهت پراش نه انقلا بی 
گرفتم. تست اون کاملا رام شده.» 

جماعت مست و شن‌گول _رفته بودند تو بحر مرد و بالا 
وکیل داشت توضیح می‌داد: 

«اون اهل همینجاس... می‌دونین‌ها جندسال بیش وحشی بود تا جائی که 
خسارت‌هائی هم وارد کرد. اما حالا دیگه کاملا رام شده. خودتون که 
می‌بینین: حالا دیگه می‌تونیم بی‌هیچ دلواپسی و ناراضی خیالی توخونه 
نیگرش داریم... گلدوزی می‌کنه. بالالایکا می‌زنه» آواز می‌خونه... البته 
طبیعیه که بعضی وقتام يکه و از این رو به‌اون رو ميشه و فیلش یاد هندوستون 
می کنه». ۲ 

من خجولانه اظهار عقیده کردم که: «شاید اشتیاق ازادی روداره و شوق 
حرکت. اخه فراموش نکنیم که اون يك انقلابیه». 


و 


لایکای او و اقای 


دکتر از حرف من خیلی ناراحت شد: «تصور می‌فرمائین ا؛ بن جا بهش یبد 
میگذره؟ یه زندگی تأمین شده و آسودگی خیال و. حتی یه مثقال فکر 
وغصه!... ما اونو جوری تربیت کردیم که حتی تو دستمون غدا می توره. 
خودتون که ملاحظه کردین اون ما ی نی یت نیست. فقط 


عید استتلاا کت ۳ ای . گذا 


براخودش چرخی بزنه. میره و بعدم با ۳ خودش بر ۷ خب؛ س‌ 
شهر مام کوجیکه. کجا بره خودشو قایم کنه مثلا؟» 

همان موقعی که اقای وکیل ده ی داشت برای من توضیحات می‌داد. 
مرد که گویا فهمید صحبت درباره اوست جشمهایش را بر گردا ند به‌طرف دیگر 
و چین‌هائی روی بیشانیش بدیدار شد. کشیش که داشت با ا چنگال , يك تکه 
بثیر را به‌طرف دهان بالا می‌برد. وسط راه میز و دهان خشکش زد. صحبت 
قطع شد. فاشق جایخوری از دست رئس اتحادیه افتاد. صدای قاشق.. حتی 
وکیل دادگستری هم ناگهان جدی شد. امّا «او» نگاه غرییی به‌مهمان‌ها 
اتلااختت»: الا لا ها زا رداشتت» خسناتد تشتته رو و تلو سوق 
بناهگاه‌ها, تود؛ کارگر!...» 

همه نفس راحتی کشیدند. کشیش بنیرش را خورد. و همه با شور و رغبت 
نت به‌نوای بالالایکا سیردند. وکیل با خوشحالی داد زد: «عالی است» و 


دوش به‌نوای ۳ سیردید. ژمیل با حوسحجا ی مس 
محکم به‌ران حود کف تا تج بو رسمه رفت و رس ا تحادبه ازخنده 
چشم‌هایش : از شاد شان: فقط خانم وکیل بود که دلخور به‌نظر می‌رسید. 
به شوهرش گفت: «عر بزم! حالا دیگه خیلی دیر شده فکر نمی کنی بهتره 
بچه‌ها برن بخوابن؟ روی قفس اونم بتو میندازیم تا امشب دیگه نخونه. 

آقای وکیل گفت: «درسته» حالا دیگه انقلابی باید لالا کنه!» 

پاسی از شب گذشته بود. آخرین مهمان من بودم. آقای وکیل با خوشروئی 
ازاین که امده بودم ازم کر کر و خداحافظی کردیم. موفع رفتن از کنار 
قفس رد شدم. يك بتوی بزرگ موبلند که گل‌های بنفش داشت انداخته بودند 
بودم که يكث نفر دارد سبر ود «برای اخرین تبر د...» را می‌خواند. 

ترجمة ایرج زهری 


ح‌ 


2۶ 





حًِ 


در عهد قاجار نشان شیروخورشید و دیگر نشان‌ها و امتبازات غا 
به‌اشخاص - بدون استحقاق - داده می‌شده و با حتی ,فروخته می‌شده. از دو 
نمونة زیر صحت این مدعی مکشوف می‌گردد: 

از یادداشت‌های اعتمادالسلطنه( عهد ناصر ی): و ما ان که محل 
تعجب است این است که‌ینجاه فرمان نشان - سفیدمهر- بدون تعیین درجه 
که مدای افزسی اه ملک | کروه وم یت یزاوها( 
به‌طو ر انعام به‌میرزارضاخان قونسول تفلیس [مقصود ارفع‌السلطته با («پرس 
ارفع» است ] داده‌اند که به‌هر کس می‌خواهد بفر وشد. حالت متمولین روس 
و قید آن‌ها به‌نشان معین است. البته مبر زارضاخان به‌ده هزار تومان فرامین 
را خواهد فروخت... الخ» (جمع کل مخارج امین اقدس زن محبوب شاه 
تراعن ات ۱ 

تقاضای نشان شیروخورشید... (تقاضای چهار نشر فرانسوی از 


مظفرالدین‌شاه به‌هن‌گام اقامست وی در باریس. ازخاطره‌های مهماندار 
فرانسوی شاه - نقل از «اطلاعات» مورخ ۲۳ - صفحه ۱۱). 

شاهنشاه عظیما لشانا غرض از تحریر این عربضه که من به‌عرض آن 
مفتخرم آن که من و دوستانم - ژزل برونل و ابل‌شنه - میل داریم که با 
نهایت افتخار جهار نطر ی تاماهتا نیاق وو نطر ان بش ات بردو به‌حضور 
مبارك تقدیم داریم. استدعای ما در مقابل آن است که اعلیحضرت هم ما را 
به‌اعطای نشان شیروخورشید مفتخر فرمایند. امید آن که از اين بذل عنایت 
دریغ نشود. ما رعیّت فرانسه‌ايم و سابقاْبه‌خدمت سیاهیگری اشتغال داشتیم. 
سلامت ذات همایونی و سعادت مملکت شاهنشاهی ایران ارزوی ماست. 
خوبست اعلیحضرت یکی از گماشتگان خود را بفرستد تا بطری‌ها تقدیم 
شود. با نهایت افتخار سلامت ذات شاهانه را خواستاريم. زنده‌باد 
عمط اند ای قشهتاه ایران: 


آنتون چخوف داستان‌نویس نامی روس نیز در سال ۱۸۸۷ م. (۱۳۰۵ 
ه.ق) بعنی نه سال بیش از کشته شدن ناصرالدین‌شاه - داستانی زیرعنوان 
و 6 هو رک هک میت تطر آ یماد لاو 
مضمون نامه بالای چند نفر فرانسوی مذکور است و ترجمة آن از نظر 
هت مان ون ول مترجم 


در یکی از شهرهای آن سوی کوهساران اورال شایع شد که مردی از 
مخشخضا: بر به‌نام راحت حت قلم چند روز بیش وارد ی نله و در 
مهمان‌سرای «ژاپون» اقامت گزیده است. اين شایعه در مردم عادی و عامی 
هیچ اثری نکرد: خوب. ایرانبی‌آمده . آمده باشد! فقط استیان ایوانویچ 
کوتسین رئیس بلدیه که از ورود آن مرد مشرقی به‌وسیلة منشی اداره اطلاع 
یافت در انديشه فرو رفت و برسید: 

- به کجا می‌رود؟ 

ج گویا به‌پاریس يا لندن. 

- عجب!... پس معلوم است آدم کله گنده ایست. 

- خدا می‌داند. 

رئیس بلدیه چون از اداره به‌خانة خود آمد و ناهار خورد باری دیگر در 
انديشه فرو رفت و این دفعه تا غروب توی فکر بود. ورود آن مرد متشخص 
ایرانی او را سخت مشغول داشته علاقمند کرده بود. به نظرش اف که کاسات 


تقدیر گریبان این راحت‌قلم را گرفته به‌نزد او آورده است و سرانجام ان زور 
خوشی, که او رزوی دیرین و شورانگیز خویش را عملی کند. فرا رسیده. 
کوتسین ۲ مدال استانسلاو درجه سوم و بك مدال صلیب سرخ و نك مدال 
«انجمن نجات غریق» را دار! بود. از این‌ها اوه گونه‌نی (تفنگ 
ررین و ان به‌شکل متقاطع ) ) داده نود برایش درست کرده بودید و جون 
این آویزه را به‌سینه لباس رسمیش نصب می‌کرد از دور مثل جیزی ویژه و 


م 


زسا و عیی سا و 4 ۹ داد که 
یم کیت هی هت ز یه یر ان امتباز می گرفتندش. همه می‌دانند که 


آدم هر قدر بیشتر نشان و مدال داشته باشد بیشتر حربص می‌شود . و رئیس 
بلدبه هم قدت‌ها تودیل داسشیاشای زسش فسو را0 اس اراد تاه با شتا 
شوروعشق میل داشت. دوآنه‌وار میل داشت. نك می‌دانست که برای 
دریافت این نشان نه لازم است جنگ کنید و نه برای آسایشگاه سالخوردگان 
اعانه بذهید و نه در انتخابات فعالیت ابراز نمائید. بلکه فقط باید در کمین 
۱ 

رور بعد. به‌هنگام نیمروز, همه نشان‌های امتیاز خود را به‌سینه زد و سوار 
شد و به‌مهمان‌سرای «ژابون» رفت. بخت باریش کرد. و چون وارد نمرة آن 
ایرانی نامدار شد دید او تنهاست و بیکار نشسته. راحت‌قلم آسیائی بود 
عظیم‌الجثه. بینی‌نی داشت جون ابی و چشمان ورقلمبیده و فینه برسر. روی 
زمین نشسته بود و در جامه‌دان خود کاوش می کرد. 

تسین تشم کا وهی کست: 

- خواهشمندم از اين که مراحمتان شده‌ام عقوم فرمائید. افتخار دارم خود 
را معرفی کنم: اصیلزاده و شوالیه. استبان ایوانویچ کوتسین. رئیس بلدية این 
محل. وظیفه خود می‌دانم به‌شخص آن جناب که نمايندهٌ کشور معظم دوست و 
له سا هه مامت هو ار ی دای 

مرد ایرانی برگشت و زیرلب چیزی به‌زبان فرانسوی خبلی بد تته‌یته کرد - 
هت سختان تبریکیفی را که قلا ابر کره بو تال کرده چنین گفت: 

2 ایران با حدود میهن بهناور ما مماس می‌باشند و بدین سیب. 
به اصطلاح. حسن توجه متقابل این جانب را برمی انگیزد که مراتب توافق و 
هم‌بستگی خود را به‌ان جناب تقدیم دارم. 

ایرانی نامدار برخاست و باری دیگر به‌همان زبان چیزی تته‌بته کرد. 
کوتسین که هیچ زبانی نمی‌دانست. سر تکان داد و خواست بفهماند که 


نمی‌فهمد و در دل اندیشید که «خوب, من چگونه با او گفتگو کنم؟ خوب بود. 
الساعه دنبال مترجم می فرستادم. ولی موضو ع باريك و دقبق است. جلو 
شخص تالث نمی‌توان حرف زد. بعد مترجم توی همه شهر با بوق و کرنا 
مطالب را فاش می کند.» 

بعد کوتسین همه لغت‌های خارجی را که در روزنامه‌ها خوانده و به‌دهن 


‌ 


سرده نود به‌ناد اورد ۵ ب و من‌کنان و 
م2 


كت رسسن بلدبهام.. ۳ 4 .. ده سیبا له رت ۳ ٩‏ 
نی بعسی ی مس ۳ بعسی مو یی سسب 2 2 ی ۰ 


کومبرانه؟۱ می خواست ۱ ۳ و یا حرکت دست و صورت وضع اجتماعی 
خود را بیان کند ولی نمی‌دانست ده بو ن4: نان منود نابام. وی کایل: 
«شهروتن» که به‌دیوار آودان و نام هر هر وف و و توف لو 
بود نحاتش دا نا ا کرت به‌شهر اشاره کرد و بعد سر خودرا نشان داد و 
به‌عقیدهة خویش جمله‌نی ساخت به‌این مضمون که «من سرور و رئیس 
بلد یه ام». ۱ جیزی درك نکرد ولی لبخندی زد و گفت: 

[۱ 

نیم ساعت بعد رئیس بلدیه گاه به‌شانه و گاه به‌زانوی آن مرد ایرانی دست 
می‌کوفت و می‌گفت: ۱ 

کمیرونه؟ ,وی ؟ بهعتو ان لرخفو و موی سنا له به‌شتها پستتهاد هی کنی. که 
«برومناژ»: کوجکی بکنيم... کومیرونه؟ برومناز... 

گنها ا نت را تا اد و با دی ات تملتفار باهان :۱ که 
حرکت می‌کنند در آورد. راحت‌قلم که - جشم از مدال‌های کوتسین برنمی‌داشت. 
ظاهرأ حدس زد که ایشان مهمترین "۱ شهر هستند و کلمه «یرومناژ» را 
فهمید و لبخند ملاطفت‌آمیزی زد. بعد هر دو نفر پالتوهای خود را پوشیدندو از 
نمره خارج شدند. در پائین. نزديك دری که به‌طرف رستوران «ژایون» گشوده 
می‌شد. کوتسین فکر کرد که بد نبود اگر مرد ایرانی را ضیافت می‌کرد. توقف 
کرد و به‌میزها اشاره نمود و گفت: 

ی 
غیره... کومپر ونه؟ می‌فهمی! 

مهمان‌نامدار فهمید و اندکی بعد. هر دو نفر در بهترین اطاق رستوران 
نشسته, مشغول نوشیدن شامپانی و خوردن بودند. کوتسین گفت: 

- می‌نوشیم به‌سلامتی ِ- اترانه ها روش‌فتا ایراننان زا دوسشتت 


توجه متقابل... ترقی... بازارهای اسیا.. فتوحصات مسالمت‌جویانه» 


انرانی نامدار با اشتهای فراوان می‌نوشید و می‌خورد. چنگال را در ماهی 
نمك‌سود فرو برد و سر را به‌علامت نحسین و ستایش به‌حرکت درآورد و 
گفت: 
. کار ریاشو! بی‌ ین ۱۲ 

رئیس بلدیه به‌غایت خوشحال شد و گفت: 

- از این ماهی خوشتان می‌آید؟ بی‌ین؟ چه خوب. - بعد رو به‌پیشخدمت 
زسیعو ران کرده: کفت بت برافن. اهر کن. دوتاماهی از آن بهتر هاش ده تمه 
حضرت اشرف بفرستند! 

بعد رئیس بلدیه و آن ایرانی متشخص رفتند باغ‌وحش را تماشا کنند. مردم 
عامی شهر دیدند که چگونه رئیس شهرستان, استیان‌ایوانویج» که صورتش از 
فرط نوشیدن شامپانی سرخ شده و شاد و بسیار راضی است. آن مرد ایرانی 


ر در خابان‌های عمده و بازار گرداند و دیدنی‌های شهر ر نتتنا نس داد و 

و برفراز برج آتش‌نشانیش برد. 

فت مردم عأمی شهر دید ند که جگونه نزد یلک دروازه نک که دو طرفش 
مجسمه شبر بود توفف » کرد و اول شبر را 2۳ مر د ای ون فان داد بعد 
انگشت را حوالة آسمان کرده خورشید را و بعد به‌سینة خود اشاره کرد و بعذ. 
بار دیگر ب‌شیر کنار دروازه و خورشید اسمان. و مرد ایرانی تبسم‌کنان بر 
سبیل رضا سرتکان داد و دندان‌های سفید خویش را ظاهر ساخت. بعد از 
اما شب ر در کحا کدرا وت رکه معلوم ست 

فردای ۳ رون 1 رسس بلد به به‌اداره آفن. کا ردان ظاهرا در بعصی 
جیزها اطلاع حاصل کرده برحخی مطالب ر حدس می زد ند. جونکه نی 
بلدیه به‌نزد او آمد و با تبسمَی سخریه آمیز چنین گفت: 

- ایرانیان رسمی دارند که اگر مهمان نامداری به‌ایشان وارد شود باید 
تست شون کسام زوا سا انس تنل 

حبر ی نگذشت یاکتی را که به‌وسبله بست رسیده نود به‌رنسسن بلدبه دادند. 
او باکت را ان و کازن‌اته رعن را مشاهده در راحت‌قلم را کستد: بودند. که 


شخص شخیص رئیس بلدیه در مقابلش به‌زانو درافتاده و دست‌ها را به‌سوی 
او دراز کرده می‌گوید: 
به‌نشانه دوستی دو کشور 
یعنی روسیه و ایران. 
و به‌علامت احترام به‌شما. ای سفیر بسیار محترم. 
میل داشتم خود را به‌عنوان گوسفند در قدمتان ذبح کنم 
ولی عفوم کنید [نمی‌توانم] جون من خرم! 
وی ول هرا نمی فا کر فانم ولی طوای تکشیة: 
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اس ۸ ۳۵ . 
تست و و ات سس سوسوو ت وار ‏ روستس ۳[ 


به‌هنگام نیمروز بار دیگر نزد آن ایرانی نامدار رفت و مجدداً ضیافتش کرد و 
دیدنی‌های شهر را نشانش داد و باز به‌سوی درواز سنگیش برد و باز گاه 
به‌شیر و گاه به‌خورشید اسمان و گاه به‌سینة خوداشاره کرد. به‌اتفاق در 
مهمان‌سرای «زایون» ناهمار خوردند و بعد از ناهار, سیگار بر لب. با 


صورت‌های سرخ از مشروب. خوشحال و راضی باز بر برج آتش‌نشانی صعود 
ردند و لیس بلیه کم گوامی‌خواست دیدگن یا با ی 


ولی آزیر بی‌نتیجه ماند. چون مأموران ات بت تین حمام رفته بودند و کسی 
حاضر نشد. در مهمانخانه «لندن» شام خوردند و پس از شام مرد ایرانی سوار 
قطار شد و رفت و استیان‌ایوانویچ به‌هنگام بدرقه او سه بار یه رسیم روس‌ها با 
او روبوسی کرد و حتی اشك از دیدگان فرو ریخت و وقتی که قطار به‌حرکت 
و فر باد رد3 

- از طرف ما به‌ایران تعظیم کنیا قزدبکو نب که افوفتتمین: دار نی 

يك سال ر چهار ماه گذشت. یخ‌بندان سختی بود. فریب سی و پنج درجه 
زير صفر باد شدیدی که تا مغز استخوان نفود می کرد می زید. استبان‌ایوانویچ 
درخیابان حرکت می‌کرد و بوستین را گشوده بود و افسوس می‌خورد که 
هیچکس پیشش نمی‌اید تا نشان «شیروخورشید» را بر سینه‌اش ببیند. تا 
غروب با بوستین باز و سینة گشوده راه می‌رفت و سخت سرما خورد و شب 

از بهلوئی به‌پهلوی دیگر می‌غلتید و نمی‌توانست به‌خواب رود 

وزشتی ماب روز با تن ی سیو ات بو قلفن: نا ارام دوع وود سا 
می‌خواست نشان «تاکووامی صریستان را زیب بیکر کشد. دیوانه‌وار 
و یتنا شما هش و تبوطر ۱ و امن کیت 


۹" کریم کشاو رز 


۲ لردیر < رئیس شهر لندن. مرنی سیباله < شکل معلوط «مونی‌سییال» که به‌معنی «بلدی» است. 
«کومبر ونه» بعنی «می فهمید). 
۲ کاریاشو -شکل مغلوط خاراشوی روسی یعنی خوب. 





۴ برومناژ < شکل مغلوط در ومناد» فرانسوی بعنی و 


بر خاك تاريك... 


بر خاك تاريك شامگاه 
اواز بلند سییده مین کل و3 


( کبوتری 


مه ماه 
کر یاه درخس و نسسحمی ر 
ات 


پرواز می کند) 

7 غریب 

بر خاك تاريك شامگاه 

صداهایی دیگر جاری‌ست. 

(مردی 

با زخمی بر سینه و دشنه‌ئی در گلوگاه 
شهادت باران را 

پر خاك 

می افتد) 

بر خاك تاريك شامگاه 


تاه مر کل راو 
۳-4 ارس ِا 


کی .کوب 
ف 


عزیز نرسه 
تابستان ۵۲ 


از کنار رود می‌ائیم 
شب خاموشی ر 
در سید فرآاموشی 
به‌ر ود سپردیم 
زیر درخت کهن 

._ 
بر رطوبت برگ‌ها 


وه ۱ 


لختی به‌عشق اندیشیدیم 
لختی درنگ کردیم و 
به‌عشق انديشیدیم 
اکنون آمده‌ایم 

کنار خورشید 


م 





۳ 
سو گحماسه 


آفاق پشت سر بگذاریم 
تا بگذریم 
از قبله 

از قيامت عظمای عشق 
چرخی زنیم در میدان از خون عاشقان رنگین تر 
گوباد 

باد چله 
به‌یغما برد 
دستار و سر. 

این موج 

[از عنایت دریای بیکران 
این طاقه‌ی تنیده زعرفان و خون و 

بافته از جان] 

اين موج 
پیوسته می‌ رود و می‌اید؛ 
دریا به‌جاست. 
دریای دل بریده ز جانان. 
موچیم 
کاتتود کین ون آیا ققنو سیم 
از ما به‌جا بمایّد اگر خاکستر... 


اما 
آنان که پیش از این 
در امتداد عشق و کرامات 





۶۵ 


۶۶ 





بر یال موج و معجزه رفتند. 
و آنان که بر مدار اتش 
رقصی بلند 
دیوانه‌وار 
برآفراشتند. 


مه #۶ 


نار تو _ 
همین گل پر بر. 


آفاق پشت سر بگذاریم 
اما 
دیوانه‌تر بیا 


از قبله 


تا عاشقانه 
رقصی کنیم 

خنجر وار 

در ظهر عشق و جشن جنون 
با چرخشی میانة یاران 
با مرگ 
عاشقانه 
در میدان 


در انتظار مرگ دگر. 


با اسپ سرخ 

از برابر خورشید و 

از مقابل من 
هر روز صبح می‌گذرد عاشق عهد کهن 
نور از شمایلش به‌افق جاری‌ست 
این کننتت ۱ 
دستش شفای عاجل دارد 
شمشیرش از نیام 
برق بلند ماه و ستاره. 
او چنین که می گذرد 
اين توئی 

وین اسب توست در قلمرو و بادسحر. 


اما 

وقتی که تکیه بر افق سبز می‌زدی 
وقتی که خنجرت گل نیلوفر بود. 
در چهار راه ظهر و مناجات 

در چهار راه عشق 

از خون عاشقان جهان سرخ‌تر... 


علی باباچاهی 


دو شعر از رضا دبیری‌جوان 


۱ 
عارفانه 


خواهم آویخت به‌شب‌هائی که 
ابریشم روشن کلامت 
شبی که بی نو به‌پا ع ستاره 
نماز می بردم 

دلم از سبزی برگ 
خالی بو ۵. 
آنگاه 
در من حضور یافتی 

از غلغل اب 


۳ 


در دل سنک 


دیگر پاره 


سایه و باد را زمزمه خواهد کرد. 








و ازدحام کلام. 
اسر سرالیت 

منم انسان 

که انعکاس زمزمه‌ام 
غرور کوه 

می‌شکند 


و استخوان‌های تاریخ 
در دست‌هایم 


موم می‌شود. 
گوربادهاست 


دشت ضدای: .من: 
این صدای همچر وح مکرر من است 
که بلو ع زخمی حود را 
نظاره می. کناد. 





۶۹ 


شعرهائی از 
تاده‌ئوس روره‌ویج 
برگردان مصور اوجی 


یریس هماع امتاد. یا" ۱۹۲۱ مهار تس و 
رد2 سب خر هس نی نه سل ۲ ٩‏ ۲ مو 


لد شد. در طول جنگ به‌جنبش‌های 
مقاومت پیوست و بعد از جنگ در دانشگاه تاریخ هنر خواند, تاکنون ۱٩‏ مجموعة شعر 
و چندین داستان کوتاه و نمایشنامه نوشته که در داخل و خارج کشورش موفقیت‌های 
زیادی نصیب او کرده است. آثار روزه‌ویج به‌بسیاری از زبان‌های دنیا ترجمه شده. در 
سال ۱۹۶۶ بزرگترین جایزه ادبی لهستان به‌او تعلق گرفت و در ۱۹۷۱ به‌عنوان 
بزرگ‌ترین شاعر زنده لهستان برگزیده شد. 

اما از لحاظ شاعری از زمانی که روزه‌ویچ متوجه شد که شعر دستمایه روی گردانی 
و جشم‌پوشی از درد ورنج بشری است. شعر را به‌معنای متعارف آن کناد جات و از 
تمام صنایع ادبی از قبیل وزن و قافیه و استعاره و... دوری کرد و شعرش به‌بك 
«ضدشعر» تبدیل شد. و از آن زمان به‌بعد است که همه جیز برای او ماب شعری است و 
هر موضوعی را با استفاده از ساده‌ترین کلمات به‌شعری سخت عمیق مبدل می‌کند. 


۱٩۴۳ عشتق‎ 


عریان و بی‌پناه 
و لت 


اه هگ و 


با دیدگانی 
به‌فراخی کشوده 


گوش به‌زنگ 
راندیم ما 


در دل دریائی 
از اشك و خون 





من آادم‌های دیوانه‌ای ر دیده‌ام 
دیوانگانی را دیده‌ام من 

که بر در یاها گام زده اند 

معتقد به‌رسیدن به‌مقصود 

اما به اعماق فرو شدند 


آنان هنوز به‌جنبش در می‌آورند 
قایق ناپایدار مرا 


و من با شوری بی‌رحمانه به‌پس می‌رانم 
آن دستان سرسحت ر 


وسال از پس سال است که آن‌ها را به‌پس می‌رانم 


چه نیکبختم من که در جنگل 

می‌توانم دانه بچینم 

؟ می‌پنداشتم 

که در اینجا دیگر نه مار وروی 
چه نیکبختم من که در سایه سار 
دراز می‌توانم کشید 
می‌پنداشتم که درختان 

دیگر از اين بیش سایه‌ئی نمی گسترند 


چه نیکبختم من که با توام 
قلب من هنوز می‌تید 
دیگر قلبی به‌سینه ندارد 


درحتی 


۷۱ 


۷۲ 


برگرفتن بار مسئولیت 


برما در آمد 
و گفت 


شما را مسئولیتی نیست 

نه برای جهان و نه برای پایان جهان 
بار مسئولیت از شانه‌های شما برگرفته شده است. 
و شما به‌سبکباری پرندگان و کودکانید 


سرگرم باشید 
و سرگرم شد ید 
انا از باد بردند 


که شعر امروز 
تلاشی اتخت برای نفسی تازه کردن 


سرپناهی کوچك 


من سرپناهی کوچکم برای مردن 
آنان به‌عنوان آخرین پناهگاه 
مرا در اینجا بازیافتند 


دست‌های در اطرافم 
به‌حرکت دراآمدند 
مرا دریاب 

ك دریافتی 

رهایم مکن 


من کشوده شدم و 
در ظلمتی سر ۵ 
و بهی 


و این چنین است 
روشنائی‌شان جاودانگی‌شان 
و آمرزش گناهان 
و رستاخیز بدن‌ها 


و این چنین: است زند کی بی‌پایان 


يك صدا 

چنان به‌دشمنی و آزار یکدیگر برخاستند 
با صدا و سکروت‌شان 

که گوئی زندگانی دیگری نیز 

در پیش دارند 


همجنان در حال ادامه دادنند 
توت از یاد برده‌اند 

که بدن‌های‌شان 

آنچنان به جانب مرگ حمیده اش 
که دل و روده‌شان 

به‌آسانی بیرون تواند ریخت 


بی‌هیچ ترحمی با یکدیگر 

دارند تحلیل می‌روند و ناتوان می‌شوند 

حتی ناتوان‌تر از گیاهان و جانوران 

چندان ناتوان که حتی کلمه‌نی لبخندی و نگاهی 
می‌تواند از پا دراردشان 
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مه روف 


آن‌ها بر روی شاعر تف کردند 

فرن‌های قرن ۲ 

آن‌ها مجبورند زمین و آسمان را پاك کنند 
قرن‌های قرن 

آن‌ها مجبورند چهرة خود را پاك کنند 


شاعری که زنده به‌خاك سپرده شده باشد 
به‌رودخانه‌نی زیرزمینی می‌ماند 

او نگهداری می‌شود 

در چهره‌ها نام‌ها 

در امید 


و در وطن 


يك شاعر اغواشده 

صداها را می‌شنود 

صدای خود را می‌شنود 

به اطراف نگاه می کند 

همچون کسی که بیدار شده باشد 
در سبیده دم 


اما دروغ يك شاعر 
چند زبانه است 
مثل اثری تاریخی و مثل برج بابل 


غولی عظیم‌الجثه‌است او 
که نمی میرد 


۰ 72 
در نیمه راه زند کی 


پس از پایان جهان 

پس از مرگ 

خود را در نیمه راه زندگی یافتم 

به آفرینش خود برخاستم 

و زندگی را بنا کردم 

ادمیان را جانوران را و سرزمین‌ها را 
این يك میز است 

بر میز نان و کارد قرار دارد 

کارد نان را در بریدن كمك می کند 
و مردمان با نان به‌خود قوت می‌رسانند 


انتتدان ر دوست باید داشت 
کار شبانه‌ر وزی من باد دادن این نکته شده بو د 
چه کسی را باید دوست داشت 


و من پاسخ می‌دادم انسان را 


گفتم این يك دریچه است 

این يك دریچه است 

در آن سوی دریچه باغی است 

در باغ درخت سیبی است 

و من درخت سیبی را در با می‌بیسم ۱ 
درخت سیب به‌شکوفه می‌نشیند 

شکوفه‌ها می‌ر یزند 

سیبی شکل می گیرد 


۷۵ 


۷۶ 


می رسد 

پدرم سیب رآ می‌چیند 

ان که دارد سیب را می‌چیند 
بدر مس و 


ف 


من در أستانةٌ در نشسته‌ام 
آن ین زین 
که بزی را به‌طنابی می کشد 
لازم‌تر است 
و با ارزش تر ۲ 
از عجائب هفتانة جهان 
و آن کسی که بیندیشد و احساس کند 
که نیازی بدو نیست 
از گروه خطاکاران است 


ای .نت اسان تیش 
ام ات ابیت ات ات 


مردمان می حو رند ۳0 ی نو 

من با خود تکرار می کردم 

زندگی نوع بشر مهم است 

زندگی نوع بشر از اهمیت بسیاری برخوردار است 
اززاتن ند کون 

بسی بیش ازارزش تمامی چیزهائی است 

که انسان ساخته است 





و امواجش را با دستانم نوازش کردم 
با رودخانه سحن گفتم 


گفتم ای اب 


انسان با آب سخن گفت 
با ماه سخن گفت 

با گل‌ها و باران سخن گفت 
و با زمین سخن گفت 

و با پرندگان 

و با آسمان 


اسفاق خاموش بود 

زمین خاموش بود 

و آگر عتدانی, به کون او سید 

که از زمین و آب و آسمان برمی‌خاست 
آن صدا صدای انسان دیگری بود 


۷۸ 


اعلامیه رفع 
تبعیض از زنان 

اين اعلامیه در جلسهٌ هفتم نوامبر 
۷ مجمع عمومی سازمان ملل 


مت‌حلی اعلا م سل . 





مجمع خمومی 


با آن‌که ملت‌های عطو سازنان ملل متحد در متشور این سازسان 
وفاداری خود را به‌اصول اساسی حقوق انسانی, و به‌مقام و منزلت فرد انسانی 
و به‌حقوق مساوی مردان وزنان يك بار دیگر تأییك کرده‌اند. 
اعلاميهٌ جهانی حقوق بشر براصل عدم تبعیض تأکید دارد و اعلام می‌کند که 
همه انسان‌ها ازاد به‌جهان می ایند و شان و منزلتی یکسان دارند و هر کسی. 
بدون در نظر گرفتن هرگونه اختلاف. منجمله اختلاف در جنس, از هم حقوق 


تسس سس 


و آزادی‌های مطرح شده برخوردار است. و با در نظر گرفتن قطعنامه‌ها 
اعلامبه‌ها. قراردادها و توصبه‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های خاصی که 
به‌منظور امحای همه اشکال تبعیض, و ارتقای حقوق برابر زنان و مردان طرح 
شده, ونیز با در نظر گرفتن اين‌که. علی‌رغم منشور ملل متحد. اعلامية 
جهانی حقوق بشر قراردادهای بین‌المللی حقوق بشر و دیگر اقدامات ملل 
متحد و سازمان‌های خاص. و باز علی‌رغم پیشرفتی که در زمینة تساوی 
حقوق حاصل شده. هنوز تبعیضات فراوانی دربارةٌ زنان به‌موجودیست خود 
ادامه می‌دهد. 

از آنجا که تبعیض نسبت به‌زنان با شأن انسانی و با رفاه خانواده و جامعه 
سازگار نیست. و مانع می‌ شود که آنان به‌طور یکسان با مردان در زندگی 
سیاسی. اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی کشورشان مشارکت کنند. و مانعی 
است در راه انکشاف کامل توانائی‌های زنان در خدمت به‌کشورشان و 
به‌انسانیت» و نیز با توجه 9 عظیمی که زنان در زندگی اجتماعی, 
سیاسی. اقتصادی و فرهنگی و سهمی که در خانواده و به‌ویژه در تربیت 
کید کان دار نله 

با اعتقاد به‌این‌که. انکشاف [- تکامل] همه‌جانبه و کامل يك کشور رفاه 
جهان و ارمان صلح مستلزم حداکثر شرکت زنان. به‌مانند مردان. در تمامی 
زهتنه‌هاست: 

و با در نظر گرفتن این که لازم است شناسائی جهانی اصل مساوات زن و مرد 
هم در قانون و هم در عمل صورت گیرد. 

این اعلامیه رسما صادر می‌شود: 


ماد ۱ 
اعتانستا غبر عادلانه و تجاوزی است به‌شان بشربت. 
ماد ۲ 


تمام اقدامات مقتضی در جهت از میان برداشتن قوانین. اداب و رسوم. قواعد 
و عملیاتی که تبعیضی است نسبت به‌زنان, و نیز تمامی اقدامات مقتضی برای 


۷۹ 





ایجاد حمایت کافی قانونی برای حقوق مساوی زنان و مردان باید صورت 
گیرد. به خصوص: 

الف) اصل مساوات حقوق باید در قانون اساسی گنجانده شود یا به‌شکل 
دیگری به‌وسیلهُ قانون تضمین شود؛ 

ب) ارگان‌های بین‌المللی ملل متحد و سازمان‌های خاص در رابطه با رفع 
تبعیض از زنان هرچه زودتر باید ایجاد یا تکمیل شود. 


ماد ۳ 
پیش‌دآوری و محو رسوم و هم الگوهائی که مبتنی بر نظریة تحقیر زنان است 
باید. همه اقدامات مقتضی صورت گیرد. 





ماد ۴ 

تمامی اقدامات مقتضی باید برای مطمئن ساختن زنان به‌داشتن حشوق 
مساوی با مردان. بدون هیچ گونه تیعیصی صورت گیرد: 

الف) حق وا دادن در تمام انتخابات و حقی انتخاب شدن در تمام ارگان‌های 





منتحب عمومی؛ 

ب) حق رأی دادن در تمام رفراندم‌های عمومی؛ 

ج) حق داشتن شغل عمومی و برخورداری از تمامی عملکردهای عمومی. 
چنین حقوقی باید از طریق قانون تضمین شود. 


ماد ۵ 


تن - رود ۳-1 وا ۰ اح . رت 1 ب ۳ #۴ سفق ما 0 ات 
ی یی ی اه دا اف ی ی ی ۳7 





برخوردارند. 

ازدواج نار اف دی از هنز دنر به‌طور خودبه‌خود کات هن دز فلت رن 
نمی‌گذارد خواه چنین چیزی از جانب دولت وی و خواه از طریق ملیت 
شوهرش مطرح باشد. 





ماد ۶ 

۱ بیش‌داوری در مورد حفاظت از وحدت و هماهنگی خانواده. که 
وحدت اساسی هر جامعه‌ئی راتشکیل می‌دهد. تمامی اقدامات لازم :به‌ویژه 
اقدامات قانونی باید صورت گیرد تا به‌زنان خواه متأهل قواه مجزد: دربار هه 


۸۱ 


۸۲ 


حقوق مساوی با مردان. در زمینه حقوق مدنی و به‌ویژه مواد زیر اطمینان 
بدهد: 
الف) حق کسب., اداره. بهره‌مند بودن. در اختبار داشتن و به‌ارث بردن 
دارائی. تمه ۱ دازا که در طول زندگی زناشوئی کسب کرده؛ 
ب)حق مساوات در امکانات حقوقی و استفاده از آن؛ 
شا خارا رفخ تق اریز مداخ خن رنه با توق یبط فان 
۲ تمامی اقدامات مقتضی باید صورت گیرد تا اصل مساوات نقطه‌نظرات 
زن و شوهر مراعات شود. به‌ویزه: 
الف) زنان در امر انتخاب همسر از حقوق یکسانی با مردان بر خو ردارند. 


انتخاب ار 1 
لاح اصت همسر ی صورت ۳ " جر ال 2 و ۱ 


ب) زنان در طول ازدواج و طلاق از حقوق مساوی با مردان 
برخوردارند. در تمامی موارد منافع فرزندان ارحصت دارد؛ 
1 بدرومادر درمسائل مربوط به‌فرزندان‌شان از حقوق و وظایف 
بکسانین بر خوردارند. در تمأمی موارد مصالح فر زندان ارحصست دارد. 
۳ ازدواج کود نان و نامرد دستر ان جوان نابالغ یبد ممنوع شود و اقدام 
مود ک منحمله اقدامات قأنونی » بأید صورت کد ۳ حداقل سس ازدواج را 


ت .ی ترس 


مشتتی که ان ندفاتر ثبت ازدواج ابلاغ و از نظر وسمی آخیا وع کنا: 


ماد ۷ 
تمامی قوانین کیفری که تبعیضاتی درباره زنان دارد باید لغو شود. 





ماد ۸ 
بأید تمامی افدامات مفتصی منحمله اقدامات قانونی در حهت مبارزه با همه 


اشکا دادوشتلاین که روری زنان صورت مین کین تم از فاحشگی به‌مو رد 
عمن تقرا یگ 


٩ ماد‎ 


تمامی اقدامات لازم باید صورت گیرد تا به‌دختران و زنان متأهل و مُجرد دارا 


بودن حقوق مساوی با مردان در تمامی سطوح اموزش و برورش اطمینان 





دهد. و به‌خصوص در زمینه‌های زبر: 
همه نو ع» منحمله دانشگاه‌ها و مدارس فنی و حرفه‌نی. 
معیار دارای کیفیت یکسان. و مدارس دارای تجهیزات برابر» خواه چنین 
مدارسی مختلط باشد خواه نباشد؛ 
ج( فرضت‌های مساق براق بغروتند شدن آد سروه صهیلی و یگ 
مزایای تحصیلی. 


۸۳ 


۸۴ 


.) دسترسی داشتن به‌اطلاعات آموزش و پرورشی که به‌سلامت و رفاه 


خاتراده‌ها کملق.می کناه 


ماد ۱۰ 
۱. تمامی اقدامات لازم باید صورت گیرد تا به‌زنان» متأهل و مجرد اطمیتان 


دارا بودن حفقوق مساوی یا مردان را در زمننه‌های زند کی افتصادی و اجتماعی 
بذهد به‌و بره در زمینه‌های زیر: 

ای اه ی س هی ی اه ام ی ار و شا 
[ یات ۱ خی نهر ۵ هسب سمض ال !ور امو رس کی ام ۵ ور سر ف نی » ! لیا 
شغل و شرفت حرفه‌نی و ن شغلی؛ 


ب) حق باداش مساوی با مردان نسیت به‌کاری که دارای ارزش واحد است؛ 
جح بسا رازم ی رها افاهه ارت اس رات با یی : 


و ایجاد امنیت در رابطه با بیکاری» بیماری» کهولت سن يا ازکارافتادگی‌های 


دیچر؛ 

د) حق برخورداری از امتیازات فوق‌العادةٌ خانوادگی در شرایط یکسان با 
مردان. 

۲ به‌منظور جلوگیری از تبعیض دربارةٌ زنان در صورت ازدواج با مادر شدن و 
تست حق قاطع انا برای کار کردن. لازم است اقداماتی بو رت رای که در 
صورت ازدواج يا مادر شدن بتوانند از مرخصی برای زایمان. با تضمین 
برگشت به‌شغل سابق و خدمات اجتماعی لازم منجمله تسهیلات مراقبت از 
۳ اقداماتی که به‌منظور حمابت از زنان در بعضی از کارها که بدلائل وضعیت 
جسمانی آنان صورت می‌گیرد نباید تبعیض تلقی شود. 


ماد ۱۱ 
۱ اصل تساوی حقوق مردان وزنان‌راتمام دولت‌ها باید برطبق اصول منشور 


ملل متحد و اعلاميةُ جهانی حقوق بشر رعایت کنند. 
۲ حکومت‌ها. سازمان‌های غیرحکومتی و افراد علافه‌مند باید تا جائی که 
می‌توانند در ر نحفق اصول ای اعلامبه تلاش كٌِِ"" 
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مصاحبه‌هانی که می‌خوانید گفت و گونی 
است با سه تن از اعضای اتحادیه عمومی 
وا هر کف کاها کر ماه تام 
تیال ۱۳۵۶۱۰۱۱۷۷ وه تفن 
يك سفر تحقیقاتی که برای بررسی و آگاهی 
به‌چگونگی تغییر وضع زنان. پس از استقلال 
در سال ۱۹۶۷ در جمهوری دمو کراتيك 
خلق یمن (ج - د - خ - ی ۳۵8۷) انجام 
۱۱۵۱۷۱۵۱۷۵ ۷8«۱۳۱۵) است. نخست مختصر 
آگاهی‌ئی در باب کشور یمن جنوبی مفید 


وس 3 جو نی که تسشنتها جمشسو ری 


دمو کراتيك خلق یمن خوانده می‌شود. در 
گوشه جنوب غربی شبه جزیره عربی واقم 
ها مر بع (در 
حدود يك نجم مساحت ایران) و ۱/۸ میلیون 
ی 
هزار نفر در مناطق شهری اطراف بندر عدن 


ی ٩‏ كِ_- 5 وب ی ل ۳ 


در طول سواحل. در هکده‌های ماهیگیسری 
شم اننبه 1 در حدود ۵۰ نو ستد (حصدود 
۰تومان) است. این سرزمین منابع طبیعی 
فابل ملاحظه‌نی نداون, و به علت افتزق که 
حاضر به‌رها کردن پرنامه توسعه سوسیالیستی 
نت ار ها دیا زو ری حون 
کمکی دریافت نمی کند. 

سنن. از استقتلال سال. ۱۶۷ (۱۳۲۶) 
رهبری این کشور با جبهة ازادیبخش ملی 
(۱۷۳۲) است که خود را متعهد به‌اهداف 
مار کسیسم 3 لنینیسیم می‌داند. این جبهه در 
اکتبر سال ۱۹۷۸ امش را به‌جصزب 
اجتماعی و سیاسی گوناگونی که جمهوری 
دمو کراتيك خلق یمن اتخاد کرده ات 
موقعیت زنان را در مناسبات اجتماعی و 
اقتصادی تحکیم می‌بخشد. اتحادية زنان 
یمنی هم با حزب ر هم با سازمان‌های دولتی 
ارتباط دارد. سازماندهی اتحادبه زنان مانند 
اتحادبه‌های ار اتحادبه‌های دهقانی و 
سازمان‌ها توسط حزب و زیر نظر رئیس 
سازمان‌های توده‌ئی که عضو کمیته مرکزی 
بوده و سباست ان را دنبال می‌کند. رهبری 
می‌شود. اعضای اتحادیه ژنان در ادارات مهم 
حزب و دولت دست کم يك عضو به‌عنوان 
نماننده دارند. 
مصاحبة ماکسین مولینو با سه تن از زنان 
یمن جنو بی. در اش شماره گفت و گوی 
ماکسین الا با ای ایغانی ی تایه 


۹ 
۸۵ 


۸۶ 


مصاحبه با ایدایفائی: 
مبارزات آزادیبخش 








م: ممکن است از دورة قبل از استقلال (۱۹۶۷) آغاز کنیم؟ در آن زمان 


فعالیت سیاسی زنان چگونه و تا چه حد بود؟ چه نوع سازمان‌های زنان 


وجود داشت؟ 


بوده و سازمان‌های زنان خود را در رابطه با فرایند اصلی سیاسی توجیه 
می‌کردند و در واقع بازتابی از جریان جنبش انقلایی در سطح اجتماع بود. 
ارهتال تن سارهان‌شبای سار ده ۱۱۱ و ۱۱۵۶ توارط 
انگیسی‌ها بوجود امد. بعد این سازمان جای خود را (دست کم در عدن) 
هي کلوپ دست‌راستی بنام کلوپ زنان عدن داد که توسط زنان ثروتمند 
از خانواده‌های سرماهه‌دار اداره می‌شد. و سرانجام در دهه ۱۹۵۰ بود که 
جامعة زنان عرب تاسیس شد. این جامعه با جنبش ناسیونالیستی که 
به‌هنگام بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ گسترش یافت ارتباط داشت. 
سازمان‌های زنان ما بیش‌تر سازمان‌های سیاسی بود تا سازمان‌های زنان. 


: فکر می‌کنم شما زمانی عضو جامعة زنان عرب بودید. ممکن است شمه‌ئی 


دربارة زمینة طبقاتی اعضای این سازمان بگوئید؟ و اين که آیا هیچ‌گاه این 
سازمان دربی جدائی از جنبش‌های ناسیونالیستی عرب بود تا تبدیل به‌يك 


و۱ 


: ته» هر کن. انش امکان‌بدنر تبوده جرا که بیش تر اعضاء عضو اخراب ساسین 


بو دید. در مو رد زمننه طبقاتی ا عضاعی باید بگویم که هه گرم بورژوا بودند. 
رهبران سازمان‌ها اظ از بورژوازی بزرگ و متوسط و اعضای از 
بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی بودند. رهبر سازمان از خانواده 


#9 


قدر تمند عد نی نود که مالف تعداد زنادی شا 2 مغازه و هتل در عدذدن بودند. 
۳۳ 

این‌ها عناصر رهبری بودند - همگی خانه‌دار و بین سنین سی تا چهل. 

| < عضصاء سازمان جوانتر نودید و در تب ننسنخحه اماده برای بذپرش اندیشه‌های نو 


و مترفی. 


: در حهه ازادبخش ملی سر بحخش زنان وحود داسشتت: ممکن افتت در بارة 
۱ 


فعالبت‌ها و تعداد اعضاء 


ن صحبت کنید؟ 


4 تیه 2 امارعن در دست تا ار رتیت 6 


۳ 


۳ 


8 


خانواده‌هاشان در جبهه آزادیبخش ملی فعالیت می‌کردند. بعضوبت جبهه 
در شون اما تفا و بیوسته تعداد هواداران از اعضاء بیش‌تر بود. و روبهمرفته 
شاید در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ زن در مبارزات آزادببخش فعالیت می‌کردند. 
بخش زنان جبهه آزادیبخش ملی بلافاصله بعد از آغاز انقلاب در سال 
۲ سین ور اضر موی تفای وی تارف یت 
رهبری جبهة آزادیبخش ملی سازماندهی شده بود. اما کار سیاسی برای 
زنان دشوار بود. ما دو جبهه مبارزه داشتيم. یکی بر علیه قواعد اسارت‌بار 
و سنن ارتحاعی و کشا زه شع ها نت له اشفا لح ان استعمتار کر 
اجنین رهبران مدهبی در عدن علیه فعالیت‌های زنان سخنرانی می کردند. 
ما زنان عضو جبهه به‌مساجد می‌رفتيم و سعی می‌کردیم با مخالفان مباحثه 
کنیم. ما هم چنین می کوشیدیم 9 را متقاعد سازیم که مبارزه 
زنان نیرومندترین بخش مبارزات سیاسی اجتماعی است. آنها نمیپذیرفتند 
که ات تا تما ی اناوت ها تسا سوم تشاب بتابتن. سا بجر 
ار دیر به‌خانه میآمذیم درها را به‌رویمان قفل می کردند. 

آیا زن و مرد. در میتینگ‌های سیاسی که توسط احزاب ناسیونالیست 
سازماندهی می‌شدند. مجزا بودند؟ 


ی البته گاه به‌صر ورت مد ها سیاسی بش زنان سازمان آزادیبخش 


او ی ۱ ویات گازن 


ی دامنه فعا لبت‌ها کشت در ق وا و نود ینت کی باین خاشت/ کف کن عدن 


باشند یا در روستاها. در شهر فعالیت‌ها بیشتر سیاسی بود تا نظامی. برای 
نمونه رای تظاهرات به‌رآه می‌انداختند. برای طر فداری از تلایا هباج 


۸۷ 


ج) 


کارگری فعالیت می‌کردند. يا بر علیه تبعیضاتی که انگلیسی‌ها در برنامه 
ام رشن مدارس قائل می‌شدند. مبارزه می‌کردند. هم جنین مدارك 
اعلامیه و جنگ افزار, مخصوصا نارنجك دستی قاجاق می‌کردیم. چون در 
اوائل ما را بازرسی نمی کردند. اما در عدن زنان در متن مبارزات مسلحانه 
کر کین وهی در سا کر وویتا ها هر مدش کت ی کردتت: که حعلت نت بظ 


من ی نی ات 

اجتماعی زنان در روستاها طبیعی بود. برعکس زنان شهری. در روستاها 
ونان ضایر .نس اکتا هدر شتخه. ارآ بت وه کار‌هایستت: غا در 
دارند. اگرچه برطبق سنت زنان سلاح نداشتند. ولی در دوران مبارزات 
زنان برای همسران و یاران جريك خود غدا می بر دند و هنکامی کنر 
بطور حد ی و حنیتار 3 در گُرفت ان‌ها هم در این برد در شیر شد بل سلاح 
بات کر فقق وخ کید بل تیا ویر منوت وی دا تن مغر 
5 دیگری بنام حدیقه الهوشابی. دعرا از ردفان (محلی که نخستین بایگاه 
جر بکی در آنها به‌وجود امد - م.) بود و هنوز زنده ها اما حد بقه کشته 


: نظر زنان جبهة ازادیبخش ملی دربارةٌ رهائی زنان چه بود؟ 
ار پیشنهاداتی را که اتحادية زنان مطرح می‌کرد با مخالفت عناصر 


ارتجاعی و جناح تست مومت روبرو می‌شد. در ماه مارس تا[ ۱۹۶۸ 
که چناح راست حکومت کوشید که جناح چپ را تدکای تلو رو 
بسیاری از زنان همراه با رفقای مرد زندانی شدند, تا اینکه جنبش عمومی 
۲ زوئن ۱۹۶۹ جناح چپ را به‌قدرت رسانید. آنگاه موقعیت زنان تحکیم 


را 
ات آ‌ا ۰ 


: تشبار نل! اولین دنت رد فا قانون اساسی حد سد تا ۱۹۷۰ بود که 


به‌زنان حقوق مساوی در مقابل قانون. آموزش و پرورش و خانواده می‌داد 
و هم چنین به‌زنان در شورای عالی خلق, (عالی‌ترین رکن قانونگذاری 
دولت) امکان عضوبت می‌داد. درحال حاضر در اين شورا جهار زن بعنوان 
اعضاء اصلی و ۲ زن بعنوان عصو علی‌البدل کت دارند. و کته 
مرکزی هفتاد نفره چهار رن عضویت دارند و اگرچه تا ۳ حاکمیت 
کنونی زنان هنوز فقط سهم کوچکی را دارند ولی باید بخاطر داشته باشید 


که نار ا قافن وا تن هر وشات یر کید ریت ند 
قوانین مترقی بسیاری نیز در رابطه با موقعیت زنان تصویب شده است که 
مهمترین انها تصویب فانون خانواده در سال ۱۹۷۶ است و در قانون کار 
اصل دستمزد مساری ر حفوق مربوط به‌زایمان نیز برای زنان در نظر 
گرفته شده است. زنان در کشور ما حق برخورداری از حداقل ۵۰ روز و 
حداکثر ۷۰ روز مرخصی با حقوق برای زایمان را دارند. بعلاوه ما علیه 
پیسوادی همگانی مبارزه کرده‌ايم و کوشيده‌ايم تا نوزادگاه تاسیس کنیم 
وموقعیت زنان روستائی را با اجرای تقسیم اراضی و ایجاد شرکت‌های 
تعاونی بهبود بخشیم. اینها گام‌های نخستین است که در راه آزادی زنان و 
اعاده شخصت واقعی ان‌ها برداشته شده جه به‌اعتقاد ما برای شناخت 
سطح پیشرفت و ترقی در هر جامعه‌نی می‌توان به‌موقعیت زنان آن نگاه 
2 

اش و رو ها تور ۵ ها کل هو عاتی عا و اوه کسا نوم وه ترین از 
امتبارات ردان زا سلب خواهد کرد, انا در ام زشته شمسا با مخالفت‌هاش 
از سوی آنان روبه‌رو شده‌اید؟ 

: در سراسر جهان مردان در مقابل این دگرگونی‌ها مقاومت کرده‌اند. ستم 
زنان منشاء تاریخی دارد. این ستم با مالکیت خصوصي ات یل ااه 
ی فا 0 زنان رسای خانواده‌های خود بودند. ولی ار ان هنگام 
مردسالاری تاریخی پدید آمد هم چنین مردان امتیازاتی در آموزش و 
برورش داشته‌اند و فرصت یافته‌اند تا در خارج از تایه و کون عقواد: ان 
کنند و از این فرصت‌ها تجربیات زیادی بیاموزند. ولی ما مخالف این 
ده هس کاس ام سای ها مایم وی خاروی‌ها مضا ات 
شعارهای بورژرانی هستیم که می‌گویند. زنان می‌بایست بطور جداگانه 
مبارزه کنند. چرا که مبارزه آن‌ها از مردان جدا و یا علیه انهاست. البته 
شانت. کمان وی ردان وه ریسا رت زنان سهیم بوده‌اند ولی شاه 
فلت انیلی تص ویک آران کت مت ات بان نو نان 
جامعه بوده‌اند. رفتی که ما اعلام می‌کنيم که می‌خواهيم با مردان مساوی 
باشیم. می‌خواهيم که در حقوق با آنها مساری باشیم. در جامعه‌های توسعه 
ادا تا سس ابا ند دار و سا ور اس وی مسا وات 
نمی‌خواهيم. ما باید برای زدودن آتار مهلك روابط اجتماعی عقب‌افتاده 


۸۹ 


مبارزه کنیم. و این روابط بسیار پیچیده هستند. ما نمی‌توانيم توقع داشته 
باشیم که مردان یکشبه عقاید خود رانسبت‌به زنان تغییر دهند. انان زیر 
ساطه اوهام و عقایدی هستند که از قرن‌ها انحطاط و عقب‌افتادگی به‌ارث 
نها بل ودجلایم, ستت, آشیت. که هر کویه فرخو اس شاوی طلس. بزاشتت را 
رد می‌کنند. حالا ما به‌زندگی با يلك نقطه نظر جدید و طرز دیگری 
می‌نگریم. برخلاف اغلب کشورهای عربی و افریقائی, ما معتقدیم که تا 
زمانی که زیربنای اقتصادی تغیبرنکند. تساوی واقعی با مردان وجود 
نخواهد داشت. و در ضمن باید يك پروسه کامل آموزشی برای زنان و 
مردان وجود داشته باشد. 

1 بس شما به‌وارد شدن زنان در امر تولید به‌منظور رهائی آنان متکی نیستید؟ 
هو هت هب ره ات تن شا یه رو کنیا 
0 زیادی بر وارد شدن زنان در امر تولید. به‌منظور رهائی 
اي این چنین است؟ 

ی: بلی. اما بر اساس تجاربمان دريافته‌ايم که به‌ایین سادگی نیست که 
هنگامی که ان کار تیه با دانسا و هلر ان ام .مک استت 
یاک رفن ره سین مق کت:ولی این ان عهتی تست کا فا بل و 
افکای اه هنن هی گنیر .ینار ان عفر آمی تن افو رید کی افتضادن: سار 
مهم است. نکتة اصلی مشارکت در توسعه کشور اقتصاد. جامعه و اگاهی 
مادم اتب وفشیر انن اقسا بل # گرفت هدف‌های دیگر تحقق خواهند 
بافت. ما با شعارهائی که در بعضی از کشورهای عربی و کشورهای جهان 


سوت که که با علیه ححاب ۳ دادن حق ۳۳ به‌زنان. داده می شد ند مخالفيم. 


این‌ها مسائل تانوی هستند. رهائی زنان مستلزم وجود يك رژیم انقلابی 
مترقی است و يك چنین رژیمی در ابنجا وجود دارد و ما خواهیم توانست. 
در مقایسه با جنبش‌های زنان در بقبه دنیای عرب به‌دستاوردهای زیادتری 
در مدبی کوناه تر دست یابیم. 

هت اي در کف زا ها فا ری اص ار ایض 
به استخدام ادرف کر آناش وا سییر هد تا ان خرهاش 
بزرگ برای رسیدن به‌هدف خود می‌کنید. 

ی: این مسئله بسیار مهم است و یکی از بزرگترین مشکلات ما می‌باشد. یکی 
از مهمترین مسائل ما نگهداری کودکان. هنگامی که زنان کار می‌کنند. 


می‌باشد. ما معتقدیم که موفقیت در واداشتن زنان به کار تضمین نخواهد شد 
مگر ایتکه کوشش عظیمی برای بوجود آوردن کودکستان و غذاخوری. هم 
در بیرون و هم در درون محل کار بعمل آید. اکنون ۱۷ کودکستان در 
جمهوری دموکراتيك خلق یمن وجود دارد که بعضی از آنها در خارج از 
عدن میباشند. ولی این‌ها کافی نیستند و غذاخوری‌ها هم تازه در حال 
ی شدن در کارخانه‌ها می‌باشند. 





۲ 














» ۰6 


کشوری با رهبران دانا و انقلابی! 





رآمبیکت, 





مرزهای زئو - پوليتيك موزامبيك نیز مانند سایر کشورهای افریقائی زائیده عصر 
استعمار کلاسيك است. در حالی که تاریخ این کنتور تبلوزی ات از مبازرات مردم 

برتغالی‌ها در طول جهارصد و پنجاه سال سلطه تجاری و هفتاد سال استعمار منظم 
سازمان‌یافته بر موزامبيك که شامل بیش از شصت گروه و قبیله با سنت‌های و زبان‌های 
گوناگون است. همواره با مقاومت سنتی - فرهنگی بومیان روبه‌رو بوده‌اند. لکن این 
مقاومت‌ها گرجه جرفه‌هانی در تاریکی بوده است معهدا به خاطر ترا کند کین فوای مردم 
این سرزمین و وابستگی‌های قبیله‌ئی و سنتی گوناگون هرگز تا بیش از فرلیمو بارور 
نشده و فقط حماسه‌های زیبائی در تاریخ ادیبات خلق برجای نهاده است. 

نخستین مقاومت سازمان یافته مردم موزامبيك در مقابل استعمار از سال ۱۹۳۰ اغاز 
شد که برتغالی‌ها بشدت آن را سرکوب کردند. شورش پا رائواس اولین مبارزة مردم 
موزامبيك بود که از مرز تضادهای قبیله‌ئی و مقاومت‌های سنتی - فرهنگی فراتر رفته و 
نطفة مبارزات ملی‌گرایان را در سال‌های بعد در بطن جامعه استعماری موزامبيك 
به‌وجود آورد. شکست این شورش به‌روشنفکران سیاهپوست اموخت که در راه طولانی 
و بر بیج و خمی که در پیش دارند وحدت ایدئولوزيك و همبستگی خلق‌های موزامبيك با 
سایر خلق‌های استلمارشد: افریقائی اجتناب‌نایذیر است و هرگونه مبارزه انتزاعی 
ناجار به‌نا کامی می‌انجامد. 
نگاهی کوتاه به‌تاریخ موزامبيك از ۱۴۹۸ تا ۱۹۲۰ 
در طین این دوران سه یدیده در فرایند تاریخی موزامبيك چشمگیر بوده است. 

۱ اعمال نیس برده‌داری و کار اجباری. 

۲ استقرار سیستم اقتصادی پراز وس (۳8۸۵2۵5) 





۳ بربائی کنفرانس برلن در سال ۱۸۸۳ که تعیین کننده مرزهای کنونی افریقا بود. 

از سال ۱۴۹۸ پای پرتغالی‌ها به‌موزامبيك باز شد. و تا سال ۱۵۰٩‏ تقریباً تمام 
سواحل این سرزمین را اشغال کردند. هدف اصلی انان اینجاد يك امپراتوری تجاری و 
تسلط پر دریاهای میان شرق و غرب بود. با ورود پرتغالی‌ها به‌سواحل شرقی افریقاء 
جنگ‌های طولانی میان آنان و عرب‌ها آغاز شد که تا سال ۱۷۰۰ بیش‌تر به‌سود اعراب 
و از ات پس تایه به نفع برتغالی‌ها می‌جربید. برتغالی‌ها بزودی دریافتند که برده‌فروشی 
نود وگن معاملة انتت وبا ان که موزامبيك در صدور برده هرگز به‌بای آنگولا و گنه 
نرسید» معهدا از ۱۷۸۰ تا ۱۸۰۰ سالانه در حدود ۱۰۰۰۰ برده به‌برده‌داران تحویل 
می‌دادند. اروبائی‌های تازه‌وارد که به‌این رقم راضی نبودند به‌منظور رونق تجارت خود 
بفنگ‌هاین قبیله‌نی به‌راه انداختند. و بدین‌طریق تعداد بردگان صادراتی را سالانه به 
۰ قن وتا ندند. گرچه ظاها جر ال ۱۸۳۶ نقرند.و قزوکن. بروه:هو مسج ارت 
پرتفال علقی شد؛ انی تعاوت نقرت‌انگ وا تا سال ۱۸۴۵ صورتس گرفت وازان 
به‌بعد هم زیر پوشش کار اجباری همچنان ادامه یافت و همان‌طور که ریچارد گیبسن 
می‌گوید «آن افریقائی‌های خیلی خوشبخت بودند که توانستند از کشتی‌های حمل برده 
با بیکرهای عریان در مزارع پراز وس به‌کار اجباری بیردازند.»:» 

پراز وس در زبان برتغالی به ان زمین‌های کشاورزی اطلاق می‌شد که پادشاه پرتغال 
به‌ماجراجوبان برتغالی مستقر در موزامبيك می‌بخشید. این زمین‌ها را بازور از چنگ 
افریقائیان در می‌آوردند و خود آنان را به‌زمین‌های خشك و بیحاصل می‌راندند و حتی 
شیرط. اسیکان: قر آن نقاط هم تعهد مالبات‌های سنگین بود که جون قادر به‌یرداخت آن 
نبودند سرانجام به‌بردگی و بیگاری می‌افتادند. برطبق مقررات مستعمراتی. سیاهپوستانی 
که از عهده پرداخت مالیات کلبه‌های‌شان بر نمی‌آمدند می‌بایست در مزارع 


۳ 


۹۴ 


سفیدپوستان بیگاری کنند. 

نظام مستعمرأتی پرتغال با دیگر کشورهای استعماری مانند بریتانیا و فرانسه تفاوت 
فاحش داشت» زیرا که پرتغال در عصر انقلاب صنعتی به‌هیچ‌وجه نتوانسته بود به‌جرگة 
کشورهای صنعتی درآید و اساسا به‌لطف بریتانیا بود که توانست موزامبيك و آنگولا را 
در کنفرانس برلن به‌جنگ 3 امیلکار کاپرال 0۵07۱ ۸۳۱۱62۲ معتقد است که برتغال 
عفانم که ری تم وا و ای وی ای ی 
پرتغال درواقع مستعمرات بریتانیا خواهند بود». 

دروافع مستعمرات برتفال دچار استثمار مضاعف بود. زیرا زیر سلطهة کشوری 
استعمارگر قرار داشتند که خود نیمه مستعمره بود و از نقطه نظر اقتصادی - صنعتی یکی 
از عقب‌مانده‌ترین کشورهای استعمارگر به‌حساب می‌آمد. بدین‌ترتیب موزامبيك حتی از 
امتیازات ظاهری و ناجبز ساير مستعمرات آفربقائی غرب هم محروم بود. در تمام 0 
دوران. عقب‌ماندگی فرهنگی - اقتصادی سیاه‌بوستان به‌اندازه‌ای بود که حتی دکتر 
لیوینگستون. یکی از کارگزاران استعمار بریتانیاء به‌سال ۱۸۶۶ از حکومت بریتانیا 
خواست که برای نجات سیاهیوستان موزامبيك از فقر و بیماری شدید این مستعمره را 
از پرتغال باز ستاند! 

گرچه این واس‌ماندگی‌ها در طی سالیان دراز خلق‌های موزامبيك را در فقر و 
بیماری نگهداشت. معهذا بذر مبارزه‌نی طولانی را کاشت و سازمان سیاسی منضبطی را 
بنیان نهاد. شاید اگر موزامبيك هم مانند کنیا یا ساحل عاج توسط استعمارگران صنعتی 
پیشرفته اداره می‌شد. اکنون تحت سلطه بورژوازی وابسته به‌سر می‌برد و در شرایط 
استعمار نو قرار می‌داشت. 


نخستین کانون سیاسی سیاهپوستان موزامبيك به‌نام لیگاآفر یکانا (۸۱۲۱6۵۳0۵ دونا) 
در سال ۱٩۹۲۰‏ در لیسین به‌وجود آمد. این کانون متشکل از بیست سی روشنفکر 
سیاهیوست بود که بازتاب ده در تمام مستعمرات پرتغال در افریقا داشت و 
به‌دنبال آن کانون‌های دیگری هم در این سرزمین‌ها نضح گرفت. از کارکردهای این 
کانون‌ها یکی احیای فرهنگ و میثاق‌های دیرین بود که روشنفکران و شاعران 
سیاهبوست و دورگه مانند خوزه کراویرینا و ماچلینو دوس سانتوس در قالب اشعار و 
نوشته‌های خود حماسه غم‌انگیز کر سیاهبوستان را مجسم می‌کنند. 

همزمان با تشکیل این کانون‌ها برای نخستین بار هفته‌نامةٌ برادو آفریکائو منتشر 
شد که از حقوق سیاهیوستان دفاع می‌کرد و البته بس ازانتشار اولین شماره توسط 
رژیم سالازار توقیف شد. در سال ۱۹۴۷ کارکنان بندر لورنسومارکز اعتصاب کردند 
که با :سرکوب خونین زژیم استعماری بایان یافت. بار دیگر در ۱۹۶۳ اعتصاب 
همه‌جانبة کارکنان بنادر لورئسو مارکن بیرا و ناکالا با خشونت سرکوب گردید. 


شکست اعتراضات سیاسی به‌مبارزان انقلایی نشان داد که راهی نت مشاه تور 
بیش ندارند. 

نخستین سازمان سیاسی واقعی به‌نام اتحاد دموكراتيك ملی موزامبيسك تحت 
رهبر ی آدلین و گوامبه در دوم اکتبر ۱۹۶۰ در دارالسلام به وجود آمد. همزمان با این 
واقعه گروه تبعیدی دیگری در مومبا. واقم در کنیاء اتحاد ملی گرایان افریقانی 
موزاميك را به‌وجود آوردند و دیری نبائید که سازمان سومی به‌نام اتحاد افریقانی 
موزامبيك ازاد بابه‌عرصه نهاد. 

در کنفرانس سازمان ملی گرایان مستعمرات پرتغال که در آوریل ۱۹۶۱ در رباط 
برگزار شد. به‌لطف کوشش‌های جولیوس نیرره. سه سازمان سیاسی در یکدیگر ادغام 
شد که حاصل آن جبهة آزادیبخش موزامبيك با به‌اختصار: فرلیمو ۴60۱۱۱۸۵ بود. با 
آن که تضادهای درونی فرلیمو گاه جنبه‌های متخاصم به‌خود می گرفت. معهذا بایمردی 
جولیوس نیرره و رهبری قاطع ادواردو موندلانه این سازمان را از تلاشی نحات 

از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴ تصفیه‌های دامنه‌داری در داخل جنبش صورت گرفت و 
چندتن از بلندیایگان جنبش مانند گومان و مابوندا از سازمان اخراج شدند. و در پی 
آن جنبش دیگری در قاهره به‌وجود آوردند و موندلانه را به‌همکای با سیا متهم کردند. 
لکن این شایعات و بمبارزطلبی‌ها نتوانست ضربه‌نی کاری به‌جنبش فرلیمو. که می‌رفت 
نهادهای انقلابی قاطعی را بی‌ریزی می کند وارد آورد. 


کمیته مرکزی هر شش ماه یکبار به‌منظور رهبری جنبش انتخاب می‌شود. این کمیته 

و يك کمیته اجرائی به‌مدت دو ماه شرف ک نا کمیته اجرائی خود دارای يك 
کمیته سیاسی - نظامی است که تصمیمات روزانه با آن است. و قبل از استقلال هم 
رهبری جنگ‌های مسلحانه از وظایف آن بود. 

کمیته مرکزی دو بخش دارد. که يك بخش آن را هر سه سال یکبار شوراهای ابالتی 
اتشتغانب:هی کنتد و نختن ددر را شوزآهای ولا نم ات :وو تال : 
شورای محلی نیز به‌منظور انتخاب کمیته محلی سالی يك بار تشکیل مجمع می‌دهد. 
کمیته‌های محلی مسئول رسیدگی به‌امور محلی و اختلافات حقوقی‌اند. به‌عبارت دیگر. 
کمینه‌های محلی کار دادگاه‌های بخش را انجام می‌دهند. 

این کمیته‌ها در دوران مبارزات رهائی‌بخش به‌هیج وجه قادر به‌انجام وظایف خود 
نبودند و نفوذ وابستگی‌های قبیله‌نی و جاه‌طلبی‌های فردی روسای قبایل سد راه‌شان 
بود. لکن مشی سیای فرلیمو به‌عنوان يك مشی دموکراتيك متمرکز, به‌گونه‌نی روشن و 
قاطع, در دومین کنگرةٌ جنبش (از ۲۰ تا ۲۵ ژوئبه ۱۹۶۸ در تانزانیا) بود که تعیین شد. 
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از اين تاریخ به‌بعد کمیته مرکزی مرکب.از اعضای منتخب ارگان‌های ایالتی و 
نمایندگان خلق‌ها بود. 

س از ترور موندلانه در دارالسلام (سوم فو ز به ۵۶۹ تضادهای درونی جنیش 
بیش از پیش نمودار شد و احتمال از هم پاشیدن فرلیمو زنگ خطری بود برای رهبران 
متعهد آن. کمیتة مرکزی در ۲۱ آوریل ۱۹۶۹ طی يك گردهم‌آنی. شورای رهبری شامل 
مارچلینودوس سانتوس. سامورا ماشل و اوریاسیمانگو را به‌وجود آورد. 

ترکیب شورای رهبری نیز دیری نیائید و اوریاسیمانگو. همسر آمریکایی موندلانه 
و سامو را ماشل را متهم به‌خیانت کرد. بار دیگر فرلیمو رو در روی تهدیدهای داخلی 
قرار گرفت و سرانجام کمیتة اجرائی با شتاب دست به‌تصفیة دیگری زد و کمیته 
مرکزی, مه ۱۹۷۰ سامورا ماشل را به‌ریاست و مارچلینودوس سانتوس را به‌معاونت 
جنبش فرلیمو برگزید. 





مشی سیاسی 


فرلیمو از بدو پیدايش خود همواره بر عدم وابستگی به‌شرق و غرب تاکید می‌ورزید 
هم برخوردار بود. در این رابطه این طور استدلال می‌شد که فرلیمو با دشمن حود بعنئی 
پرتغال می‌جنگد و در این راه یاری هر کشور یا ارگان سیاسی را که دست کومك بیش 
آورد می‌بدیرد و در این مر حله از مبارزه ماهنت ایدئولوزرك و سا سی باری‌دهنده 
نمی‌تواند مطرح باد. تیف مقر فا مان( وله اشهمان توا باه را ی یار 
در تاریخ نتوین , مبارزات افر بقا, مبارزه با قببله گرا شا ز در استراتژی مبارزاتی حجود 


قرار داد. در رابطه با این موضوع. سامو را ماشل در دومین کنفرانس افو زو فرهتگ 
فرلیمو در آوریل ۵ گفت: «باید قبیله‌گرائی در فرهنگ ما بمیرد تا ملت تازه‌ئی زاده 
شود» و حتی از این هم فراتر رفت و ادامه داد: «آگاهی به‌ضرورت تبدیل مبارزات 
مسلحانة رهائی‌بخش به‌انقلاب» پیروزی بزرگ ما خواهد بود.» 


استراتدی , مبار ی انقلابی 


امیلکار کابرال بر رابطه پویای درونی جنبش و جهان خارج و اموانته: ان انز 
بالند گی جنیش انقلایی. همواره تأکید می‌ورزید «با ید دبوار سکوتی را که استعمار 
برتغال به‌دور خلق‌های ما کشیده است ویران کرد»۲. 

در اینجا روشنفکر سیاهیوست انتخاب دشواری پیش روی داشت يا می‌بایست 
یت زان از روشنفکران سیاهیوست در این سرد رگمی دست و یا می زد ند جشان که 
ب ۳ : «ما را بارغ: کت تا تب شیاه به‌در 


صورت نان از پشتیبنی خلق‌ها برخوردار ‏ 2 د و هگا با آنان #0 ید را فرو 
ریخت. فقط در اين فرایند است که روشنفکران از توده جدا نمی‌افتند. شگرد فرلیو 
مسلحانه در سرزمین‌های اشفالی به‌مردم آموزش سیاسی - فرهنگی می‌داد. با آن که 
مبارزات مسلحانه با گروه کوچکی آغاز شد. معهذا. برعکس فرآأیند مبارزاتی زیمبابو 
که همواره از خارج عمل می کند. بایگاه کدی بیدا کرد و هدف اف یی امه از 
کردن مبارزات مسلحانه نود. در ۱۹۶۶ ژنرال آریاگا. رس تشاد ارتش برتغال در 
موزامبيك گفت: «خرابکاری بیش از هر چیز نیاز به‌هوش و فراست دارد که کم‌تر کسی 

قادر به‌ا نجام آن ان به‌و بره سیاهبوستان که کودن‌ترين, مردم جهانند») اما همسن 
تیه چنان وی بر پرتفلیها ننگ کردند که زنرال ی ین 
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تقو انقلابیون در کشاورزان به‌مراتب مشکل‌تر از بسیسج کارگران و خرده‌باهای 
شهری بود. زیرا طبقه دهقان افریقائی فقط از رئیس قبیلة خود حرف‌شنوی دارد. که در 
بیش‌تر مواقع» این رسای قبایل خود از کارگزاران حکومت‌های استعماری‌اند. مبارزان 
فرلیمو به‌منظور آگاهی دادن به‌تودة کشاورز جلسه‌های مخفی در بوته‌زارها تشکیل 
می‌دادند. و بدین وسبله آنات زا بسیج می‌کردند. به‌فول نی از فعالان جنبش فرلیمو 
«بسیج کردن خلق‌ها کاری به‌مراتب مشکل‌تر از نبرد مسلحانه است.» 


مناسبات خارجی فرلیمو 


فرلیمو طی مبارزات مسلحانه خود هرگز کمك‌های خارجی هیج کشوری را رد نکرد 
و از سوی دیگر به‌هیچ وجه زیر نفوذ قدرت خاصی قرار نگرفت. هرچند که از سوی 
رژیم‌های غاصب جنوب افریقا همواره به‌جانبداری از شوروی متهم می‌شد. ماشل در 
سال ۱٩۹۷۲‏ همرمان با دریافت کمك‌های مادی از کشورهای اسکاندیناوی اعلام 
داشت: «گرجه کموئیست‌ها تنها کسانی هستند که به‌نیازهای ما بی می‌برند. لکن این 
احمقانه است که یگو بند فرلیمو به‌مسکو یا یکن کرا نت دارد.(۵). 

دامنة افتراق‌های چین و شوروی و جانبداری چین از جنبش‌های رقیبی که 
روباروی جنبش‌های بشتیبانی شده از سوی شوروی قرار می‌گرفت. به‌موزامبيك هم 
کا ده لیر کفراشسن همست با خلق‌های افریقای استوانی و مستعمرات پرتغال 
(که در سال ۱۹۶۹ در خارطوم برگزار شد) اتحادجماهیر شوروی رسماً پیوندهای 
نزدیکی با فرلیمو برقرار کرد. لکن تا سال ۱۹۷۰ چینی‌ها از جنبش‌های رقیب فرلیمو 
که در قاهره مستقر بودند حمایت می‌کردند و فقط در این تاریخ بود که به‌اشتباه خود بی 
برده همزمان با فعالیت ساختمانی راه‌اهن تانزام. که حضور انان را در تانزانیا ایجاب 
می‌کرد. در این شهر با فرلیمو رابطة نزدیکی برقرار کردند. 

شگفت ان که فرلمی ولا (یکن اوه تن ارادستت انکز لا که اسر 
شوروی حمایت می‌شد) با چینی‌ها که از جنبش‌های رقیب یعنی اونیتا و فنلا در 
آ کل اند سکب ساسا ان توافت قا نبا و میا و هر 
تدارك کمك‌های لوزستيك و دادن بایگاه‌های استراتژيك نقش ارزنده‌نی در بیشبرد 
اهداف انقلابی فرلیمو به‌عهده داشتند. در حالی که کشوری مانند مالاوی مشخصا در 
رابطه با رژیم دیکتاتوری پرتغال بود. 

رودزیا و افریقای جنوبی نه تنها از نظر افتصادی به‌رژيم پرتغال كمك می کردند. 
بلکه درحملات هوائی و دستگیری چريك‌ها در خارج از موزامبيك نیز که به‌طور ضمنی 
با برتغال ستاد مشترك عملیاتی تشکیل داده بودند. این مثلت به‌طور کامل از کمك‌های 
نظامی ناتو برخوردار بود. 

سازمان وحدت افریقا که از بدو انیت بیوسته دجار تضادهای تخاصمی میان 


کشورهای نواستعمار زده افریقائی و چند کشور مترقی بود. در جریان رهائی‌بخشی 
موزامبیاه. مانند آنگولا و زیمبابُو, هرگز نتوانست وزنة چشمگیری باشد و تازه اگر 
معدود کشورهای کم‌تر وابستة جهان سوم و به‌ویژه کشورهای افریقائی خواهان محکوم 
کردن سیاست مستعمراتی پرتغال در افریقا بودند. با وتوی قدرت‌های غربی و اسرائیل 
مواحه مي شد ند . 

سرانجام کودتای ۲۵ آوریل ۴ نقطه بایانی بود بر دیکتاتوری بنجاه ساله رژیم 
سالازار که پیامد آن گينة بیسائو, موزامبيك و آنگولا استقلال بافتند. 

گرچه سازمان‌های تبلیغاتی غرب در افریقا از رژیم‌های موزامبيك و آنگولا تصویر 
غم‌انگیز و در عين حال مضحی ارائه می‌دهند و هر دو کشور را از اقمار شوروی وله 
شده در زیربار دیکتاتوری سوسیالیستی قلمداد می‌کنند. لکن واقعیت آن است که فقط 
باید موزامبيك را با کشور همسایه‌اش مالاوی و آنگولا را با زئیر مقایسه کرد. 

در آن هنگام که پرزیدنت مویوتو پرای ساختن ارامگاه همسرش ۲۲ میلیون فرانك 
فرانسه هزینه می‌پردازد و تمام سنگ‌ها و مواد ساختمانی آن را از فرانسه و ابتالیا وارد 
می‌کند. فرلیمو با تمام کاستی‌هایش در دورافتاده‌ترین روستاها و بوته‌زارها به‌آموزش و 
بازسازی مشغول است. 
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اکنون یس از چهار سال استقلال. به‌رغم بحران‌های مرزی موزامبيك با رودزیا که 
سیب شده است آن کشور در روستاهای مرزی خرمن‌های روستانیان موزامبیك را 
به‌آتش بکشد و علیرغم جنگی فرسایشی که رودزیا علیه آن به‌راه انداخته. محصول 
غله موزامبيك از ۳۲۰۰۰ تن در سال ۱۹۷۷ به ۵۶۰۰۰ تن در سال ۱٩۹۷۹٩‏ رسیده است 
که انتظار می‌رود در سال آینده به ۶۰۰۰۰ تن بالغ شود. يك سوم از سه میلیون نفر 
روستائیان این کشور در مزارع اشتراکی» و ده درصد آن‌ها در مزارع دولتی به‌کار 
مشغولند. در اين باب سامورا ماشل می‌گوید: «کارشان. کار ساده‌ئی نیست و این 
مزارع اشتراکی هم فقط نموداری از کار دسته‌جمعی نیست. بلکه نقطه عطفی است بر 
فرایند کار کشاورزی سنتی. اين نظام بر مناسبات سوسیالیستی تولید مبتنی است. فقط 
با تقسیم کار است که می‌توان حاصل بیش‌تری برداشت و کشاورزی را معانسزه 
کر د»). 

پس از اوت ۱۹۷۸ که ژاكوئيم کاروالهو وزیرکشاورزی وقت از حزب طرد شد 
بخش دولتی در کشاورزی حق تقدم ییدا کرد. 

درحدود صد مبلبارد اسکودوس به‌ایجاد روستاهای اشتراکی اختصاص داده شده 
است که بایه‌های قدرت خلق در کشور خواهند بود. 

درواقع رشد کشاورزی سرلوحه هدف‌های فرلیمو است. زیرا این جنبش به‌خوبی 
تزا مقهاست که کفروهای جوا زرم پشرنته کشوزهای افرنمانی تا ببای دنه 
نظر نیازمندی‌های مواد غذائی تامین نشوند هرگز نمی‌توانند در راه بیشرفت اقتصادی 
گام بردارند و گسترش کارخانه‌های مونتاژ نیز فقط راه استعمار نوین را هموار میکند. 
همچنان که معمولا کمپانی‌های بزرگ صنعتی غرب به‌منظور بهره‌برداری هرچه بیش‌تر 
از کارگر ارزان قیمت در این گونه کشورها کارخانه‌های مونتاژ به‌وجود می‌آورند. 
موزامبيك که زیربنای اقتصاد خود را افتصاد سوسیالیستی قرار داده. همگام با تا کید بر 
مسائل کشاورزی و دست‌یابی به‌خودکفائی در این زمینه, کارخانه‌های مونتاژه یعضی 
میراث استعمار را. بر می‌چیند. چنان که فی‌المثل یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات 
مونتاز اتومبیل نزديك شهر پیرا تبدیل به‌کارخانه تهیه مواد خوراکی شده است. 

بیش‌تر مزار ع پرتغالی‌ها و شرکت‌های بزرگ کشاورزی خارجی را که پس از 
استقلال موزامييك دولتی اعلام کردند اکنون مکانیزه کرده‌اند. 

گسترش کشاورزی مستلزم ایجاد راه‌های شوسه است که روستاها را به‌مراکز شهرها 
متصل کند. حکومت موزامبيك در سال جاری بیش از شش میلیون دلار به‌احدات يك 
جادة ۱۵۰ کیلومتری اختصاص داده است که مرکز کشاورزی آنگونیاء واقع در استان 
تته ۲16 را به‌جاده‌های کوجای روستاهای براکنده متصل می‌کند. 

رژیم سوسیالیستی فرلیمو می‌کوشد که فاصلة اقتصادی میان شهر و روستا را از میان 
ببرد. و در این رابطه سامورا ماشل می‌نویسد: «دیگر شهرهای بزرگ مرکز وه 
روستائیان و روستاها مخزن تدارك کارگر ارزانقیمت برای سرمایه‌داران صنعتی نخواهد 


بود. بی‌تردید مناطق شهری و روستائی تا کنون به‌گونه‌ئی نامتساوی رشد کرده ایم. 
لکن این روال ادامه بیدا نخواهد کرد. کار خاوگ ان تولید ماشین‌های صنعتی و 
مطالعات کشابرژی: همه به‌سود کشاورزان است. بهترین بذرها به‌آن‌ها داده می‌شود و 
با احداث سدها و کانال‌های آبی جدید و بهره‌برداری از سدهائی که از بیش وجود 
داشته و نیز افزايش امکانات بهداشتی و بهزیستی کشاورزان, آنان بهتر می‌توانند از 
زمین‌های خود بهره‌برداری کنند.» 








بدین ترتیب فرلیمو با یکی ازاساسی‌ترین مشکلات کشورهای جهان سوم - 
تس وتا تما ن به‌شهر های وگن ت به‌مبار زه بر خاسته و به‌درسمی دریافته انش که 
د او اه ای و ما 


۵ ان 2۳ بباده کر ده دامیه ! فص د متا بیس 
مج ارب م لا ی نو ع مگ ی 


یش و ۲ سا م۳۱۳۳ 


ون حصول پیروزی 

از نظر سیاسی. حکومت موزامبيك. پس از اسهون: جنبش‌رهائی‌بخش فرلیمو را 
همچنان زنده ات که در سومین کنگرة ] ان (به‌سال ۱۹۷۷) به‌صورت حزب 
درآمد. از سال ۱۹۷۸ این حزب نویا به‌فعالیت‌های تازه‌نی دست زد و اعضای جدیدی 
1 ستراتزيك فرلیمو 
بیش بروند کنار گذاشت. سئول‌های حزب در کارخانه‌ها, مزارع شتراکی» مدرسه‌ها. 
بیمارستان‌ها. ارتش و بلیس به‌وجود آمده به آموزش سیاأسی وت ت است. 

در سال ۱۹۷۸ قانون اساسی موزامبيك دوباره پررسی شد و به‌توده‌های ۳ این 
فرصت را داد که دربارة آن اظهارنظر کنند و در يك کشور افریقائی از يك رژیم 
دموكراتيك خلقی سخن گفته شود. 

گرچه کشور نوزاد موزامبيك با معضلات اقتصادی بیشماری روبه‌روست با اینهمه 
می با ید خان فک آزادیخواهان زیمبابوه را نیز بدوش بکشد و در این راه هدف حملات 
هوائی مردوران رودزبائی قرار 3 با همه این مشکلات. باز پیشرفت‌های کشاورزی و 
اقتصادی موزامبيك در این مدت کوتاه در تاریخ دهه اخیر افریقای سیاه بی‌سابقه بوده 
است. موزامبيك نه تنها در سیاست داخلی از مشی آنقلابی بیروی می‌کند. بلکه در 
سیاست خارجی خود نیز در شمار یکی از بنج کشور خط مقدم جبهه. با سرسختی تمام 
در مقابل رژیم رودزیا و افریقای جنوبی با استعمار و امیریا لیزم به‌مبارزه برخاسته 


تاه 
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کار صیادی در جز بسره هرمز) 





۰ 2ج ۲ ۲ 2 ۰ 
پژ وهشگران: جواد زاهدی مازندرانی 
محمدرضا حسینی کاز ر ونی 


8 نیروی کار 

نیروی کار صید راتنها مردان جزیره تامین می‌کنند و صیادی. ی شغل. 
يك نهاد اجتماعی تثبیت شده است. یعنی علاوه بر ان که لزوما معیشت 
روزانه اهالی بر «عطای دربا»ست و به‌همین دلیل از بیر و از جوان. به‌هنگام 
سای ای تقو و هش تاه او زر 
خانوارهای ساکن در جزیره نیز اساسا از طریق صید تأمین می‌شود. 

تفع انس شا بات فعالیت جمعی است. بعنی صبد در ابعاد بزرگ و فراتر 
از نیاز غدائی يك وعده یا يك روز هر خانوار ضرورتاً باید به‌طور جمعی انجام 
پذیرد. حتی صید با تورهائی که ماهیگیری با آن بصورت انفرادی نیز ممکن 
است غالبا دونفره يا چند نفره انجام گرفته می‌شود.: چرا که پهن کردن تور در 
داخل آپ و یا کشیدن و جمع کردن تور کار مشکل و برزحمتی است. و هم از 
این رو سازمان صید يك سازمان تشکل یافته است با تقسیم کار دقیق و 
مسئولیت‌های ویژه و تخصص‌های لازم. 


از نیروی زنان در کار صید استفاده ناجیزی می‌کنند. مشارکت زنان در 
توزیع و فروش صید هم بسیارناچیز است. تنها تعداد معدودی از زنان در 
کوچه‌های هرمز به‌خرده فروشی ماهی اشتغال دارند. 

ها تا میب تماک سود ند ماهی فا فسوی ان فان اشته: نها 
معدودی از زنان در کار باك کردن ماهی شرکت می‌کنند. 

این عدم مشارکت از سوئی ناشی اززیاد بودن نیروی انسانی مرد در مقابل 
امکانات کاری موجود است و از سوی دیگر به‌دلیل اشتغال زنان در کار تهیه 
تفه اب است کیک شتا ان را مراد انا نافین نمی کد ارق: 

صیادان در فصل صید تمام ۳9 هفته را ۳ حمعه‌ها: به‌ کار 

ی اه واه که ی 


ی 


به‌در با بر وند. در اعباد و روزهای فتل | وه نیز برای تال به‌در با نمی‌روند.۳ 





8 سازمان صید 

کارکنان قایق موتوری ۲ تا ۳ نفراند و به‌دلیل تعداد کم کارکنان سهم کار 
هر نفر بسیار زیاد است و بناگزیر ماهیگیری که با قایق موتوری کار می‌کند 
باید جوان و نیرومند باشد. استقبال مردان جوان جزیره از قایق موتوری یکی 
از دلاابل مهم کمیود سفن ار تا رها تک نس اسان( کار با 
موتورلنج) است. یعنی. جوان‌ها به‌دلیل درامد بیش‌تر قایق موتوری به‌هر 
طریق که شده (از راه شراکت با یکدیگر یاوام گرفتن) قایقی برای خود دست 
ک نکن حاضر به‌جاشوئی در موتورلنج‌ها نیستند. 

سازمان صید در قایق پاروئی حداقل بین ۶ تا ۸ نفر است. در این فایق 
ترا ۴ تا ۶ نفر بارو می‌زنند» يك نفر تور می‌ریزد» دو نفر آب را از فایق 
خالی می کنند. وجود نیروی اضافی تراع:نه لین درقان ات روزعن است جرا 
که به‌علت کوتاه بودن بدنه غالبا اب وارد قایق می‌شود اما از ان رو که دریا 
هميشه مواج نیست عمدتاً از اين نیروی اضافی برای پاروکشی هم استفاده 
می‌شود. افرادی که با این نو ع قایق کار می‌کنند بیرمردانی هستند که 
بعضی‌شان نابینا هم هستند. تعداد زیاد کارکنان از يك سو سهم کار هر نفر را 
کم می‌کند و در نتبجه امکانات کار برای افراد از کارافتاده فراهم می‌شود. و از 
سوی دیگر رواج تراخم و ضرورت تأمین معاش در مورد افراد مبتلا به‌اين 


۱۰۵ 


بیماری» نیروی انسانی این سازمان کار را افزایش داده است. 

به‌علاوه صید با قایق پاروئی به‌نیروی کار بیش از ۸ نفر نیز نیاز دارد. 
برای اين که بیرون کشیدن تور از آب مستلزم تجهیز نیروی زیاد است. هر 
پند را لااقل باید پنج تا شش نفر بکشند. این نیرو از يك سو از جانب 
پاروکشان قایق پاروئی پس از رسیدن به‌ساحل. و از سوی دیگر از جانب 
نیروی انسانی گروه‌های دیگر صید کننده. که درمحل صید به‌انتظار نوبت 
می‌ایستند. تأمین می‌شود. و این درنوبت ماندن به‌دلیل محدود بودن محل صید 


۳ 


ای ات ات سا اب ۹ وا ۳ 3 
ری ۱ 9 7 درموتورلنج تس من متشحجل بر 7 فا نی عوسور ی د 


باروئی است. مدیربت لنج با تاخداست که همه کاره لنج است و به‌تنهانی 
تصمیم می گبرد و تاه" کار کیان .نان ار اف اطاعت: کسن: 

موتورلنج کار رسیدگی به‌موتور را به‌عهده دارد یعنی روشن و خاموش 
کردن موتور, تند و کند کردن گردش آن در حین حرکت. و گاهی هم تعمیر 
سریائی و جزئی موتور. ۱ 

کار اصلی سکاندار هدایت لنج است و غالبا کار توربافی (تعمیر و وصله 
کردن تور) را نیز به‌عهده می‌گیرد. سکاندار در حقیقت معاون ناخدا نیز 
هت 

تعداد جاشوهای لنج بطور متوسط ۷ نفر است. کار یکی از آن‌ها طباخی 
است. و مابقی هم در ساير کارها در جریان صیادی يا حمل و نقل بار و 
مسافر» شرکت می کنند. 


8 سهم بری. تقسیم درآمدهای موتورلنج 

درآمدهای حاصل گاهی از اوقات بعد از «خلاص شدن» مدت صيد و 
گاهی بقل ار کلشتتا: اقا فوهاه جمع بندی و تقسیم می‌شود. اما بهرحال 
زمان تقسیم درامد ی به‌مبلغ جمع هچ کر بدا زد: 

ناخدا يك دفتر محاسبه دارد که در حکم دفتر کل حسابداری است. 
درامدها به‌تفکيك نوع و مقدار در این دفتر ثبت می‌شود. به‌این ترتیب که در 
این دفتر در يك سو ارزش فروش صید يا درآمدهای ناشی از حمل و نقل بار 
و مسافر و در سوی دیگر مخارج سوخت با روغن. هزبنه خوراك و «گرفت» 


جاخیها ‏ من شاقن مق ید مالسا یی ستالز قعی و بل 
و نقل هم بکند یا اين که درمدتی که صید «خلاص است» لنج اساسا فقط 
به‌بارکشی و مسافرکشی می‌پردازد. این درآمد نیز در دفتر به‌عنوان کار لنج 
ثبت می‌شود و در بایان مدت صید در مجموع با دیگر در آمدها محاسبه و 
تفسیم می‌شود. 

« ورفتت 6 ای استت/ که اون ی کان رای رفن را کر 
اه سا اه که در شا 
تقسیم می‌شود و شکی نیست که در طی این مدت جاشوان به‌یول نیاز دارند. 
گاهی از اوقات خود ناخدا یا صاحب لنج نیز «گرفت» دارد. 

از جمع کل درآمد لنج ابتدا هزینه‌ها را کسر کرده مابقی را به‌دو قسمت 
تقسیم می‌کنند. نیمی از آن سهم صاحب موتورلنج و نیمی دیگر متعلق 
به‌ کارکنان موتورلنج است (از ناخدا گرفته تا جاشوها). اما هر يك ازاین 
کارکنان از اين نیمه سهم براپر نمی‌برند. از اینرو این مجموعه به‌تعداد سهامی 
بیش از تعداد افراد تقسیم می‌شود چرا که ناخدا و موتورجی دوسهم می‌برند و 
سکاندار دو سهم. و هر يك ازجاشوها فقط يك سهم. اما گاهی از اوقات يك 
سهم اضافی هم در نظر می‌گیرند که آن را میان جاشوها تقسیم می‌کنند. به‌اين 
ترتیب که نیمی از آن را به‌جاشوئی می‌دهند که کارکشته‌تر است و نیم دیگر 
ان را به‌جاشو اشیز. 

در مواردی که صاحب لنج به‌صورت جاشو با لنج کار می کند. علاوه بر 
سهم خود. سهم يك جاشو را هم می‌برد. 

برای روشن‌تر شدن نحوهٌ تقسیم درآمد و سهم بری در لنج ارقام مربوط 
به‌کل درآمد و شکل تقسیم آن در يك نوبت را از دفتر یکی از ناخداهای 
جزیرة هرمز نقل می‌کنیم. 

درآمد در این لنج در سال گذشته در زمان صید میگو سه نوبت و در بقیه 
سال چند نوبت تقسیم شده است. 

در دفتر ناخدا درامدها زیر عنوان «حاصل» و نبز هزینه‌ها (شامل سوخت 
موتور. خوراك کارکنان وهزینه‌های مر بوط به‌اجازهٌ حرکت و...) تحت عنوان 
«ماچله» بت هر اه 

جمع ۱1 درآمد موتورلنج (در يك نویت) بس از کسر «ماجله» به‌دو فسمت 
یواح تقسیم شتگه انفت::۶ 


درآمد خالص موتورلنج پس از کثر ماجله در يك نوبت ۲۱۳۴۳۱۰ ریال 
سهم صاحب موتورلنج ۱۰۶۰۰۵ 
سهم کارکنان موتورلنج ۱۰۴۲۰۵ 
تعداد کار کنان موتورلنج: 
يك نفر ناخدا 
يك نفر موتورچی 
يك نفر سکان‌دار (که تورباف هم هست) 


۷ نفر جاشو 





جمع ۰ نفر ۰ سهم 
دست‌گاه مونور ۱ سهم 
قایسقی کوچد‌موتورلنج ۱ سهم 


۱۰۸ 


تورمیگو ۱ سهم 


سهم اضافی(تلعان) ۱ سهم 


کل سهم کارکنان (مبلغ ۱۰۶۲۰۵ ریال) را در ابتدا به۱۳ سهم تقسیم 

از این مبلغ ۶ رال از هر سهم حذف می‌شود. پنابر اظهار ناخدا برای 
سهولت محاسبه. سهم‌ها حتماً باید روند باشد. جمع اين مبالغ حذف شده. 
یعنی ۲۶۰۵ ربال. به‌صاحب لنج تعلق می‌گبرد. اما کاهی بیش م‌اید که مبلغ 
نعی زتالد» : نت کی کرت زد و نت ۰ مبجع 
سپس کارکنان لنج به‌صورت زیر سهم می‌برند: 


ناخداه دو سهم ۰ یال 
موتورچی دو سهم ۰ رال 
سکاندار: دو سهم ۰ ودربال 
طباخ ۱/۵ سهم ۰ یال 
جاشو کارکشته۱/۵ سهم ۰ دربال 
۵ نفر جاشو دیگر ۰ ۷ریال 
۰۱ ۵۷۴۰) 

جمع کل درامد کارکنان: ۱۳۶2۰۰ 
مجموع خرده‌های هر سهم که به‌صاحب لنج تعلق گرفتسه‌است 
۳۶۰۵ 


کل مبلغی که باید میان کارکنان لنج تقسیم می‌شد. ۱۰۶۲۰۵ 


ل] روابط گروهی سازمان کار صیادی 
روابط گروهی سازمان کار صیادی به‌دو دسته تقسیم می‌شود. یکی («درون 
گر وهی» و دیگری ((بر ون گر وهی ۷. مهم‌نرین مسله‌نی که روابط درون 


کر وه کارکنان لنج را تعیین می‌کند میزان و شکل و سهولت دریافت 
علی‌الحساب (گرفت) از ناخداست که خود به‌روابط ناخدا و صاحب لنج بر 


۱۰ 


۱۱۹۰ 


مر کردجاشو یرای کدران رید کشن نها« گر فت») نیاز حیاتی دارد و در مواردی 
که ناخدا از پرداخت آن خودداری کند کدورت و اختلاف بروز می‌کند. جارو 
جنجال به‌پا می‌شود و سرانجام هم به‌پائین آمدن جاشو از موتورلنج منتهی 
3 

اما بنابر عرف رایج صیادی» جاشو باید حرمت ناخدا را نگاه داشته باشد 
«فرامیتش را به کوش بگیرد» و اجرا کند. نقوذ ناخدا بازهم بنا به‌عرف حد و 
مرز نمی‌شناسد و روابط درونی سازمان کار اصولا مبتنی بر سالاری؛ 
فرمانروائی و حکم در باخ آست اب سنا من غراف ا کر روا آا نی فان 
جاشو و ناخدا در بگیرد به‌ظاهر باهم مدارا می‌کنند اما آنگاه که لنج به‌ساحل 
بازگشت ناخدا به‌جاشو دستور می‌دهد که یا دیگر بحث نکند یا حقش را 
بگیرد و از لنج پیاده شود. 

اما کتوه رشق کاروی هاش ار تا فتروی باه ای انم را 
در کون کدی اشت:ا دا با کر ات که ور ترا خاشق اعطای مت عی 
تشان دهد و جاشوها هم به‌حقوق خود آگاه‌تر شده‌اند و در طلب آن کوشا 
تراند. 

تقاضای فراوان برای نیروی کار جاشوهای جوان و عرضه بسیار محدود 
آن به‌دلیل روی آوری جوان‌ها به‌خرید قایق موتوری و کار با آن بر کیفیت 
این رابطه اثری انکارنایذیر بافی گذاشته است. اخلاقاً و غرفاً کارکنان یكك 
نیم تباید کانعز شعدرآ رها کیت اما کامشتنم اند کذ سا شرها دز وسط کار 
سا نمی کنتد. یی له ور سال‌ها ی خی عیوشت با ند است هرا که 
امکان کار در لنج‌های دیگر. بعبی وجود تقاضا برای نیروی کار به‌دلیل زیا 


بودن تعداد لنج‌ها. تشنع از فراوآن‌تر لاه اش 


۰ 
ف 


اختلافاتی که میان‌جاشو و ناخدا بیدا می‌شود گاهی به برداخت سهم 
مربوط می‌شود. در سال‌های گذشته جاشو به‌سهمی که به‌او تعلق می‌گرفت 
(يك سهم یا بیش‌تر) حق اعتراض نداشت. و بخشی از سهم اضافی هم که 
به‌یکی از جاشوها تعلق می‌گرفت هميشه با تشخیص ناخدا بوده است. هرچند 
که امروزه سهم اضافی جاشو بازهم تنها از سوی ناخدا تعیین می‌شود اما حق 
اعتراض جاشو دیگر يك حق غیرمتعارف و غیراصولی شمرده نمی‌شود. 

امروزه موارد فراوانی پیش می‌آید که میان جاشوها و ناخدا در مورد 
مجموع کل درآمدها و میزان هر سهم بحث در می‌گیرد اما هنوز هم جاشوها 


سواد خواندن و محاسبه ندارند و به‌ناگزیر برای حل چنین اختلافاتی دوطرف 
با ید به با در میانی و کدخدامنشی ناخداهای دیگر متوسل شوند. 

در زمان صید اگر یرای جاشوئی گرفتاری یا موردی اضطراری بیش بیاید 
که نتواند دو با سه روز با مثلا يك هفته سرکار حاضر شود. در مبلفغی که از کل 
ذرامة سهم می‌برد. تغیبری داده نمی‌شود. این گرفتاری با موارد اضطراری 
شامل بیماری جاشو يا اعضای خانواده او با فوت یکی از خویشاوندان و 
ضرب و جرح در حین کار می‌شود. 





گاه پیش مین که ناخدا نیز به‌حنین دلابلی قادر به کار کفیخ در لنج 
نباشد. در چنین مواردی که ناخدا ناگزیر از ترك چند روزه لنج است. 
سکاندار یکی از افراد وارد را مامور می‌کند که به‌جای او امور لنج را بگرداند 
و جاشوهای دیگر باید فرامین او را همان گونه که اخدا فرمان می‌داده است 
اجرا کنند. در مواردی که چند نفر شريك می‌شوند و لنج می‌خرند و هرچند 


نفرشان هم روی آن کار می‌کنند یکی از آن‌ها به‌نسبت وارد بودن و پخته‌تر 
بودن در کار به‌سمت ناخدائی لنج برگزبده می‌شود و مابقی شرکا که به‌مثابة 
جأشو در لنج کار می کنند نانک تیه عاشهع غاد ار اعدا اطاعت: کنند: 

اما اگر هیچ يك از این شرکا صلاحیت ناخدائی را نداشته باشد. به‌ناگزیر 
ناخدائی را برای کار در لنج دعوت می‌کنند. که در این مورد هم رابطه 
صاحبان لنج که جاشویند با ناخدا مثل موارد دیگر است و از این نظر هیچ 
امتبازی ندارد. 

تاه تفیگ کارکنان لنج از منزلت اجتماعی بالاتر و امتیازات 


افتصادی بیش‌تری برخوردارست. 
6 روابط برون گروهی سازمان کار صیادی 


ناخدا در عين حال رابط کارکنان موتورلنج با صاحب لنج نیز هست. یعنی 
روابط بیرونی سازمان کار صیادی را تنها ناخدا تعیین می‌کند. 

کسی که لنج را می‌خرد اگر خود ناخدا نباشد آن را باید به‌يك ناخدا 
این يك قاعده نیست, جرا که بیش می آید که خود صاحب لنج تمامی کارکتان 
را برگزیند. 

گاه میان ناخدا و صاحب لنج نیز اختلاف پیدا شود. این اختلاغات, تا 
آنجا که ممکن باشد از طریق بادرمیانی ناخداهای دیگر و معتمدان جزیره 
حل و فصل می‌ شود. در مواردی که حل اختلاف با بادرمیانی ممکن نباشد 

ادا ها ي کارکنان 

تا ی در چنین مواردی مابقی دار سا 

عرف کار در لنج این است که ناخدا باید حتماً تا آخر فصل امور لنج را 
بگرداند. والا صاحب لنج حتی می‌تواند به‌مقامات فضائی بندرعباس 
پایان فصل صید. روی لنج کار کند. یا ناخدای جدیدی را به‌صاحب لنج 
کارهای لنج صالح شتانتتتن ناخداهای دیگر جر بر ۵ جوم می‌شوند در مورد 


و منابع (محل‌های صید) 


صبد در همه جای درا وجود دارد, 0[ 
هوا و نبز در رابطه با عمق تا د ز نقاط انیوه تر ند و در دیگر نقاط 


پراکنده‌تر. مهم‌ترین اصل کار 9 ۳ گسترده. شناخت نقاطی 
است که صید در آن انبوه‌تر نست. به‌دلیل فقدان تکنولوژی جدید صیادان 
هرمز به‌حدس و گمان, و نیز بنابه‌تجربة سالیان. نقاطی را شناسائی کرده‌اند 
که در بعضی اتشاوها ان تن کر و فراوان‌تر است. از اين رو کار صیادی 
درهرمز از طریق استفاده متناوب و مستمر از این نقاط سازمان یافته است. 

موتور لنج‌ها در طول سال تنها در يك نقطه صيد نمی‌کنند. فصل صید با 
گستردن تور در محل معینی. که شرایط هوا بسیاری مقتضیات دیگر امکان 
جمع تا زا رد ان سا فراوان وه ات ارم شوت ها انس 
تا تایان فص اه انا کیش انط ها که زر وبا خر کت صتف:را جر ات 
به‌دنبال دارد. کار صیادی مسیر ی را طیرم ای کنن که از طربق تجر به به‌دست 
آمده است. مثلا در سال گذشته (۱۳۵۵) برای صيد میگو از ۲۵ مهرماه 


ط شلد ۵ ا تاه 
ی 


مسر ی به شر ح رلر 


محل صیدمیگو فاصله‌زمانی تاجزیره مدت صید(به‌روز) 
هو حدود ۱۵ دفقه ۳۰ 

گل‌دان ۱ ساعت ۷ 

دهنه خور میناب ۱/۹۵ ۲ 

۳ ۱/۳۰  يمالک‎ 

کرگان ۳ 

کوهستك (کوسَ) ۳۰(« ۲۰ 

که ید با شو: ۰ دقبقه 

نخل نأخدا ۵ دفیقه ۷ 

حوالیاسکله قدیم بندرعباس ‏ ۷/۱۵ ساعت ۷۰ 


حوالی‌اسکله جدیدبندرعباس ‏ ۲ ساعت 


حوالی خون سرخ ۳ ساعت 


۱۱۳ 


۱۱۴ 


حوالی ط ولا ۲ات 
حوالی گی سریشت ات 
حوالی زینبی ۴ ساعت 


اشکال و شیوه‌های صید 


صیادی در جزیره هرمز فقط به‌شکل صید انتظاری است و تمامی 
موتورلنج‌های موجود در جزبره فاقد وسائل و فا ات لاازم برای صبد 
تعقیبی‌اند. از این رو در این قسمت هرجا که از صبادی سخن کفته ی تن 3 
مراد صید انتظاری است نه صید تعقیبی, که کاری پیشرفته‌تره کارآمدتر و 
به‌صر فه‌تر است. 

کار صیادی به‌دو شیوهٌ عمده انجام می‌شود. با پر روی اپ و یا در کنار 
ساحل هر يك از این دو شبوه روش‌ها و وسائلی خاص خود دارد. 

قاتا کوشتن رها در ان ات کل هن بدان باکی وو هت ی فا شا 
به‌تفكيك باز نموده شود. 

صید «بروی آب» نیازمند وسیله‌نی است که صیادان را قادر سازد که از 
ساحل جزیره دور شوند. این وسیله درجزیرةٌ هرمز موتورلنج. قایق موتوری و 
یا قایق پاروئی (حوری) است. نسبت به‌آن که کدام يكث از این وسایل مورد 
استفاده قرار هگ ابعاد صبد و روش‌های صبد متفاوت است. 

موتورلنج‌ها هم با تور صید می‌کنند و هم با «گرگور». اما شیوهٌ عمده 
صیادی با موتورلنج, و «تور ریختن» است. مجموعه عواملی از قبیل قدرت 
بیش‌تر» استحکام و ظرفیت بیش‌تر و کار سازمان یافته‌تر حجم صید با 


۹ - ۳۹ ند( ۲ ۳ 3 له عا ء فا و ۳ ۰ ۳۹ ۱ ۹ ار ۱ 
69 رال ۳ کر اس 69 ی و موی 3۳ لی ۳ کت 0 0 یت سوت اتکی نو یی ی ال 


دکر شده از يك سو بیشروی در دریا و از سوی دیگر استفاده از تورهای 
بتارک را فهکن .ی کند 

امکانات صید با قایق موتوری بسیار محدود است. چرا که با قایق موتوری 
نمی‌توان تور ریخت. و فقط صید با قلاب در آن امکان‌پذیر است. اما قایق 
مونوری در مجمو ع صید جزیره کار کردهای مهمی دارد که پس از اين به‌آن 
اشاره خواهد شد. با قایق پاروئی نیز تور می‌ریزند. اما به‌دلیل وابستگی شیوه 
صید آن با کار در ساحل که مانعم دور شدن از خشکی می‌شود و نیز به‌دلیل 
کاربری زیاد ان. بازده اقتصادی قابل توجهی ندارد. از اين رو این وسیله 


هرچند که در حال حاضر نیز به‌کار گرفته می‌شود عمومیت چندانی ندارد. 

اما از آن رو که صیادی روی دریا نبازمند مالکیت يك وسیلهٌ نقلیه دریائی 
است و مالیت خصوصی ابزار و وسائل کار به‌نا گزیر محدود و انحصار عده‌ئی 
معین است. و نیز از آنجا که نیاز وسائل موجود به‌نیروی انسانی حد و مرز 
معینی دارد. پس بخشی از نیروی فعال به‌دلیل ضرورت تأمین معاش بدون 
استفاده از قایق موتورلنج به‌کار صید اشتفال دارند. 

فاد فرکنازفها: اشکان کوا ری دار که هت ها 
ماهیگیری با قلاب. خیط انداختن» خوربستن و تور ریختن. این شکل‌های 
ماهیگیری در عین حال نسبتاً عمومیت هم دارد. 

به‌طور کلی شیوه‌های صید در جزیره هرمز ایتدائی است حتی در کار 
صیادی با موتورلنج هم اين ابتدائی بودن روش از طریق صید با تورهای 
کوچك و نیز شکل جمع کردن توز تجلی می‌بابد. مجموعه عواملی که ابتدائی 
بودن صید را توجیه می‌کند کار ماهیگیری در جزیره را با رکود قابل 
ملاحظه‌ئی مواجه کرده است. در جزيرهةٌ هرمز فعالیت صیادی بیش از هر چیز 
میتی بر صید میکو است. فراوان بودن میگو در آبهای ساحل مهمترین دلیلی 
است که دست و باگیرنیودن شیوه ابتدائی صید را در حال حاضر توجیه 
می‌کند» یعنی نارسائی شيوة ابتدائی در بازده کار تا حدودی از طریق منابه 


مر رین بِ 1 ‌ 


ی ۱۲۱۲۲۳۲۲ بازده کم. اقتصادی نیست. اما 
دلائل وبزه اقتصادی استمرار این شوه کار ر تبصمین کنل ها هکت گن در 
کتا راخ بهسشب ا هت وی عم سید اصولا بل فا ات افتصاوش 
۱ ۱ هو 1 اه تییی ان سس 1 اد 
به‌خساتبت نمی آ ند و در دامل بر بسن صورسس سها قادر نج سار معسسی 
خانوارها در سطح تا محدود انتتدت: 


6 صید با موتورلنج 

تور ریختن: جاشوهای موتورلنج»ءیس از رسیدن به‌محل صید. تور را 
به‌دربا می‌ر بر سد. دو سر ‌بندهای تور ره «گویم»ها نت4 0 و آن 
برجستگی‌های حوبی ات که شباهتی به‌ستون‌های کوتاه دارد و در فسمت 
عقب موتورلنج و در دو سوی آن نصب شده. پس از ریختن تور موتورلنج در 
حد ود ۲ نا تن درمحل صید می گردد. در این حالت تور نیز به‌دنبال موتورلنج 


۱۹۵ 


۱۷۱۶ 


کشیده ,می‌شود. پس از دو ساعت جاشوهای لنج بندهای تو را می‌کشند و تور 
را همچنان که در آب است. تا «سینة» لنج جلو کشیده‌اند بالا می‌کشند. اما از 
آنجا که موتورلنج‌ها برای بالا کشیدن تور فاقد وسائل و ابزار نوین‌اند تخلیه 
صید از داخل تور لزوماً باید در چند مرحله انجام گیرد. به‌اين معنی که هربار 
به‌وسیلة بندها قسمتی از تور را. که فقط محتوی بخشی از صید است (مثلا 
حدود يك پنجم صید), به‌داخل لنج تخلیه می‌کنند. به‌دلیل فقدان نسبی و 
ناقص و ناکافی بودن وسائل (به‌ویژه تور صید ماهی) همراه با دلائل بسیار 
دیگر. ماهیگیری با موئورلنج در جزیره عمومیت ندارد. و اين شیوه صید که 
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ذکر شد بیش‌تر مختص به‌صید میگو است. 

صید باگرگور: استفاده از گرگور برای صید به‌ایین شکل است که 
موتررلنج داد زیادی از گزگورها (میی ۵۰ تا 3۰۶ را پقسخل صید مارد 
به‌سر هر گرگور طنابی می‌بندند. و به‌سر طناب هم يك قطعه چوب پنبه 
(یونولیت). بعف کرگور را دز آب قرار می‌دهند. تتک‌هاگی که مق کف ود 
چیده‌اند گرگور را به‌عمق آب می‌برد. جاشوهای موتورلنج این گونه گرگورها 
را در محل‌های صبد به‌طور براکنده می‌چینند. بس ازاتمام کار «جیدن» 
گرگورها. موتورلنج به‌ساحل برمی گردد و یس از چند روز برای خالی کردن 


ماهی‌های صید شده مجدداً به‌محل صید می‌رود. چوب پنبه‌هائی که به‌سر 
گرگورها بسته‌اند. نشانه‌های خوبی برای بازیافتن محل گرگور است. 

جاشوها. پس از تخلیه ماهی‌های صیدشده. گرگور را از نو در محل سابق 
کار می‌گذارند. این شیوه چندان مورد توجه نیست به‌دلیل کاربری زیاد و 
بازده کم و ضایعاتی که در نتیجه باره شدن بندکه از دست رفتن گرگور را 
سیب می‌شود و نیز به‌دلیل گرانی قیمت گرگور. 

8 صید با قایق پاروئی: 

تور ریختن: صیادی با قایق پاروئی» همزمان با کار روی آب. به کار در 
ساحل نیز نباز دارد. از اين رو سازمان کار صید با این وسیله در دو گروه 
تشکل یافته است: گر وهی بارو می‌زنند و گر وهی در ساحل بند تور را 
می‌ کشند. و به‌این گونه نور ریحته شده در آب را جمع می‌کنند. به‌دلیل 
ضرورت کار همرزمان این دو گروه؛ قابق باروئی نمی‌تواند از ساحل دور شود. 
شیوه تور ریختن با حوری چنین است که ابتدا تور را با نظم خاصی در 
داخل حوری می‌چینند. سپس يك سربند تور را به‌دست کارگرانی می‌دهند که 
در ساحل کار می‌کنند. و قایق پاروکشان از ساحل دور می‌شود. و يك نیم 
دایرژ بزرگ روی آب می‌زند. همراه با دور شدن قایق. بند تور را به‌ اب 
می‌ریزند. پس از طی مسافتی در حدود ۵۰ تا ۰۰ متر, و زمانی که قایق 
در گردش نیم دایره‌ئی خود درست روبه‌روی محل آغاز حرکت فرار گرفت تور 
ر به آب می‌ر بر ند. ون سس قابق در ادامه همان مسیر نیم دایره‌نی به‌ساحل 
نزديك می‌شود. بند دیگر تو را که در قایق قرار دارد به‌ساحل می‌آورند و 
کارگران از دو سو بند تور را ات شرت نت کشیدن ۳ 4 
بندها, که به‌منظور به‌ساحل اوردن تور انجام می‌گیرد. حدود نیم ساحت طول 
می‌کشد. همزمان با کشیدن تور دو نفر باید در داخل آب در حالی که تا سینه 
در آب فرو رفته‌اند پا روی بند تور بگذارند تا از بالا آمدن بند و در نتیجه 
داز گر کین سای ها سید شنم ولا پین. از کشنیتن توو 
به‌ساحل» رک 0 فروخته می‌شود. 

صیبد بدون استفاده از قایق و موتورلنج 

ماهیگیری با قلاب. ابتدا طعمه‌ئی به‌سر قلاب می‌آویزند. این طعمه 
عم نی است. شکل قراردادن طعمه بر روی قلاب به گونه‌ئی است که 
پیش‌تر بدنة قلاب را می‌پوشاند. ماهیگیر در حالی که در ساحل ایستاده 


۱۱۷ 


۱۱۸ 


باجرخاندن نخ نایلونی. قلاب را به‌فاصله‌ئی بیش از ۵۰ متر به‌داخل آب 
ترتاتشی ند ما هتایی. که نا فلا من توالت شتا رک آ نکر با نم کار ور 
این شیوهٌ صید بسیار کم است. 

تور ریختن: تور را از ساحل به‌دو شیوه می‌توان ریخت. و هر يك از ی 
1 بتک اه تا وان | هدک دارد. يك ماهیگیر می 
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به‌تنهائی با حرکتی شبیه برتاب کردن قلاب. عمل تورریزی ی دهد و 
این يك شیوه مستقل صیدماهی با تور است. در مورد دیگر به‌دلیل تباز پمش‌تر 
به‌نیروی کار لااقل دو نفر ماهیگیر باید تور بریزند. در اینجا ماهیگیر یا 
ماهیگیران در حالیکه تا سینه آب فرو رفته‌اند تور می‌گسترانند و ماهیگیر یا 
ماهیگیران دیگ با کشیدن بند تور را جمع می‌کنند. گستردن تور ممکن است 
با استفاده از دگرگونی‌های ناشی از جزر و مد هم انجام گیرد. 

۱ 
کار آمد صیادی, سبب می‌شود که مقدار ماهی صید شده کم باشد. از اين رو. 
این گونه فعالیت صبادی نیز مانند تمام موارد دیگر «صبد بدون وسائل کافی» 
يك فعالیت عمده محسوب نمی‌شود. 


خور بستن: اين شیوه از صید صرفاً به وصع طبیعی دریا بستگی دارد. یعنی 
از يك سو حود خورا؛» بدیده‌تی طبیعی است که تنها در کنار ساحل به‌وجود 
می‌آید. و وجود آن از لوازم اینگونه صید است. و از سوی دیگر صید درخور 
پیش از هر چیز به‌جزر و مد دریا بستگی دارد. خور بستن تنها در زمانی که 
در با بیش‌ترین میزان جزر را دارده یعنی فقط در زمانی که اب دریا بیش از 
هر وفت دیگر بائین می‌رود عملی است. در این اوقات دهانة خور دریا را با 
تور میبندند. بالا آمدن آب (مَدّ) سبب می‌شود که ماهی‌ها به‌داخل خور رانده 
شوند. با پائین آمدن مجدد آب ماهی‌ها در پشت خور می‌مانند. 

در سال‌های گذشته با شیوه‌ئی مشابه با خور بستن در کنار ساحل ماهی 
صید می کرده‌اند. بدین رتیت که هنگام جزر دریك با استفاده از شاخه‌های 
خرماء, دیواره‌تی به‌شکل نیم دایره به‌ارتفاع يك تال ۱/۵ متر در کنار ساحل 
می‌ساختند. آب هنگام مد این دیواره را فرا گرفت و در جزر مجدد همواره 
تعدادی ماهی در بشت دیواره بای می‌ماند این دیواره را پس از ساختن هرگز 
از بین نمی‌بردند و به‌صورت دائم اد ان استمانه ی 


8 نحوه عرضه و فروش صید: 

موتورلنج‌ها ارات 0 توا وی ات میخرند. اما اگر موتورلنج صیاد 
کشتی شیلات را در دریا نبیند. و با کشتی شیلات در ساحل هرمز لنگر 
نینداخته باشد. ناخدا حق دارد که صید را برای فروش به‌بندر حمل کند. صید 
اگر در بندر تازه باشد شیلات آن را می‌خرد وگرنه باید آن را به‌فروشندگان 
بازار عرضه کرد. اما صیادان میگو عمدتا صید را با قایق موتوری‌هانی که 
کارت داشته باشند به‌قیمت شیلات می‌فروشند. شیلات بابت هر من ( (۴ 
کیلو) ۱۶۰ ریال به‌قایق موتوری‌ها کرایه حمل صید می‌بردازد. 

قیمت انواع صید متفاوت است. درعیین حال مبلفی که شیلات یا 
فروشندگان ماهی در بازار آزاد به‌ازای يك نوع معین ماهی و میگو می‌پردازند 
نیز تفاوت دارد. در مجمو ع. تقد ان بازار آزاد برای صبد بین ۰ تا ۴۰ 
ریال بیش‌تر از شیلات می‌بردازند. 

اما از آن رو که قدرت خرید و میزان تقاضای این ماهی فروشان 
(فروشندگان ماهی در بندرعباس) محدود است و نیز خرید آنان يك نظم 
مشخص, یعنی استمرار و قیمت ثابتی نیست. صیادان ترجیح می‌دهند که صید 
را به‌شیلات بفروشند. که قواعد و نظم مشخصی دارد. همیشگی است. 
قیمت‌های ابت و معینی دارد که ظاهراً تابع عرضه و تقاضای بازار نیست. از 
این رو اگر صیادان تا ساعت ۷ بعداز ظه ات ات۱ مافن کضتد 


ین رو از ظهر موتورلنج شیلات 
را به‌آن بفروشند متضرر می‌شوند. چون صید روی دست‌شان می‌ماند و از 
آنجا که شب هم قادر به‌عرضه آن به‌بازار بندر نیستند. ناگزیرند که به‌بهای 
معادل يك سوم تا يك ینجم بهای شیلات به‌خریداران محلی» یعنی کمات‌ها. 
شتا که کار آنشها وش تن جر و خفات کردن ماهی است. 

میگوهای صید شده سه نوع است بزرگ و متوسط و کوچك, که فقط دو 
نوع بزرگ و متوسط آن درخارج از جزیره خریدار دارد. نوع کوچك میگو را 
فقط بیه‌وران محلی می‌خرند. و بس از جوشاندن و خشك کردن آن را به‌بازار 
آزاد خارج از جزیره عرضه می‌کنند. 

8 مشکلات صید 


به‌رغم سهولت‌هائی که در نتیجه نزدیکی منابع صید. یعنی محل‌های صید. 
در حربره وحود دارد کار صادی در هرمز با مشکلات متعددی نیز همراه انتیت: 


۱۹۹ 


۱۳۰ 


مهم‌ترین این مشکلات این هاست: 

0 سوخت که در محل نبست و باید ات تفت 

کح او تا زیاد است و حداکثر به بیش از دو سال نیز دوام 
نمی آورد. 

البته تور را تعمیر هم می کنند. ی س از یک سال باید تعمیر 
کرد. شاید لازم باشد که پس از هر صید تقو تس و کار تعمیر تور 
بیش‌تر با مردهاست. مشکل خرید و تعمیر تور یکی از دلائلی است که صید را 


1 
در حهت صد میگو سوق داد اش حون دور ر ماهیگیر ی بر ۳-9 ۱ 


هزینة بیش‌تری هم می‌خواهد و کار با آن نیز سنگین‌تر است. از سوئی دیگر 
نورریری بطور کلی به‌دو صورت سطحی و عمقی است. یعنی ی 3 
بن‌آبی. اما تور ریختن در جزیره بیش‌تر به‌صورت عمقی انجام می‌گیرد. 
تورهائی که برای صید ماهی مفیدتر و کاراتر است. تورهانی است که باید 
آن‌ها را در سطح آب کشید. طول این تورها بیش از ۳ تا ۴ هزارمتر است و 
قیمت آن نیز خیلی گران است. صیادان هرمز قدرت خرید این نوع تورها را 
ندارند. اما مشکل تور تنها دلیل عدم صید ماهی نیست. تشکل و سازمان‌یابی 
صید در جهت میگو مربوط است به‌فراوانی میگو در آب‌های حوالی جزیره و 
درآمد بیش نر صید میگو و اين با سرمایه گذاری در وسائل صيد و نیز به‌دور 
بودن محل‌های صید ماهی ازساخل و ره بستکی-«دارده و تب بهاین عامل که 
صیادان عادتا باید شب به‌جزیره با زگردندد۱۱» و به‌بسیاری دلائل دیگر. 

۴۳ از مشکلات دیگر یکی ممنوعیت صید است در بعضی از ماه‌های سال. 
به‌ویژه در شهربور و مهر که فصل فراوانی صید است. این کار توسط شیلات 
مین 6 شده است. گویا بیش‌تر به‌دلیل گرمی هوا که فاسد شدن سریع صید را 
موجب می‌شود. این مسئله قابل توجه است که کشتی‌های خارجی در همین 
ماه‌های ممنوع اعلام شده به‌صید می‌بردازند و صیادان به‌خوبی به‌اين مسئله 
آگاهی دارند. 

۴ کمبود بیروی کار به‌و بره نادر بودن و کمیابی جاشوهای جوان. 





۱ تنها با قلاب است که می‌توان به‌تنهائی صید کرد و ماهیگیری با آن به‌نیروی کار بیش از يك نفر 
نماز ندارد. 
۲ صیادان معتقدند که در نتیجه صید در روز جمعه بود که میزان صبد ۲ تا ۳ سال به‌شدت کاهش 


یافته که خود با این عبارت از آن یاد می‌کنند که «صید قطع شد» یا «دریا قهر کرد» و بدینگونه مسئله 


نیرداختن به‌کار در روز جمعه را توجیه می‌کنند. اما اساس آن شاید مبتنی بر معتقدات مذهبی و 
ضرورت استراحت در بایان يك هفته تلاش سخت و خستگی‌آور است. 
۳. صیادان جزیره هم شیعی مذهب و هم شافعی مذهبند. مسئله تعطیل کار در روزهای شهادت ائمه 
برای شیعیان بنیان اعتقادی دارد اما بی‌تردید برای گروه‌های سنی چنین نیست. اما از آن رو که 
شیعیان ۳ در اکثریتند و سازمان کار هم درجزیره بر اساس مذهب تفکيك نشده دلائل 
اقتصادی اجتماعی یعنی ترکیب انسانی نیروی کار همراه با در افلیت بودن سنیان. سنی مذهبان را 
ضرورتا به‌احترام گذاشتن به‌روزهای مذهبی و مقدس شیعیان وامیدارد. 

به‌طور کلی می‌توان گفت که گروه‌های مذهبی در امور اقتصادی و فرهنگی از هم تفکيك نشده اند. 
این مسئله که بعضی از اماکن مذهبی میان هر دو گروه مذهبی شیعی و سنی مشترك است و حتی 
ازدواج میان اين دو کروه يك مسئله نامتعارف نیست. نمودهائی از این حکم است. 


۴ درامد تقسیم شده فوق مربوط به‌زمان صید میگو نیست. بلکه تنها مبلغ ناچیزی از زمان صید 


تعلق گیرد. 


۵ در جزیره تنها به‌اين ناخدا.معادل نیم سهم (در این مورد برابر ۳۷۰۰ ربال) از طرف صاحب. لنج 
و ‌ شه د که ایب 
ما ات که یا لا 


بّ. سکاندار تنها در تقسیم درآمد صید دو سهم می‌برد و در موارد دیگر که درآمد ناشی از کار صیادی 
نیست تنها ۱/۵ سهم از مجموع سهم کارکنان به‌او تعلق می‌گیرد. 


بسیثه به لیافت و کا کر : ات 


یه 


۷ روابط گروهی را می‌توان به‌دو دسته تقسیم کرد. یکی «روابط درون گروهی» یعنی مناسباتی که 
میان عناصر و اجزای يك گروه برقرار است. و دیگر» «روابط برون گروهی» بعنی مناسباتی که 
اعضای يك گروه با افراد یا گروه‌های اجتماعی دیگر برقرار می‌کنند. 


۸ کمات‌ها کسانی‌اند که به نوعی واسطه گری درتوزیع و فر وش ماهی اشتغال دارند. کمات ممکن 
است فروشندة محلی باشد يا جوان صاحب قایق موتوری که ماهی‌ها را برای فروش به‌بندر حمل 
می‌کند. 

۳ خور نوعی تت وی ات ا تفت در خشکی: که شیر ورزر و ومد ات در با ابجاد می‌شود. در 
سرتاسر سواحل جنوب از اين بدیده طبیعی برای صید استفاده می‌کنند به‌اين معنی که قبل از مد 
(بالا آمدن آب) دهانه خور را با تور می‌بندند. وقتی آب بالا بیاید ماهی‌ها را با خود به‌داخل خور 
می‌برد و جون سطح آب بالاست توری را در دهانة خور بسته‌اند مانعی ایجاد نمی‌کند. وقی آب 
یائین بیاید تور دیگر يك مانع کامل و کافی است که ماهی‌ها فاد تظتوش از ان تسستند و در نتیچه در 
تورگیر می‌افتند و صیاد صبح فردا تور را جمع و ماهیان را صید می‌کند. 


۰ لاکی‌ها يا موتورلنج‌های لاکی شیلات در حدود ۰ تن بار کیزی هي کنتد .و سهاحین دارندد یکن 
در نتیجه. برای جلوگیری از فساد صید. در آن یخ می‌ریزند. 


۱ صبد ماهی به گونه‌نی است که گاهی به‌يك ماه روی دربا ماندن نیز نیاز می‌افتد. اما صیادان, بنا 
پدلاتلیی که شاه قیفر یمد ای دارهمالد. کهرشت‌ها تما باه برو-بار گرخند: 
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اساطب جس 


در بر بسن 


ساختمان جهان 

گزارش‌ها و اسناد مربوط به‌جهان‌شناسی چینی بیشتر از دورة هان آخر 
است و با مطالعه این آثار جهان‌شناسی چینی در دور بیش از «هان» نیز 
مشخص می گردد. در این زمینه از سه مکتب فلسفی باد می‌شود: از مکتب 
نمی‌دانستند فاد که ر نیرز جون خو رشند و ماه متحر ك می‌بند اشتند. 


در مکتب هو - تی‌تُن از «بیان‌گو»ه سخن می‌رود : در اسطورة اين مکتب 
آمده که جهان به‌تخم‌مرغی می‌ماند که عمود بر اقبانوس جهان ابستاده است. 
بوسته روئی این تخم آسمان و پوستة درونی آن جایگاه ستارگان و بوستة 
قسمت زیرین آن زمین است. بنابر این سیستم. فصول گون‌اگون سال از 
جزرومد اقیانوس ابجاد می‌شود. 

در مکتب تی‌تن - گای يا جو - بثی که از دو مکتب دیگر کهن‌تر است 
اشتها به جام وارونه‌ئی می‌ماند که بر محور ستارهٌ قطبی و کر 33: در 
اسطوره ستارهٌ قطبی و ستارگان | افش بر سطح جام اشمان انیت ان 
زمین بیرز سطح صاف بالای هرم چهارگوش و بی‌سری است که آن را از 
چهارسو آب در میان گرفته است. اعتقاد به‌مر بع بودن زمین به‌روزگاران بسیار 
دور و پیدائی اعتقاد به‌یانگ و یین باز ون درادن در این باورها خورشید (یا 
خورشید خدای) مربع است و در تصاویر کهن آن را به‌شکل چند مر بع نصویر 
کرده‌اند که در مربعات دیگر محاط‌اند و مر بع میانی از همه کوجك‌تر بوده و 
همه به‌هم وصل شده‌اند. در این اسطوره‌های باستانی. زمین که عنصر «یین» 
را درخود دارد جهار ک- و اتبا گر 3 انتتها. که عنصر «بانگ» را در خود 
دارد مقدس و بر محور خود ی کردد: «بانگ» و «بین» دو عنصر متضادند. 

در ۳ تخورت: ت40 اتهان تجافتت. اشست: و وفتی «گونگ گونگ» 
به آسمان می‌تارد د شمال غربی آسمان سوراخ می‌شود و خورشید در این بخش 
از مات راهی ندارد. جام واروئه «جو - بئی» بعنی اشمات.فن انن انتظزه 
تکیه‌گاهی به‌شکل طناب دارد و چنین طنابی در زبان چینی نام تسمه‌ئی نیز 
هست که نشیمن گاه ارابه را به‌محور چرخ‌ها محکم می‌کند. تمثیل ساختمان 
حهان در تشبه ِ از اعتقادات باستانی انتفت . کزتو استها رکو نهد 
چتر ؛ با سابه‌بان به نی است که با مبله: تن وا ارابه وصل می‌شود و 
زمس؛» به‌مثل. تنه 1 است. در این سیستم اشتهات چون چرخ ارابه است که 
ستاره‌ئی که در مرکز 9 فرار دارد آن را محکم می کند. فتشام: انم نت ار 
آنجاست که ارابه‌های کهن چینی دارای تنه‌ئی مربع شکل و سایبانی کمانی 
بود که بادیرکی بر نشیمن‌گاه بسته می‌شد. تشبیه آسمان به‌سایبان نشیمن‌گاه 
ازانه. تست اند کم شکفت) دک انست: ها ان اسعاشن که سک تشعهای .نا 
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می‌تواند به‌گرد خود بگردد. از سوی دیگر در تصوير آسمان که ستارة قطبی 
به‌عنوان محور آن تصور شود اسطورهُ «گونگ گونگ» نیز قابل تبیین است. 
در اسطورة «گونگ گونگ» هولا با شاخ خود کوه «بوجو» را. که ستون 
انتهان اشته از ها هي کیک وان ام نوشزا ین ا شمان انا وس شود 
که آسمان به‌جانب آن سوراخ کج می‌شود و آب‌ها به‌جانب جنوب شرقی 
روان می‌شود. کوه «بوجو» که «گونگ گونگ» آن را ویران کرده درزبان ی : 
به‌معنی نامدور است و چنین می‌نماید که این نام که به‌معنی قوس شکسته 
اسان باشت کون اسمان تفعات فهله رفر یک گونگ» سوراخ شده 
و سیل و توفانی را که از آن سخن خواهیم گفت موجب شده است. 


جدائی آسمان و زمین 


در اسطوره‌ئی که جهان به‌تخم‌مرغ مانند شده «بیان‌گوه فاصله نگهدار 
انتخها 3 و زمسن ات در اسطوره‌های ذاتکر تین نقشی را کون نا 


ستون‌هانی بر عهده دارد. پیوستحی اتبخها نت و زمسن» که رحمت خدانی ات و 
موحب نزدیکی ادا به خدابان» به‌عللی پایدار نمی‌ما ند. در شت ی امده 


یر تم 


تام ی رد رو من تن هر ی شا ی ای وا ی 
ای ره اس ۱2 | سی‌ه ی ی اب لس ی ژر لب | لس یاه سم ن تس ار رمس 


جدا کند و هبوط و نزول را از میان بردارد. در اسطو رة دیگری علت این 
جدائی نیز شرح داده شده. ۳ افسانه جنین اتنتت:. که جوان هو بس 0 
که پر «شائوهائو» غلبه کرد دریافت که به‌سبب بی‌نظمی و اجرا نشدن مراسم 
قربانی خدایان تا به‌حد انسان‌ها نزول کرده‌اند. بدین دلیل «جوان‌هو» 
به«جونگ», امیر جنوب. فرمان داد که ریاست انتمان را به‌عهده ین و 
آدمیان را هر يك در مقام خود بنشاند؛ و چنین شد که پیوستگی آسمان و زمین 
از میان برخاست. «دزو جوان» می‌گوید که: «شائوهائی»». خلف «هوانگ‌دی». 
پرادر جوانی داشت «جونگ» نام. «جونگ»» که بساط خدائی «رگوئوما نگ» را 
علم می‌کند. دارای قلمروی است که شامل جنگل بزرگ و دیار شرقی 
می‌شود و «لی» نیز که تشر «جوآن‌هو) است با نام «جورونگ» بر دبار جنوب و 
بر 0 ی دارد. 


از این اسطوره‌ها چنین برمی‌آید که هیچ کاری بی‌صدور فرمان انجام‌پذیر 
نیست. و این نکته‌نی است که در ائین‌های وتا کون جینی. ق شقن ادا کت ی 
رسوم و شعاثر نیز به‌چشم می‌خورد. نکته دیگر این که «بوروکراسی» 
اجتماعی جین باستان از نظام دینی و اساطیر چینی نیز تأثیر می‌پذیرد» و این 
آئین‌ها همانند «بوروکراسی» یه ۳ هماهنگی دارد و 


هميشه نیرو با نیروهائی بر رفتار نيك و شر انسان‌ها نظارت دارند. 


) هیاکل آسمانی 

اساطیر چین و جهان‌نگری مردم این کشور غالبا به‌خورشید و ماه و 
بشحاز کا مربوط می‌شود و این اسطوره‌ها در عین سادگی گاه متناقض 
یکدیگرند. قلة اسمان در این اساطیر روزنه‌ئی است که «لی - چیو» نام دارد 
و هم از این شکاف است که آذرخش چهره می‌نماید و خورشید و ماه و 
ستارگان را به آن‌سوی این روزن راهی نیست. در کهن‌ترین اساطیر موجود 
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«شون» خافان بدر خورشید و ماه است و در این افسانه‌ها ده خورشید و 
دوازده ماه وحود دارد. از هر حورشید و ماه يك مادر باسداری می کند که 
مسوول انجام دادن کار آن‌ها است؛ و از این ده حورشند هر روز تنها يك 
خورشید در آسمان نمایان می‌شود. هر خورشید اين اسطوره بر ارابه‌نی سوار 
است که چند اژدها آن را می‌کشند و مادر خورشیدحرکت خورشید را بررسی 
و تنظیم می‌کند. هر بامداد خورشیدی که کار آن روز برعهده اوست از دره 
روشنائی برمی‌خیزد و مادر او را در دریاچه‌ئی که در انتهای شرق اخر جهان 
وه ی ۳۹ سس هر اج ۳ زج همم ۷ 

هسب سسسو مي دهد . بر نناره دریاجه درجان بی سمار با درحت قر نب قوه 
- سانگ ی تام ار ده خورشید» بس از شستشو و هر يك به‌نوبت بر 
شاخه‌نی از شاخه‌های درخت «فو- سانگ» می‌نشینند و نشیمن هر خورشیدی 
که تشر کت او در اسهای: بان ی وی رو 
0 ۱7۷ ۷ او مرش 
می‌گیرد و ارابةٌ او پیش می‌رود تا غروب که بر قلةٌ کوه ین‌دزو فرود آید. کوه 
(«ین در و») در دوربرین نمطه باختر قرار دارد و ازدهاهائی که ارایه ر می کشند. 
۱۳ 9 بر قله ان کوه می‌اسایند. بر قلة این کوه ور ی 
ح‌ 9 دا 4 1 ۹ 
تست که رو نام ازد. خورشید هر شامگاه بر درخت رو فرود می‌اید و از 
همین کوه است که بعد از غروب کردن به‌شرق باز می گردد؛ و باز فردا نوبت 
خورشید دیگری است. چگونگی بازگشت خورشید به‌شرق روشن نیست. اما 
باشند. و در اسطوره‌ئی آمده که خورشید در سفر شرق به‌غرب خود از بلکانی 
بالا می‌رود که هر بله‌اش تا نها عایت هر است: در این اسطوره جگونگی 
بازگشت خورشید از غرب به‌شرق روشن نیست. و دو عامل نالازم نیز دراین 
اسطوره بهچشم می‌حورد. در اسطورةٌ دیگری ۳ آن‌ها در شمال 
شرقی و شمال غربی جهان وتو کل به فرمان داشتن ن بادها و ماه و خورشید 
و تغییر فصول‌اند و چنین به‌نظر می‌رسد که اين خدایان بعدها به‌اسطورة اصلی 
افز وده شده؛ و افسانه دو درخت و ده حو رشمد از این اسطوره کم 
نکته اینجاست که در زبان جینی کلمه‌ئی که نشانه شرق است از دیرباز 


خورشیدی است بر درختی نشسته. و نشانه‌ثئی که روشنائی را می‌نمایاند 
طوو شتعن است از درخت برخاسته و بر بالای درخت است؛ و به‌خلاف آین» 
نشانه تاریکی خورشیدی است که در بائین درخت قرار دارد. و باز نشان 
بامداد عدد ٩‏ و تصویر خورشید است و تفسیر آن چنین است که خورشید 
5 تها ها برخاسته و ٩‏ خورشید دیگر بر شاخه‌های درخت فریب 


لته نله 
سس 
در اسطو ره‌های خورشدهر گاه سسصر ۱ از ز ری خو‌زشند در 1 تا نمایان شود 


تا شومی و زوال دودمان خافانی است؛ از آن حمله تفت زوال دودمان شب 
و به‌قدرت رسیدن دومان یین یا شانگ که با ظهور دو خورشید در آسمان 
همراه است. در اين اسطوره خورشید شرقی خاقان به‌قدرت رسیده و 
خورشید عزمی خافان رو به‌افول است. در افسانه دیگری سخن از ناسیاسی 
وزیری عاصی است که به‌درخت فریب. که در اسطوره‌ها جایگاه برخاستن 
خافان جدید است. حمله می‌کند و شکست می‌یاید. 

تابر ایی: اسطو زهه سشت ت تن رها رما نی ور استهان تلا ميتوی که 
خافان یائو خاقانی را به‌خاقان شون وامی‌گذاردو درنتیجه ده خورشید در 
آسمان نمایان می‌شود و با برخاستن ده خورشید حرارت خورشیدها زمین و 
ان ر به تأبودی ؛ هدند مه می‌کند.خاقان شون که از بدبدار شدن ده 
ها فرص ۳ دجار وحشت شده. یی. کماندار اتف نو را به‌یاری 
می‌خواند تا نه خورشید اضافی را از آسمان براند. و یی کماندار بزرگ زمین 
و هستی را از تباهی می‌رهاند. ذات خورشید. در اساطیر چین. یانگ و نش 
یکبارجه ار است. و در سینه‌اش کلاغی سه یا ات دارد؛ و جنین است 
که «بی». کتا نان اسان با هر تیر جادوئی که به‌جانب هر يك از نه خورشید 
اضافی رها می‌کند کلاغی از آسمان به‌زمین می‌افتد و خورشیدهابا مردن 
کلاغان خاموش می‌شوند. 

«بی» از تا نان ترا نم ای شواطر هنگ.-او است. «هنگ - او» تخم 
آ کاردا ترا که ری ان شا وانک و0 رها رای تقشت :نا اسماخ 
غربی به‌چنگ آورده بود از شوهرش می‌ربایدو به‌ماه می‌گریزد و به‌هیأت 
غوکی جاودانه و تما بت در می آیدو در ماه ساکن می‌شود. 


۱۳۷ 


اسطورة ماه 


اسطوره‌های بازمانده دربارهٌ ماه‌اندك است. دراین اسطوره‌ها دوازده ماه 
وجود دارد که دوازده ماه قمری را تشکیل می‌دهد. هر ماه س از شستشوی در 
دریاچه غربی سفرش را با ارابه در آسمان آغاز می‌کند و درهیج يك از این 
اسطوره‌ها شرحی ازارابه و کشندگان ارابه نیست.ذات ماه از یین و تنش 
بکیارجه ان ان است.۰(خورشید و ماه مظهر کامل «بانگ» و «سن»اند) در 
سینه خورشید کلاغعی سه با آشیان دارد و در سین ماه خرگوشی (در 
افسانه‌های بسیار کهن) با غوکی آشیان گزیده است و در افسانه‌های دوره 
«هان» این هر دو با هم درماه مسکن دارند. در پشت قاب اینه‌ئی بازمانده از 
روزگار «هان» تصویر خر گوشی دیده می‌شود که در ماه مشغول تهیه اکسیر 
جاودانگی است. اکسیری که وقتی «هنگ - او» آن را می نوشد تاهیات غو کی 


جاودان در می‌اید. 


ستارگان 
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اسطوره‌های ستارگان از روزگار بس دور است. از زمانی که بوروکراسی 
ا ها کل می کب آفساند کیش کفا ره تک [ کات ,سرودها )نتل 
می‌شود. در اين زمینه نمونه‌ئی گویاست که پایانی آن به‌علت ظرافت و 
خیال‌گونه بودن آن است. قدمت این افسانه به‌پیش از تاریخ و جوامع 
اقتصادی - اجتماعی جداگانة مردان و زنان باز می‌گردد. ویاداور شعائر و 
مراسم نامزدی. روابط جسی و ازدواج در دوره بهاروخزان و اشارتی به جامعة 
تك همسری است و داستان زندگانی زنی است که به‌خانة شوهر می‌رود. 

افسانه به‌دو ستاره از سه ستارهٌ صورت فلکی «اکویلا» و «لیرا» مر بوط 
می‌شود: نام این دو ستاره که در دو سوی کهکشان قرار دارند ستارة چوبان و 
ستارةٌ دختر بافندهة اسمان است. این دوستاره زن و شوهرند و به‌سسب 
فراموشی وظیفه در دو سوی رودخانة آسمان قرار گرفته‌اند و تنها يك شب در 
سال به‌دیدار یکدیگر خرسند می‌شوند و آن شب هفتمین شب ماه هفتم سال 
است. در هفتمین شب هفتمین ماه سال کلاغ جاره‌ها بال می‌گشانید و بر رود 
اسمان یلی می‌بندند تا دختر بافندة اسمان نزد شوهرش برود. بامدادان 


دختربافنده به‌کنار دیگر رود بازمی گردد و با بارانی شدن کناره؛ٌ رود آسمان 
کلاع جاره‌ها به‌بناهگاه‌شان می‌ر وند و زن و شوهر به‌ناچار يك‌سال از هم دور 
می‌مانند و هر سال تنها يك بار وصل این دو میسر می‌شود. 


) زمین و آب و باد 


در اعتقادات مردم چین باستان رمسن محاط در آب بود و در هر وت آن 
دریائی بزرگ قرار داشت. (در برخی از اسطوره‌ها نیز زمین بر اقیانوس 
آغازین شناور است و از آن جمله است اسطوره بیان گو ) می‌دانيم که بخش 
شرقی چین به‌دریا و ساحل می‌انجامد اما به‌احتمال قوی در آن روزگار 
به‌وجود چنین دریا و ساحلی آگاهی نداشتند و برای تبیین این نظر باید به‌نكتة 
دیگری توجه داشت. زمین دراین اسطوره‌ها هرمی شکل است و باران از 
کنارة سس به‌یائین سرازیر می‌شود و به‌اين دلیل است که زمین محاط در آب 


۲ 


‌ دریای شرقی 


در اسطوره‌ها, دربای شرفی طغیانی و ای 9 تج 


اه ,ها به, آ بات ک ها بای 


بازان‌ها و آب‌ها به‌سوی این دریا جاری است و زودخانه 
شرفی می‌ریزد. درون دریای شرفی بنج جر یره ۶ شناور افساننی" و بهشت 
بنگي - لای, که جایگاه پرندگان جاویدان و تیزپروازاست. قرار دارد. 

این جزایر رستن گاه گیاهان داروئی و اکسیر جاودانگی است و خاقانان را 
در افسانه‌هاء به‌سوی خود می‌خوانند و هم به‌این دلیل است که کشتی‌های 
بسیاری را به‌فرمان خاقانان روانة این جزایر می‌کنند. اما بیش از آن که در 
ساحل بهلو ون به‌سبب توفان‌های شدید نابود می‌شوند. دراین افسانه‌ها 
سرانجام این جزایر شناور در طغیان دریا به‌زیر آب می‌روند و پرندگان 
جاودانه, که اشیان‌های خود را از دست داده‌اند. به‌فرمانروای بزرگ استفات 


شکایت می‌برند. 


() خدای دریا و تندبادهای دریانی ۹ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


وقتی برندگان جاودانه از ویرانی آشیان‌های خویش به‌درگاه فرمانروای 
بزرگ آسمان شکایت بردند. فرمانروای آسمان یوچیانگ به‌خدای دریا و 
تندیادهای دریائی فرمان داد که جزایر جاردگانی را پر بشت سنگ‌یشت‌های 
غول‌بیکر استوار تیف وراه بره اشر ماقتت: تست کیت استو ار سا شین 
هزار سال جنسن بود تا هبولائی از قلمر و ازدهایان را هوس ماهیگیری به‌در یا 
کشانید با نخستین قلاب شش سنگ‌پشت صید کرد و دو جزیره از این جزایر 
به‌تعاتب: شهال برتات و غرق شدر فرماتروای بر اسمان عشمکنن از انق 
جسارت هیکل غول‌ها را کوچك کرد (اگرجه هنوز هم از موجودات دیگر 
بزرگ‌ترند) و سه جزيرهٌ دیگر همچنان بر پشت سنگ‌پشت‌ها استوار ماند. و 
این جزایر همان مکانی است که جوبندگان جاودگانی را در افسانه‌های جینی 
به خود می‌خواند. 

فرماندهٌ تندیاد در «شان‌های‌جینگ», «بوجبانگ» نام دارد و این فرماندة 
خدا مانند تنی جون تشد باق و جهره‌نی چون جهرهٌ انسان دارد و بر 
سرویاهای او مارهای سبزی درامده است. و مامن این فرمانده در شمال یا 
شمال غربی جهان است و این دیار» مقر فرمانروائی اقاشتت: «بوجیانگ» 
خدای دریا نیز هست و در اين نقش تنی به‌شکل ماهی و دست و پائی چون 
و بای انتتا ن. داوده ی کت او دو آژدهاست. در یك اسطوره ادن ده 
نهنگی شمالی, که گون نام دارد. به‌هنگام خشم درهیأت پرنده‌ئی به‌نام پنگ 
درمی آبد. از وقتی که این برنده از امواج بر می کشد امواج دریا سهمگین ۲ 
سای با شید شم بان ار باه مشود ات فان ات که رنه اد 
شمال به‌جنوب پر می‌کشد. سفر این پرندةٌ غول‌پی‌کر شش ماه به‌طول 
می‌انجامد و تا زمانی که در جنوب به‌دریا فرورود دریا توفانی است و بدین 
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«ینگ» در آثار فیلسوف چینی» جوانگ‌یزو قیات دیگری از« کون)»است 
که جندین هزار «لی» بهنا دارد و طولش نیز بی‌انتهاشت. در این اسطوره کب 
این برنده به‌اندازهٌ کوه‌های شرقی تای‌شان است. و بال‌هایش جچون ابر 
اسمان را می‌پوشاند و وقتی که به‌جنوب پرمی کشد دریا به‌وسعت سه هزار 
«لی» توفانی می‌شود. در این سفر «ینگ» بر بلندی گردبادی قرار می‌گیرد که 
جون شاخ بز بیچ‌در بیج است و نود هزار «لی» بلندی دارد. اوج گرفتن او 


برای دوری از بخار و دمه است و در چنین حالتی پشت او به‌ابرهای آسمان 
می‌ساید وقتی که به‌دریای جنوب فرود آید توفان آرام می‌یابد. مراد «جوانگ 
دزو» از شرح این اسطوره نتیجه گرفتن اخلاقی است: 

«بلدرجین خندان در کنار مرداپ از «ینگ» پرسید. کجا می‌روی؟ باسح 
گفت: به‌فراز برمی‌کشم و به‌نشیب بازمی‌گردم؛ به‌وقتی که به‌نشیب برمی گردم 
هم آن زمانی است که به‌فراز برکشیده ام و این کمال برواز است. برنده به‌کجا 
پر می‌کشد؟ چنین است حد فلسفی بزرگی و کوچکی.» 


«ینگ» در نوشته‌های بعد از «جوانگ دزو» از موجودات افریقاثشی و 
«زنگی» به‌شمار می‌رود. و در يك نوشته قرن دوازدهم یا سیزدهم مىلادی. امده 





۱۳۱ 


که بازرگانی از «زنگبار» و دیدن پرنده‌نی عظیم سخن می‌گوید: «پرنده‌نی که 
وقتی پر می‌کشید. چون ابری جلو نور خورشید را می‌گرفت. و می‌توانست در 
يك نفس شتری را فرو ببلعد. شاهپر اين پرنده چندان بزرگ بود که حفره ته 
پر او به‌اندازه آب‌خوری بزرگی بود.» و به‌تردید «رخ» مارکویوولو که 
می‌توانست فیلی را فروببلعد تلفیقی از «بنگ» و این مر غ افسانه‌تی است. 


() فرمانده و فرمانروای باد 


۱۳۳ 


خدا يا فرمانروای حقیقی باد فنگ‌بو يا فتی‌لی‌تن نام دارد. و اگرجه 
فرمانده بادهای اقیانوس است ازفرمانروای اسمان فرمان می‌برد. ماوای او 
ستار چی از صورت فلکی «ساگی تاربوس» است. ماه نیز از اين قلمرو 
ات آوست ها فتاه تفان‌های شهمک اس فان ادها 
منشك‌های پرباد «فنگ بو» برمی‌خیزد و هر جای که بخواهد با گشودن در 
مشك‌هائی که خود باد کرده است توفان بربا می‌کند. [مقایسه کنبد با میکائیل 
درکتاب ملائْکة ملااسماعیل سبزواری]. 

«فنگ بو» بیش از فرماندهی باد وزیر ظالم «جو» بود و در تندی و جالاکی 
مشهور بود. او خدای خشکسالی نیز هست. و در همان حد که در نزول باران 
تواناست در راندن ابرهای باران ریز تيز توانائی دارد و گاهی نف ند آورندة 
خشکسالی است. 

در افسانه‌نی دیگر «فئی-لی‌تُن» از حامیان. «جیه - بو» در عصیان علیه 
«هوانگ دی» بود که به‌سبب شرارت بی‌حد به‌هیولای خبیثی مبدل شد و با 
برانگیختن توفان جنوب را به‌تباهی کشید. «یائو» خاقان خلفب «هوانگ‌دی» 
یس از این توفان. کماندار آسمانی را اور مرمت جنوب کرد و فرمان داد 
مردم خائه‌های خود را با سنگ استوار کنند تا باد شکست یابد و به‌قلل کوه‌ها 
بازگردد. در اینجا کماندار آسمانی در نبرد خود با باد !ورا به‌شکل مشسك 
بزرگ زرد و سفیدی می‌یابد که از آن توفان فرو می‌بارد و کماندار بزرگ پا 
زخمی کردن او باد را به‌غار بزرگ کوهستان می‌تاراند اما باد بس توب 
فرکهسا نیع به کما ند ار اسان مارد ای بان کا ود 


نک سضص نض از سمانی می نارد و 2 ۲ بار کماندار ز زانوی ار وا 


به‌سختی مجروح می‌کند و هیولای باد تسلیم می‌ شود و از آن یس قدرت باد 


گم‌تر می‌شود. ۱ 

در اسطوره دیگری «فثی - لی‌ن» به‌هیات برنده - اژدهائی است با تن 
برنده و سر گاو و دم مار. و در افسانه دیگری «فنگ بو» انسانی است از 
انسان‌های کهن که ریشی سید و کلاهی سرخ ۳۳ و ردائی زرد دارد. گاهی 
بادها به‌شکل پیرزنی تجسم می‌پابند و دراین 2 می‌توان «فنگ - بوه را 
سوار بر ببری بر بلندٍ ابرها دید. 

کوه‌ها در این اسطوره‌ها مشخص کنندة هوای منطقه‌اند. کوه‌های شرقی 
«تای‌شان» در این افسانه‌ها به‌هیات موجودی است که يك بک چستم 7 و کلاه سفید 
ار چشم این موجود در این اسطوره همانند چشم گاو و و دم او به‌شکل 
دم مار است. و در برخی از افسانه‌ها «فئی-لی‌تن» خدای باد با «فتی» که بس 
از مرگ بر قله «هوتای‌شان» مدفون شد عوضی گرفته می‌شود. «فنئی»خد ائی 
بود که چون پا به‌رود و مزارع می‌گذاشت آن‌ها را خشك می‌کرد و دراین 
افسانه «تای‌شان» اقامتگاه خدای باد است. 
) کوه‌های اصلی 

در جهان‌شناسی باستانی جین زمین چهار کوه اصلی دارد که با گذشت 
زمان پنجمین کوه نیز درمرکز زمین بر آن افزوده می‌شود. کوه‌های اصلی در 

شعاثر و اسطوره‌های چینی نقش حساسی دارند. گوئی تلاش‌های انسان در 
درون مر بعی انجام می‌گیرد که چهار دیوار بلند. بعنی جهار کوه اسطوره‌ئی از 
اطرافت:آن زا فزر‌شهان. رقف است خن ات ها فا وبا از شین 
نمایند کٌان این جهارکوه در دربارخود و صعود بر این کوه‌ها سخن می‌گویند تا 
تسلط خود را بر چها سوی زمین تثبیت کنند. از چهار قله اصلی این جهار 


کوه مَله «تای‌شان» بش ار از دیگران مهو رد توحه ات و ند نن ترنیب تحت 


کوهستان شرق و قله آن «تای‌شان». و آن‌گاه کوهستان و بهشت غرب 
«گونلون» مورد توجه قرار می‌گيرند. 


0 تای‌شان 


در اساطیر ۳ حورشبدی موکل از «نای‌شان» ته ‏ برمی حبرد. و در 
افسانه‌های دوره «هان» این کوه اه ارواح مردگانی اشنت که به‌دامنه این 


۱۳۳ 


کوه برمی گردند. جهان مردگان در چنین شکلی شبیه جهان مردگان بودائی در 
کوهستان مرو است و چنین می‌نماید که جهان مردگان سیستم بوداشی از 
افسانه‌های جینی ۳ بذیرفته است و هنوز هم در چین «تأی‌شان» به‌معنی 
جهان مردکان است. 


0 نیرو یافتن از قربانی کردن 


در سدة هفتم بیش از میلاد قربانی کردن و انجام مراسم .ر بوط به ان بر قلة 
کوه «تأی‌شان» حق ویره فرمانروا بود. در دفتر وقایع بهار و خزان قربانی 
کردن رسم رایج وبومی مردم کوهستان است. در دورةٌ «چین» نخستین خاقان 
سرزمین وحدت‌یافته چین پس "از ضمیمه کردن قلمرو شرقی به‌قلمرو 
فرمانروائی خویش به‌فربانی کردنی از اين گونه می‌بردازد اما به‌علت توفان 
نمی‌تواند به‌قله کوه برود و در قلة کوه قربانی بکند و خافان «فئی» را مسوول 
این قصور می‌داند. اما مفسران «هان» بر این عقیده‌اند که تنها فرزانگان 
والامقام می‌توانند چنین قربانی را انجام دهند. 
خافان وو از خاقانان دودمان «هان» نیز قربانی «فنگ».و «شان» را در قله 
کوه «تای‌شان» برای آسمان تکرار کرد و در این راه از جادوانی باری .گرفت 
که بیش از فرهیختگان بیرو کنفسیوس به‌سنت‌های خود وفادار مانده بودند. 
انجام این قربانی کوشش در تثبیت فرمانروائی در قلمرو کوهستان و زمین 
است. کوه سمبول خدای خاکی و الت تناسلی است.... 
مراسم سال نو نیز با قربانی کردن انسان و قربانی چهارتن از مقصران در 
چهار دروازه شهر پایان گرفت و این چهار قربانی نماد تسلط بر چهار جهت 
قلمرو فرمانروائی بود. بنابر يك سنت کهن آرزوی هر خاقان اين بود که 
سرانجام از فرماتروائی رهائی یابد و قلمرو فرمانروائی خود را به‌خاقان جدید 
واگذارد. و در واقع به‌هنگام بیری و ضعف این نوعی خودکشی و قربانی کردن 
خویش به‌شمار می‌امد. 
ح____-_ ۳ 
بخش کوتاه‌شده‌ئی از کتاب اساطیر چین. که از 
سوی اتشارات مازیار چاپ می‌شود. 
سس سس یت سس سس سس تست ی سب سس ]| 











از برهوت به بهشت سبز 
نگاهی به کو یرهای ایران 





فریدون فرزاد 





می‌گویند بیش از يك سوم زمین‌های 
جهان خشك است و از بی آبی رنج 
می‌برد. اگرچه تاریخ. افزایش تدریجی 
بیابان‌ها را با شروع بهره‌برداری بشر از 
کشت انته که استه اما ابق گرد 
در زمین‌های استبی و نيمه استبی در 
روندهای کوتاه مدت هنوز هم ادامه دارد 
که اين برآیندی از نحوهٌ بهره‌وری از 
میرن و ظلفت. بن حور فن: ابو خواسا: 

برطبق برآوردهای سازمان ملل 





عتتفی: انیوة بیش از ۶۲۸ ملبون نفر 
(۱۴/ جمعیت جهان که در ۳۳/ سطح 
کره زمین کلم ده‌اند) از نا حفا متاطق 
بیابانی در خطر گسترش بیابان و کویر 
است» و اليتة این در صورنی است که 

مر سا اه مگ ۲ شاه که رم 

عب بیایان ردنی با بیایان نسصریی 
هم به‌روال کنونی باشد. بر همین "بایه 
بیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۰۰ 
میلادی (۱۳۸۰ شمسی) بیش از نصف 


جمعیت ۶۸۰۰ ملیونی جهان با کمبود 


۱۳۵ 


غدا روبه‌رو خواهد شد و ۱۷۰۰ ملیون 
يا قریب يك ربعم جمعیت جهان در 
معرض گرسنگی خواهند بود. 

درتولید خوراك. زراعت سهم 
عمده‌نی دارد و برای کشت و زرع. 
خالك لازم است. یعنی خاکی که تولید 
آن به‌عامل زمان مربوط می‌شود و برای 
ایجاد هر اس 0 آنهم در شرابط 
مساعد. بیش از ۵۰۰ سال وقت لازم 
است. آپ و باد خاکی را که در يك 
چنین شرایط طولانی به‌دست می‌آید 
به‌راحتی می‌شوید و می‌فرساید. و این 
خطر موقعی به‌حد اعلایش می‌رسد که 
زمین زیر کشت به‌گونه‌نی به‌کار گیرند 
که درحد قدرت و توان آن نباشد. از 
این جمله است شخم مرانع پرشیب 
برای زراعتی بی‌حاصل یا کم حاصل. 
که در ایران و به‌ویزه بعد از «ملی‌شدن 
جنگل‌ها ومراتع» افزایش بسیار یافته 
است و هنوز هم ادامه دارد. و با جرای 
بیش از وقت دام‌ها در مراتع. 

فرسایش بادی یا بادرفتگی تا حدی 
بمانند فرسایش ابی بدیده‌تی است 
طبیعی که در سراسر جهان اتفاق 
می‌افتد. فرسایش درحال طبیعی ۱ ن کم 
يا بیش بی خطر است و در شرایط 
استننانی هم (مثل طوفان و ان ) که 
زیانبار است عملا اجتناب نایدیر 
می‌شود. از بارزترین شکل‌های 
فرسایش بادی یکی تشکیل تبه‌های 
یی هبور انا ابشت کیاه 
ذرات خاك و شن را به‌حرکت دراورده. 
در هوا پراکنده در جای دیگری توده 
می‌کند. 


۱۳۶ 


بارخوان‌ها و تبه‌های شنی به‌اشکال و 
ارتفاعات متفاوت دیده شده‌اند. جینی‌ها 
می‌گویند: اگر بلندترین قله جهان را در 
چین ندارند. لااقل بلندترین تبه‌های 
شنی جهان را. که ارتفا ع برخی از آن‌ها 
ار که بت کون در ی | 
۳ به‌ثیت رسانده‌اند. 








سر زارهای ایران 








اطلاعات صصح صر وری اشت: و ای 
سا م۳ ۳ 
کاری است که در ایران هم کم به‌آن 
تو حه کرده‌اند و هم دیر. حمی اگر همین 
کشت منود فان مرک امار ایران 
به‌درستی در حدمست برنامه‌ریزان قرار 
شتجتتیت هت 6 ر ی افتضتادی کشتوز 
می‌ شد. و می‌شود. جلوگبری 9 اعمال 
باره‌ئی از شباشت‌ها در امارهای منتشره 
وا اسان افازها شین که سکن کنر 
به‌برآوردهای تقریبی متکی اسست 
می‌تواند بازهم مصست‌بار باشد. و این 
آگاهی در زمینه‌های گونا؟ کون کشاورزی 
نبز صادق ات 
درو وش رهام سانش مار 
دقیقی از سطح و نوع زیان و مسائل 
دیگر هو ربمت ۱ نها نکن اشان 
سطح جنگل که هنوز هم بیش‌تر به‌آمار 
ساعی (بدر جنگلبانی ایران) متکی 
است و يا آمار مراتع ایران که تقریباً در 
دارد. ان هم دهسالی که تصرف و تبدیل 


مراتع به‌زمین‌های زراعی سرعتی 
وحشتناك داشته است. ماحصل آن چه 
که هست بیش‌تر تخمین و بر او رخهاعن 
تقریبی کارشناسان مسئول و غیرمسئول 


ت: 


مرآوردی که دفتر قراخ مت خاك 





روستاها در ایران در عهد صفوبه ثبت 
شده اسست. واسیلی‌بان نویسنده 
رمانهای تاریخی روس (۱۸۷۵-۱۹۵۴) 
ِ کتاب چنگیزخان بارها به‌وجود این 
شنزارها در حملهٌ مغول اشاره کرده و 
حدود آن را در ایران کنونی می‌توان تا 


۳ 
ک 


5 اه نا 


۲ ك 


۰ _ 
2 لا / 
جیی 0 " ی ِ" 
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سازماق جنکل‌ها از شتتارقنای: اسان 
دارد بالغ پر ۷۲ ملبون هکتار است که 
نیمی اد آ شامل شن‌های روان است. 
این شنزارها بپیش‌تر در فلات مرکزی 
ايران و کویر لوت و نیز در جنوب 
ایران از اهواز تا چاه‌بهار براکنده 
است. 


زیان بیشروی شن به‌شهرها و 


دروازه‌های کنونی شهر گرگان تخمین 
زد. گرجه این خطر شن» همیشه و با 
شروع بهره‌وری از زمین وجود داشته 


اسستا. 
وجود جنگل‌های تاغ (درختی که با 
کویرانسی دیرینه دارد و به‌بلندی شش 
متر هم می‌رسد) در فاصله‌نی نه چندان 
دور در همین نزدیکی‌ها تهران شق تانا 
۱۳۷ 


شتط و . ابسخت سواین هد بسن غهات 5رد 
وسیاح سوندی که در اواخضر فرن 
نوزدهم. چند بار در سفر خود به‌جین از 
کتن هرق ابرای کته سید وعود 
ارت و نت ها : تاغ را در حوالسی 
ورامین ثبت کرده است. قسمت‌هائی از 
سفرنامه اين سیاح را با نام «کویرهای 
ایران» به‌فارسی نیز برگردانده‌اند. از 
بين رفتن این جنگل‌ها که عامل انسانی 
دارد. بیش‌تر برای سوخت و دیگر 
مصبارف روستاشی بوده و با تغییسر 
مصنوعی شرایط میکروکلیمانی. امکان 
تجدید حیات طبیعی را تقریبا ناممکن 


کرده اقا 

" سایر درخت‌های کویری چون گز. 
کهور کنار. قیچ. که بیش‌تر در جنوب 
ایران دیده می‌شود. نیز از خطر و 
ها نسان‌ها توا تا لته 
می‌گویند وقتی که اسکندر مقدونی با 
سباهش از کرانه‌های خلیج فارس راهی 
هند بوده روزها از جنگل‌هائی می گذشته 
که ارو وه ازع او آن‌ها تست و فنط 
جنگل کاری‌های کوبری جند سال اخیر 
این فکررا تقویت کرده است که می‌شود 
اين مناطق را مجددا به جنگل تبدیل و 


اکوسیستم تخریب شده را احیاء کرد. 


کویر را چه گونه آباد کنیم؟ 


به خلاف آن جه اکثر ما فکر می کنیم. 
کویر زنده است و زیبائی‌های ویژه‌نی 
دارد. از این لت در گنز ما. مطالعه 
حیات. از حیات پست‌ترین گیاه گرفته 
تا همین درختچه‌های تا و قیسچ و 
کتاریی .و از فستت تن .صوآنات.. کر فتة 
تا آهو و گورخر و غیره از لطف و صفای 
مخصوصی برخوردار است. مقاوست 
حیات در اين مناطق در مقابل شوری. 
خشکی, گرماء باد و غیره و بالاخره 
تلاش بس عظیم برای زنده ماندن. از 
هیجانات سرشار مطالعة چنین محیطی 
است. اگر, در کویر» چشم به‌يك بوتَة 
تیغدار بدوزید (که از این بلاها رسته و 
به‌قدر کافی دندان در سفره زمین فرو 
کرده تا بتواند: تایستان‌ها .را بشست سر 
بگذارد) سطح مجاور آن را از گیاهان 


۱۳۸ 


دیگر خالی می‌بینید. و انگاه به‌بقای این 
بوته در بناه قدرت پی می‌برید. و راستی 
که در جامعة گیاهان نیز. چون جوامم 
انسانی و حیوانی, در تناز ع بقا هميشه 
قوی‌تر به‌حیات ادامه می‌دهد. و همین 
دستاوردهای نجربی و علمی اشت: کل 
ی و با مس آ موز ماود 
اشاره به‌درس طبیعت است: 

گیاهانی که در کویر می‌رویند باید 
به‌خیلی از ناملایمات مقاوم باشند و 
همین طورهم هست. وگرنه کویر باید 
به‌سطح کره ماه می‌ماند که حتی يك 
گیاه هم نروئیده است. نباید تعجب کرد 
که گیاهان کویرنشین هم به‌شدت در 
مبارزه دائم ناملایمات هستند و در 
شرابط نامساعد سال‌ها دانه‌های خود را 
کوه خفا که می‌دارند و وفتی فرصتی 





به‌دست اند به‌سر عت ظاهر و زباد 
می‌شوند. اين طبیعت تمام جوامع زنده 


اتتتا. 


تجریةُ کارشناسان ايران در آبادائی 
کوبر. به‌ویبژه در مهارکردن شن‌های 
روان. در حدی است که شنیدن آن - 
انهم از زبان کارشناسان و متخصصان 
غارسی, که فان القتین الق با با 
ندارند. غرورآفرین است. گزارش 
لونگ و پاری فرستاده‌هانی از سازمان 
ملل و دیگران که به‌نهوی از مناظق 
اطراف کویر و کمربند سب بازدید 
کزقم (تد قمب‌کین سحاکی زا موققب ت 
چشمگیر و خلاقة تکنیسین‌ها و 
کاتسان: آدافی. این قع است که 
می‌تواند به‌همت نیروهای داوطسب 
سرعت ماشینی به‌خود گیرد. 

از محاسن نبرد با شن یکی این 





فِ ۰ 
اد مراد برنامه کمر بند ممجج کوبری و 4 که در 


دفتر حفاظت خاك سازمان جنگل‌ها در دست 
اجراست. 


است که نتیجه کار و بازده درهمان دو 
سه سال اول شروع به‌کار قابل لمس 
است. کار خلاقه برنامه تثییت شن در 
چاکوتا. در ۲۰ کیلومتری بوشهر (که 
خود گم ازتیرد تدکستانی‌ها تینست)] و 
هفت سال مبارزه توفیق امیز مهار شن 
را بشت سر دارد. اکنون به‌همت باران, 
بدل به جنگلی سپر از درختان گز. 
کهون شد ه و گردشسگاه 
تنگستانی‌هاست. راستی این را چه 
می‌گویند؟ عبور از آن برهوت به‌این 
بهشت سبز؟ 

کویر را می‌شود آباد کرد. آن هم 
خیلی سریع‌تر از آن چه اکنون صورت 
می‌گیرد. کمربند سبز کویر را می‌شود 
بست و نواری سبز به‌جنوب کشید و 
کویر را آباد کرده. و امروز کویر را 
برای فردای بهتر کشاورزان کویرنشین 
به‌مراتع سرسبز بدل کرد. چرا نشود؟ 





۳9 


۱۰ 





9 تهی؛ يك فرستند: امواج رادیوئی 68 
ند خن ات 
پرئین ‏ 


در مقاله بیش ۱۱) از فرستنده‌های آزاد رادیوشی و تلویزیونی و تحولاتی که در 
کشورهای غربی یافته است سخن رفت. از تجربه اين کشورها چنین برمی‌آید که تا 
زمانی که بخش امواج درانحصار دولت فرار دارد رادیو و تلویزیون فقط به‌ظاهر ممکن 
است آزاد باشد. و آزادی عملی این رسانه‌ها هنگامی حاصل خواهد شد که گروه‌های 
مختلف اجتماعی بتوانند با فرستنده‌هائی که خود ایجاد کرده‌اند صدابشان را به گوش 
اما رما ی موه کون تال هو یفاضا راخ لت لهن لاه اشیت: شا 
می‌دهد که در فرستنده‌های آزاد شور و تحرکی هست که هرگز در فرستنده‌های دولتی 
دیده تمی‌شود. 

در ایران نیز نباید مبارزه برای آزادی رادیو و تلویزیون را در چهارچوب آزادی رادیو 
تلویزبون دولتی محدود کرد و به‌ناجار درگیر تفسبرهای متنافض این آزادی شد بلکه 
باید امکانات فنی امر را هم در نظر گرفت. در اننجا می‌خواهیم در يك بررسی کوتاه 
روشن کنیم که برای به‌راه انداختن يك فرستنده رادیوئی ۷ کم قدرت که بتواند سطح 
کوچکی را بیوشاند چه معلومات و جه وسائلی لازم است. 
باید نخست به‌توضیحات فنی سادهٌ زیر توجه کرد: 


0 جریان متناوب چست؟ 


همان طور که از دروس دبیرستان به‌یاد داریم جریانهائی هستند که در طول زمان با 


عبارت سینوسی ۱۱۹00211 تغییر می‌کند و منحنی آن مطلق شکل (۱) است. ) را 
فرکانس جریان می‌گویند. برای برق شهر, ؟ مساوی ۵۰ هرتز است یعنی جریان در 
طول ثانیه ۵۰ بار تغییر جهت می‌دهد. این جریان را فرکانس بائین می‌نامند. 
فرکانس‌های بالاتر به کیلوهرتز (هزار هرتز) و مگاهرتز (يك میلیون هرتز) اندازه گرفته 


7 2 


س(۱) 


۱ کتاب جمعه شماره ۴. صفحات ۱۲۶۱۳۳ 


1 امواج الکتر ومغناطیسی چیستند؟ 


اگر يك سر منبع جریان متناوب را به‌يك سیم عمودی و سر دیگر آن را به‌زمین وصل 
کنیم (شکل ۲ انرژی منبع به‌صورت امواج الکترومغناطیسی در فضا پخش می‌شود و 
تغییرات آن نیز مطابق منحنی شکل (۱) است. تصویر امواجی که بر سطح آب حرکت 
می‌کنند اگرچه کاملا درست نیست ولی به‌فهم مطلب کمك می‌کند. طول موج یعنی 
فاصلهٌ دو موج متوالی در فضا بستگی به‌فرکانس منبع دارد و از عبارت 0 ۱ 

۲ 

بدست می‌آید که در آن» | طول موج به‌متر و ] فرکانس به‌مگاهرتز است. مثلا اگر 
فرکانس مساوی ۳۰ مگاهرتز باشد طول موج برابر خواهد بود 0 300 


1 < 300 


2 
۰ 


ش ۲۱) 


۳ مدولاسیون فرکانس ۲۷ چیست؟ 

موجی که بر طبق منحنی شکل (۱) تغییر کند دارای فرکانس ثابت است در سیستم 
ارتباطی «اف. اع» فرکانس موج برحسب دامنه موج صوتی تغییر می‌کند (شکل ۳). 

بدین سان فرکانس موج «اف ام» دا در تغیبر است و مراد از فرکانس ان. 
فز کاس متوسط آنیشت/: بعمتر ات فرکانس در فرستنده‌های «اف. ام» معمولا ۷۵ کیلوهرتز 
نسبت به‌فرکانس مرکزی است مثلا در يك فرستنده ۱۰۰ مگاهرتز فرکانس از ۷۵ 
کیلوهرتز + ۱۰۰ مگاهرتز تا ۷۵ کیلوهرتز. ۱۰۰ مگاهرتز تغییر می‌کند. 

حدود فرکانس فرستنده‌های ۴۸ از ۸۸ مگاهرتز تا ۰ ماه نمهکن: اشت: باشد 
و دستگاه‌های رادبوی ۲۷ نیز برای دریافت همین فرکانس‌ها مجهز هستند 


ت ۱ 
شش (۳) 


۱۱ 


۱۳۲ 


۴. چطور می‌توان يك موج الکتر ومغناطیسی تولید کرد؟ 
لیف آو‌هاش آساسشی وا سای هگ ماد ان سلت و عازن اس (رشکل. ۴) 
اگر » مقدار خازن و | مقدار سلف باشد فرکانس نوسان از رابطه 1 


بدست می‌آمد. چنین مداری به‌تنهائی برای تولید نوسان کافی نیست زیرا باید انرژی 
آن از منبعی تامین شود و هدف نوسان کننده ترانزیستوری همین است که بهکمكك 
مداری شببه شکل ۴ نوسانات بایدار تولید کند. 

بس از این مقدمات (که حداکثر اختصار در آن‌هار رعایت شد) نقشه يك فرستنده ۴۸ 
کم قدرت که برد آن تا سه کبلومتر می‌رسد و فرکانس آن می‌تواند درتمام طول باند ۸۸ 
تا ۱۱۰ مگاهرتز تنظیم شود در شکل ۵ آمده است. 


۳ 7 


ش (۴) ثُ :1 ِ ط 


۵ برای خواندن نقشه‌ای شبیه نقشه شکل ۵ چه معلوماتی لازم است؟ 

به كمك هر بك از کتاب‌های متعددی که مقدمات الکتر ونبك را می‌آموزند می‌توان این 
:جحت عنوان‌های «رادیو؟ نبتشا و ساده است» و «ترانزستور؟ بیان اوه اتیفتت 6 و 
«الکترونيكك؟ بسیار ساده است» بوسیله رضاسیدحسینی و م. آزوین به‌فارسی ترجمه 
شده و انتشارات زمان منتشر کرده است. 

خواننده‌نی که به‌خواندن نقشه‌های الکترونيك آشنا باشد با معلومات لازم را از 
کتاب‌های فوق با مشاه آن‌ها کشت رده ناشتد درخواهد نافت که در شکل ۵ 
ترانزیستور 01 عمل تقویت جریان میکروفن را انجام می‌دهد این جریان پس از تقویت 
به‌ترانزیستور 02 اعمال می‌ شود که عمل نوسان کننده و مدولا تور ر به عده دارد. 
فرکانس نوسانات به‌وسیله 1 و 65 معین می‌شود و 2] نوسانات را به‌انتن منتقل می‌کند 
و بالاخره امواج اف ام به‌وسیله آنتن پخش می‌شود. 
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۶ چه قطعاتی برای ساختن فرستنده شکل ۵ لازم است و چطور می‌توان 
آن‌ها را تهیه کرد؟ 
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۲ ۲ 777 
۰ ۱ ۱ 29 | 


بات ود 





ش (ءء 

۷ سوار کردن قطعات به‌چه ترتیب انجام می‌شود؟ 

ارتباط قطعات مختلف نباید با بم صورت ی یلکه ساختن يك «مدارجایبی» لا زم 
ات ۱ است که بر روی يك صفحه فنبر که ورفه تا امس ان 
بوشانده است شکل ارتباط‌ها را طرح کنیم و سپس قسمت‌هائی را که برای مدار لازم 
نیست به‌وسیله مایع «پرکلرور دوفر» ياك کنیم. طرح مدار چابی لازم برای فرستنده ما در 
شکل ۶ آمده است دراین شکل تمام قسمت‌های سیاه باید بر روی صفحه مسی بافی 
پمانند و بقیه قسمت‌ها باید باك شوند. وسائل و مواد شیمیائی لازم برای تهیه مدار 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


جابی" نیز در شرکت‌های فروش لوازم الکترونيك در دسترس است و توضیحات برای 
ساختن مدار چابی را از فروشند گان می‌توان خواست. 
مکا را ی ما ار وا ی وه کف اه ات وا ها هد اق 
هل ۱7 سب و ی .زا ی ای ای ای 
(۷) اقلده ات حال فرض کنیم مدار فرستنده نا سوار شده و ب‌صورت شکل (۷ 
درآمده است برای بکار انداختن آن ابتدا باید آن را به‌کمك دو بیل ۴/۵ ولت که 
ولتاژی مساوی ٩‏ ولت می‌دهند تغذیه کرد سیس يك میکروفن کوارتز و يك انتن 
همانطور که در شکل امده به‌ان متصل کرد. انتن از همان نوعی است که برای تونرهای 
۷۸ نزد همه فروشند گان دستگاه‌های ۲۱۱۴۱ موجود است. این آنتن بهتر است در محل 
مرتفعی نصب شود که تا حد امکان بدور از موأنع باشد و به‌وسبله يك «کابل کواکسیال» 
به‌مدار فرستنده متصل شود. 
اگر در سوار کردن مدار اشتتاه شود احتیاج وی تنظیمی نخواهد دا و بعد از 
تغذیه شروع بکار خواهد کرد. فرکانس فرستنده با تغییر مکان هسته اهنی سیم بیچ 
هد ۱ ۱. ۸ ۸ -ا م ٩‏ لام د. .ده ۰ اش ی ی ی ]۶ ا- .ای 
ا-ا از ۶/۶۱ با 1 مخشاشرتر تعییر زژ مي‌توان برای بختصی متد ار دقیی قر نتاس ال دا 
گت نته: انتفاده کریهشد ان فده هم نطون که کفته ش درش ابط ساست: ۲ کنلومر 


۵ ۱ 
ت‌ 





۸ قیمت این فرستنده چه قدر است؟ 

مخارج ساختن آن در حدود ۶۰۰ تومان برآورد شده است که قسمت اعظم آن 
بهای میکروفن و آنتن است. 
٩‏ نتیجه 

همان طور که خوانندگان دریافته‌اند هدف این مقاله آموختن الکترونيك نیست بلکه 
طرح مراحل مختلفی است که باید برای ساختن يك فرستنده و پخش امواج رادیوئی 
۷ طی کرده و نمونة فرستنده‌ئی که آورده‌ايم تکیه‌گاهی برای توضیح این مراحل 


اش 


اتتتاه بنجگانه‌ئی که در این شماره 
آمده است. هر يك به‌نوبة خود حقیقتی 
تاریخی را برملا می‌کند اما انتشار 
یکجای آن‌ها رابطه‌ئی تاریخی را در 
دهن یدید می‌آورد که از سیاستی 
خسران‌بار سخن می‌گوید. 

اسناد شماره يك و دو تدحو 
بی‌چون و چرای احمد قوام را 
به امیریالیست‌هاء از ابتدای کارش. در 
فراسوی هرگونه تردیدی مستند می‌کند 
که ضمنأً موضعگیری بین‌الملل 
کمونیست (در ژوئن ۱۹۲۳) را نیز که 
قوام را «سرسخت‌ترین هوادار 
انگلیسی‌ها در ابران» معرفی کرده است: 
می‌باید بر اين اسناد افزود. 

سند سوم تلگراف تبربك تقی‌زاده 
است به‌فوام. به‌مناسست توفسق او 
به‌سر کوب جنبش در ادربایجان. 


۱ اسناد جنبش ؟مونیستی ايران - مردك - فلورانس - جلد ۶ - ص ۱۰۷ 





سند چهارم یکی ازاسناد سرسپردگی 
تقی‌زاده به‌انگلستان است. وی که در 
آن زمان سفیر ايران در انگلستان بود 
به جای دفاع از منافع کشور به‌جاسوسی 
وزارتخانه بریتانیا مشغول است. 

سند بنجم موضم حزب نوده است 
نسبت به قوام» در استانهة ائتلاف با او. 

با مطالعة این اسناد تاریخی به‌دو 
نکتة رون آگاهی می‌یاییسم. یکی 
ماهیت قوام‌السطنه و دیگر ماهیست 
کسانی که با او به‌نوعی در رابطه 
بوده‌اند. سند اخیر نشان می‌دهد که 
نااگاهی و خوشباوری سیاسی تا چه 
حد ریشه‌دار بوده است که عتاضتر 
به‌اصطلاح «مترفی» خا ا سا فر ات 
جناحی از ارتجاع را می‌خورند و کل 
جنبشی را به‌توفان فنا می‌سیارند! 


۱۵ 


پنج سند دربارة قوام‌السلطنه 


۲ 
نامه قوام‌السلطنه به‌وزیر مختار بریتانیا در تهران. 
شون خستکی یف رتاش تن .ان فتط کل 


محمدتقی‌خان بسیان 





فدایت شوم. بعد از عرض ارادت و تاسف از اين که از سعادت ملاقات محروم هستم 
زحمت‌افزا می‌شوم قریب ۵۰ روز است بدون هیچ گونه تقصیر و گناه خودم در حبس, و 
کسان و بستگانم قسمتی در مشهد محبوس و قسمتی متفرق تمام اموال و علاقه حتی 
ی ده اشت طنط وحارت شده: یقین دارم کلنل پرید کس شرح 
و گر ارشاشا مرآ در ابا عیس کافلا: #اعرحن بغالی پرسا نتم زرا آودا حلا بیس ر 
2 است: اجمالا از پیشرفی و بی‌احترامی 


آن چه سکن برد تست بسن وتاب مي قروگذلر فد فلا یدانق جییبات 
۳۹ با کما حبر در 


و ما ركگ همه ای ۷۳ نز ۰ وا ۳ 


که از اين پیشامد دارم اين مختصر را به‌جناب مستطاب عالی عرض می‌کنم هرچند 
ممکن است بفرمائید مداخله در امور داخلی ايران نخواهید فرمود لیکن نظر به‌دوستی و 
روابط صادقانه و صمیمانه که در این سه سال با مامورین دولت فخیمه داشته و در هیچ 
موقع از حفظ منافع آن دولت کوتاهی نکرده‌ام و از طرف دیگر تصور هم نمی‌کنم اقدام 
جناب مستطاب عالی در این مورد حمل بر مداخله شود. زیرا آن چه بدون جهت و 
دلیل بر من وارد شده است جز بر اشتباه و عدم تحقیق محلی [حمل] نمی‌تواند کرد و 
در این صورت اقدام جناب عالی برای رفع اشتباه است نه برای مداخله. این است با 
کمال امیدواری از مراتب شفقت و خیرخواهی جناب مستطاب عالی مسئلت می‌کنم 
اقدام موثری در اصلاح و جبران اين احوال که اساس زندگانی مرا به کلی از هم یاشیده 
انتشت بفرمائید که زودتر به‌منزل خود رفته با توا حه و مساعدت عالی تربییی در زند گانی 
من داده شده تا بل‌که بتوانم با خانواده و بستگانم از ايران مهاجرت نمایم و از اين 
احسان و شفقت جناب مستطاب عالی مادا هن امتنان و تشکر باشم 
خواهشمندم اين مکتوب در خدمت عالی محرمانه بماند و هراقدامی می‌فرمائید 
مستقیماً از طرف خودتان باشد زیرا در صورتی که معلوم شود دراین حال با جناب عالی 
مکاتبه کرده‌ام بیش‌تر فاد ماو وی و قاری هاتوک هتقو با ارات 
سرشار احترامات فابقه را تقدیم می‌دارم. 
قو ام السلطنه 
[اواسط ماه مه ]۱٩۹۲۱‏ 


منبع - اصل خط قوام با مداد در آرشیو وزارت خارجه بریتانیا به‌شماره‌ی 248/1346 .۴.0 موجود است. 


[ 


نشان فراماسونری قوامالسلطنهه 
دکو راسیون [شماره ۲۱۱۳ 


از دبیرعالی ترین لژ 07067 امپراطو ری هند به‌فرستادة مخصوص ماژسته بریتانیا و 
وزیر مختار در دربار ایران - تهران. 

سپتامبر - - مورح ۳۷ | کتیر ۱۹۰ 

عالی جناب: 

من از طرف جناب استاد بزرگ (گراندماستر)» عالی‌ترین لژ امپراطوری هند 
[ بر یتانیای کبیر], مأمو ریت دارم [مطالب زیر را] از برای تحوییل به‌جناب 
احمدخان, قوام‌السلطنه .۷.0.2 والی خراسان برای شما ارسال دارم. 

(۱) نشان شوالیه فرمانده لد 0۲07060 060۳0888806۲ ۴۳9۳). 

(۲) میثأقی حاوی شرطی از برای استردادٍ مقتضی نشان که من باید پیرو بخش 
۶ مقررات لژ بخواهم از طرف او [قوام] امضا شود. مگر آن که شما عدم لزوم آن 
را توصیه کنید. 

(۳) رونوشتی از مقررات لر. 

(۳) یادداشتی پیرامون اطلاعات مربوط به‌عمل ریز لژ ستارهٌ هند 





)٩۱2۲ ۵۶ ۱۳۵۱2(‏ و امیراطوری هند و مدال از طرف اعص ای 7 [ غیرنظامی ] این لز 
واه ان سا ها 
آ ی  ]‏ ۱ ۳ که | ۱۲ 


17 باید تقاضا کنم که گزارشی درباره تشر بقات اعطای این نشان .یرای ثبت بهمن 
فرستاده شود. 
[۷] باید درخواست کنم که از آن جناب [قوام] تقاضا شود که به‌هنگام تمیز کردن نشان 


برای پرهیز از صدمه [به‌آن] از دقت دریغ نفرمایند. 


با احترامات فائقه 


دبیر عالی‌ترین لرٌ امیراطوری هند [بریتانیای کبیر] 





1(۴.0۰ 248/1350, 9 


۱۳۷ 





متن تلگراف سیدحسن تقی‌زاده سفیر کبیر ایران در لندن به‌احمد 
قوام‌السلطنه نخست‌وزیر, مورخ بیستم آذرماه ۱۳۲۵ وزارت امور 
خارجه 

جناب اشرف آقای رئیس‌الوزراء از موفقیت حاصل در امر استرداد آذربایجان و 
احیای مملکت قدیمی و جلوگیری از تجزیة وطن از صمیم قلب تبريك گفته و 
هزاران هزار تشکر داریم. خداوند خود به‌جناب اشرف عالی جزای خیر بدهد و 
کامکار گرداند که هیچ پاداش دنیوی اجر لایق این خدمت نتواند شد. روح پیغمبر 
اکرم و روح کورش و داریوش به‌شما دعای خیر خیر می‌فرستند کافة ملت ایران و 
مسلمانان عالم پشتیبانتان می‌باشند. انتشار خبر تصمیم متمرذین ظهر چهارشنبه در 
لندن ایرانیان را به‌وجد آورده و خیر فتع به‌نا گهان در يك ساعت مثل برق منتشر 


‌ ۸ ار . 1 ا. امچاء . ان .۰ کی تن ۱ میا .۰ 
شد و جمله با دلی پر از اعجاب و قدردانی به‌دعای کامیابی عالی و عظمت ایران 


و بلندی بیحت اعلیحضرت رطب‌اللسان شلد ند . ادعيه خالصانه بی‌ر یا و بهنیت قلبی 
اینجانب را هم بپذیرید. 
تقی‌زاده 





4 





سفارت شاهنشاهی ایران 


۶ رای ۱۹۴۸ 
و پیت یر ۲ 


سررونالد عزیزم 
پیرو مذاکرات دیروزمان. همان طور که قول دادم اکنون ما هم با ارسال 
خلاصه اخبار واصله ازایران. ماحصل نامه‌هائی را که در هفته‌های گذشته پیرامون 
چندین برخورد در نقاط مختلف ایران دریافت کرده‌ام. با ذکر علل اصلی وقایع 
تاش الک مذ گور تقدیم دارم. 
مایلم از جنابعالی بایت توجهی که به‌مشکلات مبذول می‌دارید تشکر کنم. 
دوستار شما 
نقی‌زاده 
س. ح. [سیدحسن ] 


۱۳۸ 
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۱ 


م۲ ۳ ۰ 
گزارش تقی زاده 


در شمال ایران اخیراً تشنجاتی رخ داد که ناشی از تحریسکات:حزب چپ 
افراطی [کذا] (توده) بوده است که به‌درست یا خطا به‌حمایت مستقیم يا 
غیر مستقیسم خارجی, [شوروی] باور دارد. آن چه در زر یسر می‌آید [ گزارش] 
تصادماتی است که رخ داده است: 

طرف‌داران حزب توده عازم لیقوان (دهکدهٌ بزرگی در آذربایجان) شدند و در 
آنجا به‌تظاهرات و تبلیغات دست زدند. این امر موجب تصادمات شد و در محل 
نزاعی بین اهالی دهکده و [توده‌ایها] درگرفت و از هر دو طرف چهار نفر به‌قتل 
رسیدند. تحریکات مشابهی در رضائیه [ارومیه] (شهری در جنوب غربی 
آذربایجان) انجام گرفت که پس از آن يك هیئت نظامی به‌سرکردگی يك افسر 
سرشناس و بی‌طرف. ژنرال جهانبانی. از طرف دولت برای تحقیقات به‌تبریز اعزام 

حوادث جدی‌تری در مشهد رخ داده که طی آن ۲۰ تن از افسران و سربازان 
قیام کردند و با به‌غرامت بردن کامیون‌ها. سلاح‌ها و مهمات به‌سوی استپ‌ها [ی 
ترکمن‌صحرا] فرار کرده تا در آنجا به‌تعداد قابل ملاحظه‌ای از ترکمن‌های مسلح 
به پیو ند ند. 

اینان در گنبد کاووس با يك گروهان ژاندارمری اعزامی دولت روبرو شدند؛ 
هشت تن از شورشیان به‌قتل رسیدند؛ ۶ تن دیگر دستگیر و کامیون‌ها و 
سلاح‌های سرقت شده. توقیف شدند. بقیه شورشیان به‌درون منطقةٌ جنگلی آن 
حوالی فرار کردند. 

به‌منظو ر تحکیم موقعیت [نظامی ] امطلوب این مناطق . نیروهای تازه‌نی از 
پاد گان‌های مختلف ژاندارمری به آن محل اعزام شدند. اما نیروهای نظامی 
شوروی به‌این واحدهای ژاندارمری اطلاع دادند که اولا باید ی خود 
باز کنو قاتا و تصادم نباید را تدای کنند. و ثٌا 
نان مانع ارسال سلاح‌ها و مهمات به‌تهران هستند که از شورشیان توقیف شده 
است. 

اخبار تازه پیرامون وخامت وضع در این نقاط کشور دولت را وادار ساخت در 
حدود دویست تن دیگر را به‌عنوان نیروی تقویتی اعزام کند. امّا اين نیروها از 
فیرو زکوه (شهرکی در جاده تهران - مازندران) بازگشتند. 





(۱) برخی از اين افسران جوان برای پرهیز از اسارت در چنگال پهلوی از مرز شوروی گذشتند تا 
در آنجا بناهنده شوند. همه اینها دستگیر و به‌عنوان عناصر ضدانقلاب و جاسوس به‌سیبری اعزام 
شد ند و سال‌ها .در انا در اسارت بودند. حا دارد این افسران هم خاطرات خود را پنو بستد, (م) 


۱۵ 


[0 ۱ 


تحریکات و تصادمات از جانب طرف‌داران حزب توده در نقاط مختلف 
مازندران (چون شاهی. بابا یی فش از ارو :دیور نواحی شمال ادامه دارد. در 
این نواحی طرف‌داران حزب توده. دهقانان را برای تحویل بریج مورد نهدید و 
و ب بمشتری می‌رود. کوشش دولت ایران 


ترسیده ات دار ارو وسغ تدحو رای کم "۳ 
پیش سفیر شوروی در اصل با اعزام ژاندارمری [به‌این نواحی] موافقت کرد. اما 
ظاهر هنور هیچ دستو رالعملی به‌نیروهای نظامی شوروی [در آن ناحیه] نرسیده 
است. 
سفیر شوروی اکنون در تهران نیست. و وضع ناروشن است. 

تا به‌حال هیچ گونه نشانه‌ئی دالْ بر خروح نیروهای متفقین از ایران مشاهده 
نشده است. بعکس در صفحات شمال تبلیغات علیه دولت مرکزی به‌طور رو زمره 
افزایش می‌یابد. و در نتیجه آن حوادث یادشده بالا در لیقوان, حوادث اخیر مشهد 
و جنبش جدی‌تر تجزیه‌طلبی. طی اعلامیه مسخره‌ئی استقلال و استقرار جمهوری 
مراغه (شهر کی در جنوب شرقی آذربایجان) را اعلام داشت. را بوجود آورد. 

بارها و بارها تأکید شده است نخستین و مهم‌ترین گام در رودرروئی با این 

وضع مسلماً همانا تقویت دولت مرگزی است. و اين تنها زمانی شدنی است که 

نیروهای متفقین از ایران تخلیه شود و این نشانة صمیمیت منفقین در عدم مداخله 
در امور داخلی کشور و حمایت از قدرت مرکزی است. 


۵0 





«بترسند از روزی که دست انتقام از آستین عدالت و ایران دوستی 
بیرون آید و مغز خیانتکاران و بدخواهان را متلاشی کند» 

روز گذشته اعلامیه‌ئی به‌امضای نخست‌وزیر انتشار یافت که از لحاظ 
سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت به‌سزائی است و می‌توان آن را يك سند ذیقیمت 
رسمی و يك ادعانامه واقعی بر علیه عناصر ارتجاعی این کشور تلقی نمود. 

ما در مدت چهار سال و نیم مبارزه خود بکرات ملت ایران را از جریان 
تحریکات این عناصر ماجراجو که برای حفظ مطامع بیگانگان و پر کردن 
جیب‌های انباشته خود از هیچگونه اقدامی که بضرر مصالح حقیقی میهن 
عزیزماست مضایقه ندارند برحذر داشته‌ايم و تا انجا که صفحات روزنامه رهبر 
به‌ما اجازه داده است نقشه‌های تحريك‌آمیز و ایران برانداز اینان را در برابر دید گان 
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مردم ایران نامش نموده‌ایم. 

بسیار خرسندیم که امروز آقای نخست‌وزیر به‌وسیله يك اعلامیه رسمی با 
کمال وضوح پرده از روی اعمال ننگین این عناصر خیانتکار برداشته و بدین 
طریق یکبار دیگر اعلام داشته‌اند که با عزمی ابت تصمیم دارند دست این قبیل 


شخاص را از گریبان مت ایران کوته نان 
ص‌‌ ن‌ 
نی چم نت 


وی ۷ ۱ 


نحست | یه در چندین قسمت از اعلامیه رتخا به اقدمات عبانت ام عناصر 
ارتجاعی که دائما مشغول تحریکات بر علیه مصالح کشور و مردم ایران هستند 
اشاره گردیده و برای اینکه هیچگونه شبهه در هویت آنان باقی نماند در چند مورد 
با کمال وضوح بیان مقصود شده است. 

اعلامه صریحاً و رسماً به‌عناصر ارتجاعی و نمایندگان تحمیلی دوره سیزدهم و 
چهاردهم که: «روابط ايران را با دولت اتحاد جماهیر شوروی به‌وسیله اعمال 
جنون آهیز از روی عمد و سوءنیت تیره و تاره کردند» حمله می کند. آن‌هانی را که 
«بدون هیچ مدرك و دلیل صرفاً روی نیات پلید خود اعتبارنامه آقای پیشه‌وری و 


دیگران را رد نمودند.». مورد خطاب قرار می‌دهد. به‌نمایندگانی که «در دوره 
سیزدهم و چهاردهم يك قدم برای اتتا ین مردم برنداشتند و جز حفظ مقام و جمع 
مال از طریق نامشرو ع هدفی برای خود اختیار نکردند. و دولت‌های ناصالح و 
فرومایه را روی کار آورده و به‌منظور فنساه دانها بهسفارت‌غانهفا رفن و 
به تحريك و دسیسه پرداختند» زیر حمله‌و ر امی‌شود. 


با این توضیحات جای تردید برای کسی باقی نمی‌ماند که فرض حقیقی آقای 
نخست‌وزیر عده از نمایندگان و متولیان مجلس چهاردهم است که بنام اکثریت 
مخصوصاً در دو سال اخیر مرتکب کلیه ایین عملیات ننگینن و خیانت‌آمییز 
گر دیده‌اند. 

این‌ها همان پزشك طاهری‌ها, سید کاظه‌ها. دشتی‌ها. سیدضیاء‌ها و نوچه‌های 
آنان جمال امامی و ثقةالاسلامی و امثال آنان هستند که به‌دستیاری عمال اجانب 
از قبیل کریم رشتی وارفع کلیه تحریکات و اقداماتی که کشور ما را در مقابل 
وضع کنونی قرار داد مرتکب شدند و حتی برای اين که به‌منظورهای پست و 
ننگین خویش ادامه دهند حاضرند میهن باجانب بفروشند و با قدرت آنان ارتجاع 
۳ 

به‌همین جهت در قسمت دیگر اعلامیه اشاره به‌فعالیت‌های جنایت‌آمیز این 
گروه در حال حاضر شده و اعمال آنان را برای متزلزل کردن دولت آقای قوام و 
«به‌منظور این که بتوانند خود را در انتخابات آینده بار دیگر بر مردم تحمیل کنند» 
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فاش ساخته است. 

این قسمت از اعلامیه در حقیقت پاسخ دندان شکنی است به‌شایعات اخیر داثر 
به استعفاء اقای نخست‌وزیر و اعتراضاتیکه برای تشویش اذهان عمومی و اغفال 
مردم ساده س مس رئیس دولت انتشار یافته است. 

آقای قوام برای روشن شدن اذهان نه تنها استعفا خود را صریحا | تکذیب 
نموده‌آند بلکه عرم راسخ خویش را در پایداری و تعقیب سیاستی که تا کنون در 
امور خارجی و داخلی دنبال کرده‌اند و مجازات شدید ماجراجویان و اتکاء به‌افکار 
عمومی ملت آیرآن اعلام داشته‌اند. 

اعلر مه ناوت متحضیر‌ضا علل این تحریکات را در دو عبارت کوتاه ولی 
برمعتی خلاصه حخلاصه کرده افیت 

«می گویند چرا با نمایندگان آذربایجان حاضر به‌مذاکره و مسالمت گردیدم و چرا 
بهء‌مسکو رفته و با دولت اتحاد جماهیر شوروی حسن تفاهم پیدا کردم» 

اقای نخست وزیر نه تنها اساس سیاست خارجی دولت خود را از نو تایید 
نمودند بلکه جای بسی خرسندی است که صراحتاً اطمینان خویش را در حل 
مسالمت‌آمیز مشکل آذر بایجان اعلام داشته‌اند. 

قسمت سوم اعلامیه که در حقیقت نتیجه منطقی این ادعانامة تاریخی بر علیه 
عناصر ارتجاعی است تصمیم رئیس دولت را مبنی بر اصلاحات اساسی در امور 


ی (به‌منظور آبادی کشور و تأمین زفافنه استانش مردم خصوصاً طبقه کارگر 


و زارع) ) بیان نمو ده وه ضا نصر یح گردیده تک که (برای پیشرفت این 


هدف در نظر دارم از عناصر مترقی کشور حدا کثر استفاده را پنمایم) بنابر انچهذ کر 
شد از مجمو ع اعلامیه می‌توان برنامه اینده اقای نخست وزیر را استنتاج نمود. 

۱- تعقیب و مجازات شدید خائنین و عناصر ماجرأجو که هنوز در صدد مشوب 
کردن اذهان عمومی و ایجاد سوءتفاهم با همسایه نیرومند ما اتحاد جماهیرشوروی 

۲ تجدید مذاکرات برای حل مسالمت‌آمیز مسئله آذربایجان. 

۳ استفاده کردن از عناصر مترقی کش و آزادی خواهان به‌منظور اصلاحات 
اساسی. 

ما اين اعلامیه را با کمال خرسندی استقبال می‌کنیم و امیدواریم که اقای 
نخست و ز یربرای‌انجام منظو رهای خو یش‌هرچه زودترنه تنهابه تحریکات مرتجعین 
خاتمه دهند پلکه دست عمال آن‌ها را از داخله کابینة خویش کوتاه کرده و با 
تشکیل دولت از عناصر مترقی ضربة شدیدی بر پیکر ارتجاع وارد آورند. 

اطمینان داشته باشند که برای اجراء اين نظریات حزب نیرومند ما و کلیه 
آزادی خواهان ایران از ایشان پشتیبانی خواهند نمود. 

نام رهبر ارگان مرکزی حزب توده ایران, ۲٩‏ اردیبهشت ۱۳۲۵ 


۰ ۰ سس««جحجسبس«««<«<_عٍ_ٍح .7777777777777777 77777777777 7777777777 ۲7777777777777777777777777777777777ارٍپآ۳ 


۱۳ 


۵۳ 


سل 


ماجرای چگونگی خلع‌سلاح مجاهدین را در کتاب‌های تاریخ» از حمله 
تاریخ رو خوانده‌اید و در اینجا نیازی به‌تکرار آن یت د. تلگرام‌هائی 
که می‌خوانید از آن اسناد ديبلماتيك است که از نقشه اصلی توطئه خلع سلاح 
برده برمی‌دارد. توطئه‌ئی که در اصل در وزارت خارجه روسية تزاری و با 
تبانی ماموران بریتانیا طرح شد. 

نگفته نماند که برخی از سوسیال دمکرات‌های ایران نیز با بیروی از 
نظرات نادرست گت آن‌تووزها. ندانسته: ات به ات دشمین موریتتد: 
به‌این معنا که هم از ۱ ن خلع سلاح حمایت و هم در آن شرکت کردند. یعنی 
جاله‌تی کندند که دامجالةُ خودشان شد. 
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سن پترزبورگ ۱٩(‏ فوریه ۱۹۱۰ - آقای ایسفولسسکی آدر وزارت 
خارجه روسیه] اشاره می کنند که اخبار رسیده از تبریز چندان 
وصات بت تسار ان قا لیات می گو ید که ستارخان و باقرخان 
دست‌اندر کار اخلالند. و اگرچه والی درصدد است که ایسن دو تن را 
تحت کنترل درآورد اما در انجام کاملا مستاصل است. زرا نه بودجه 
دارد. و نه سرباز در اختیار دارد... اهالی ايران در حال وحشت به‌سر 
می‌برند و خوشحالند[!] که برای صیانت‌شان نیروهای روسی هستند. 


سند شماره ۲ 


سن بتربورگ (۱۱ مارس۱۹۱۰). به‌دعوت آقای ایسفولسکی امروز 
به‌دیدن او رفتم. و آن عالیجناب گفت مایل است به‌من بگوید که اخبار 
نگران کننده‌تری از تبریز به‌او رسیده است. آقای ایسفولسکی از طریق 
تلگراف به‌و زیر مختار روس در تهران دستور داده است که دولت ایران 
را تشویق کند که در جهت مطیع ساختن فوری ستارخان و باقرخان 
فرصت را از دست ندهد. و نیز به‌من اطلاع دهد که اگر اين امر انجام 
نبدیرد. خود دولت روسیه مجبورخواهد شد [راسا] اقدام کند. 


ستارخان و بافرخان 


+] 


1 ۳ موی 


ِ 
۳ 
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حگونه دست غیبی این دو حوان غیور و دوجان‌نثار حقیقی و دو وطن برست ؛ خلاصه ستارخان سردار 
و تاقر خان سالاو. را برانگیخت که سد سدیدی در جلو سپاه استبداد کشیده و لشکر باجوج رااز 
هم بر !کنده ساختند . (ص ۵ ۲۰ 
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سند سوم تلگراف وزیر مختار بریتانیا سر.ج. بارکلی به‌لندن 


تهران (۱۳ مارس ۱۹۱۰) (تلگرافی) 


افتخار دارم ان دهم که یادداشتی به‌دولت ایران تسلیم کرده‌ام مینی 
بر حمایت از خواست همکار روسم که خواستار اخراج ستارخان و 
باقرخان از تبریز و خلع‌سلاح طرفداران آن‌ها [مجاهدین] است. 


سند چهارم تلگراف سفیر [بریتانیا] از روسیه به‌لندن 


سن پترزبورگ (۱۸ مارس ۱۹۱۰) (تلگرافی) 

امروزبعد ازظهر آقای ایسفولسکی تلگرافی را که تازه رسیده بود 

برای من قرائت کرد که در آن گفته شده است که ستارخان در پاسخ 
احضا رش به‌تهران قاطعاً ح اب , د داده است. در حالی که 


دوصین 9 ۵ گت ۳ اب یت 
باقرخان به‌این ۳9 حاضر شده بود حکم احضار ر بیذ یرد که 9 ده 
هزار [قران؟ تومان؟] به‌او پرداخته شود. والی ویفرم[خان] معترفند که از 


۳۹ : - ایته چم آ- ]مه .۰ 
زقد اصافت هر ۱ عبر تیا سل ۲ تاایت ۰ 


سند پنجم تلگراف وزیر مختار از تهران به‌لندن 


تهران - (۷ اوت ۱۹۱۰) (تلگرافی) 

ستارخان همراه تعداد قابل ملاحظه‌نی از فدائیان و مجاهدین در باغ 
اتابك. و در حوالی مقر وزارت مختار, مستقر شده است. و از تحویل 
سلاح‌ها تا پرداخت حقوقی که مدعی است معوق مانده. امتناع می‌کند 
نیروهای دولتی با چند توپ کوچك آنان را در محاصره گرفته‌اند و 
اگرچه ضرب لا جل تحویل سلاح‌ها امرز صبح سررسیده. به‌نظر می‌رسد 
که دولت از اقدام به‌عمل هراس داشته 


سند ششم از تهران به‌لندن 


تهران - (۸ اوت ۰ فدائیان دیشب با مجروح شدن ستارخان تسلیم 
شدند. شهر کاملا آرام است. 


منبع - ,۱6۵۵ 2 5۵6۱۵-0۵60۵68۵۲۱6 ها ,6۲۱۵۵6۱ نع 
۰ ,۳۲۱۳۷6 
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جن دبری درفرأنسه 


است که در ماه مبارك رمضان نظر به‌این که ما مسلمان هستیم و باید روزه کت 
اتای برای راحتی شاگردان ایرانی معين نمود که سفرهٌ افطار و سحر در آن اتاق گسترده 
شود. به‌علاوه يك دستگاه هم اسپاب جای برای ابرانبان تهیه گشت و ما در میان خود 
قرار گذاشتیم تیم که خدمت حاضر کردن جائی هر شب به‌عهده یکی باشد که هر يك به‌نو به 
حدمت کرده باشیم و از طرف بط دم زشه رتیت لوازم تاقتت: اما می‌رسید. 

میرزا احمد گروسی ۳ حکیم‌باشی گروسی بسیار جوان ساده‌لوحی بود و بیشتر 
همشهر بان ن او را دست می‌انداختند. شبی که نوبت تهیه چای با او بوده سماور را آتش 
کرد و به‌همه جاأی داد و س از اتمام شرب چای سماور را که برد خالی نماید. یکی از 
حاضر ین بها ۳( 
ببان خندیدند و میرزا احمد مشغول کار خود شد. بر تا یت بات از سول 
شک که بسم‌اللّه گفتی و آب سماور را خالی کردی يا خیر؟ بیچاره میرزااحمد گفت ای 
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وای که فراموش کردم. 

در اين گفتگو بودیم که گرب سیاهی میومیوکنان داخل اتاق گشت. رفقا بظور 
مضحکه گفتند ایوای که بسم له نگفته آب گرم به‌زمین ریختی و یقیناً بچه‌های اجنه را 
کشته‌ای و اين گرب سیاه مادر آن‌هاست و شکایت می‌کند. گوش بدهید ببینید چطور 
میومیو می‌کند. از اين مذاکرات حاضرین مخصوصاً اظهار توحش نمودند. بیچاره میرزا 
احمد رنگ رخش برید. رفقاملتفت شدند که آقا خودش را باخته است. در اين بین 
یکی از همشهری‌ها بیرون رفت. 

ساعتی نکشید که از میان تاریکی سنگی به‌میان اتاق افتاد که کاغذی به‌ان بسته 
شده بود. کاغذ را باز کردند و علناً قرائت نمودند. این شرح در آن نوشته شده بود: «ای 
میرزا احمد. ای بسبر ناخلف. الان در بیجار در خانه خودمان نشسته‌ام» کاغدی از 
بادشاه اجنه فرانسه به‌اتاق من برتاب شد ان کاغذ را خوندم. مضمونش این بود: که 
میرزا احمد بسر شما در شهر دیب در مدرسه آب‌جوش بروی فرزندان یکی از رعایای 
رنه رو هر سرا کضفه ایشا ابا که شور یر اعاره فان اور تاه 
ی و ی اجثه فراتسه بنانند گروس خودت را بکشند. 
حال مختار هستی با راضی به کشتن خودت بشو و با قتل و قصاص بسرت! ار کاغذی 
برای پسرت داری بنوبس و بده ۱ مل در يكث چشم به‌هم زدن به‌پسرت خو اهد تما نله 
امضاء اهریمن ۰۱٩۷۰‏ بادشاهی کل اجنه فرانسه.» 

هنوز فرائت 1 میرزا احمد در روی صتدلی غش کرد. بعضی از 


رفقا دلشان بر آن بیچاره بسوختهو مرتکب را مذمت کردند. جمع دیگر را عقیده بر این 
شد که این کار را دئبال کنند زیرا وله چون میرزا احمد خیلی خسیس و دارای وجه 
بو میلهی: از او کرا یوب رورا رز از اين عقاید مهمله بیرون آوریم. 
بهرحال قدری اب به‌صورت او زدئد و قدری امونبا لك به‌دماغش گرفتند تا بحال امذ و 
عموم رفقا به‌او اظهار مساعدت و حمایت نمودند که ما حاضریم با اجنه بجنگیم 1 
طلسم‌ها از آیات قرآنی برای تو بنویسیم و به‌گردنت بياويزيم و عزائم بخواهیم آن‌ها 
رااحضار و با دور کنیم. خون پبست نمائیم. اک تم 3 خودمان در برائت دمه تو عربضه 
به‌خدمت اهریمن ۱۹۷۰ پادشاه اجنه فرانسة عرض کنیم. اگر حاضر مساعدت نشود 
به‌ساتان ۱۶۹۰ پادشاه اجنه انگلیس بناهنده شویم. از دیپ تا خاك انگلیس بیش از 
چهار ساعت دریا راه نیست. اما به‌شرط این که يك صد فرانك مخارج اقدامات ما ر 
امبرزا احمد بدهد. 

این کلمة آخر در مزاج میرزااحمد انز نگ بخشنید: و هرک خود .عاط. کشت که 
پول ندهد. به‌بهی گفت که من پول از کجا بیاورم؟ چکنم؟ اجازه بدهید يك کاغذ به‌سر 
کار علیه بدرم بنویسم و از او پول بخواهم. همین آقایان ببرند و جواب بگیرند بقیناً 
بدرم بول خواهد فرستاد. رفیقی از آن میان اين تکلیف را قبول نمود. گفتند کاغذت را 


بئو یس الان می‌فرستم. و قلم دوات بیش مت احمد گذارده نس . و مبرزا احمد شر و ع 
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به نوشتن نموده: 

«گروس - قصبه‌بیجار - خدمت صاحبه مکرمه معظمه آقای حکیم‌باشی که الهی 
به‌سلامت و عین عافیت بوده باشید. جنانجه معروض سجاده مبارك افتاده است. در 
شب ششم ماه مبارك رمضان در وقت خالی کردن سماور بسم الله نگفته اب جوش 
به‌روی زمین ریختم سه جوان یکی از رعایای اهریمن ۱۹۷۰ بادشاه جن‌های فرانسه را 
کشتم. کاغد شما رسید حالا باید یا شما کشته بشوید ویا من که قاتل می‌باشم. دوستان 
نزای: خون‌پست. کردن و خمانت. ارمن. دوست: -.سشصد فرانك بول می‌خواهند. باأبد 
التفات فرموده این بول را.بفرستید که این کار تمام شود. کنیز شما احمد». 

تک رها اس کا عته اممقوا ک رف ای کرو تشه 
گفتند و فده ایشخاو. کر دنا و عا عتد:را گرفته در جوف باکت گذارده میرزانظام 
(مهندس الممالك) که او را عشمان می‌نامیدیم باکت را برداشته داخل باع شد: و .دز 
تاریکی شروع به گفتن به‌بعضی الفاظ غیرمر بوط نمود: «پیائید» گفت و بعد به‌صدای 
بلند موقع ارسال یاکت را نشان داده و سفارش بلیغ از رساندن ان نمود و مراجعت کرد. 
ساعتی نگذشته بود که یاران همه مشغول صحبت و طرز خرج يك صدفرانك بودیم که 
باید از ان موه مر وت روما کر نی هریگ و ری فا نی ها کی شمه بت نتم نا اه 
بجنگیم و يا صلح نمائیم و یا مضمون عریضه‌ئی که به‌ساتان یکهزار و ششصد و نودم 
یادشاه ی ی یی بباید با اهریمن چنگ کند و با 
تفا لته یج اند در این بین کاغدی از تاریکی تست کر بسته شده داخل اتاق افتاد. 
رفیقی کاغد را برداشته قرائت نمود: 

«میرزا احمد فرزند تاخلف پس از هحجده سال که زحمت بروراندن ترا کشیدم و 
مبلغی برای تحصیلات تو به‌فرانسه می‌فرستم. در مقابل اين زحمات الفاظی که باید 
به‌مادرت بنویسی به‌من می‌نویسی. مرا صاحبه ومکرمه می‌نامی. .من بدر تو هستم. باید 
ب‌من نداوندگار خطاب کنی و جنابعالی بگوئی. آب و هوای فرنگ بر تو حرام باد. ای 
خر؛ ای بیشعور؛ با وجود اين از من بول می‌خواهی و حال این که سه روز قبل پانصد 
فرانك برای تو بول فرستادم. به‌این زودی بول‌ها را چه کردی. در ماه رمضان شراب 
می‌خوری. مست می کنی بسم | له نگفته آب داع ب‌روی اطفال اجنه می‌ریزی»فتل 
می‌کنی وبعلاوه مرا از مقام ذکوری به‌اناثیت خطاب می‌کنی. حالا که قدر مرا نمی‌دانی 
من هم خون ترا به‌اعلیحضرت اهریمن حلال کردم ومثل تو فرزند نمی‌خواهم. امضاء 
حکيم‌با شی گر وس مفیم بیجار.» 

آمیرزا احمد از شنیدن این مضامین کاغذ پدر رنگش پرید شروع به‌گریستن نمود. 
ملتجی به‌میرزا زین‌العابدین خان کاشانی (شریف‌الدوله) گردید. به‌روی باهای او افتاد. 

رفقا گفتند ما هرگز از تو حمایت نمی‌کنيم چرا که به‌ما دروغ گفتی. پول داشتی و 
حاشا کردی و به‌پدرت کاغذ نوشتی. بایدامشب ترا تسلیم گماشتگان اعلیحضرت 
اهریمن نمائیم. که به‌قصاص رعایای خود ترا بکشند! 


۱۵۹ 








میرزا زین‌العابدین خان از جای برخاسته گفت عجب میرزا احمد تو پرروئی که با 
چنین خیانت و درو غ ملتجی به‌من می‌شوی. من هرگز از ادم دروغگو حمایت نخواهم 
کرد.میرزا احمد بیجاره دست از جان کشیده دست به‌جیب برده يك بلیت صدفرانکی از 
میان کیف بیرون آورده با هزار عجز و لابه و قسمت‌های غلاظ و شداد که بیش از این 
ندارم به‌او داد و گفت از من حمایت بکنید و مرا به‌دست گماشتگان اجنه ندهید. اول 
رفقا به‌نظر رضایت به‌یکدیگر نگاه کردند که میرزاجهان ملقب به‌ابابکر (برادر مرحوم 
میرزاطاهر بصیرالملك) از جای برخاسته با منتهای عتاب و خطاب به‌میرزا احمد گفت: 

«ان‌وقت که ما می‌خواستيم از تو حمایت بکنيم و داخل در مذاکره به‌اعلیحضرت 
اهریمن بشویم و اگر او قبول ‏ نکند ملتجی به‌اعلیحضرت ساتان بادشاه انگلیس گردیم 
ترا آدم ساده و صادق مي‌دانستيم. الحال با این صفت 2 هرگز به‌تو رهم 
نخواهیم کرد. مگر آن که بانصد فر انكگ ر شام به‌ما بذ هی که مشغول عملبات شو بم. 
آدم قمع ان کت نع ما دشمن خداست و ما نمی‌توانيم کمك به‌دشمن خدا بکنیم.» 
میرزا احمد بیچاره بجز قبول مسئول چاره‌ای ندید و هم نمی‌خواست بول‌های خود را 
ارائه داده و آفتایی بکند. با چشم گریان و دل بریان تکلیف‌هلی میرزا جهان (ابابکر ) را 
قبول نمود و مهلت خواست که در مدت ۲۴ ساعت. ساعت خود را در بانك استقراضی 
منت‌بته (ترجمه تحت‌اللفظی: کوه رحمت و دین‌داری) رهن هه هه شتا 
خواهم پرداخت. جمعی از حاضرین قبول و جمعی مخالف گشتند. بالاخره به‌ا کثریبت 
آرا قبول شد. قرار شد که آن شب چهار نفر از رفقا با چوب‌های کلفت به‌دور تخت 
رآ هخا هه کشا کته کف ای تیه لت او ایند نها دفاع نمایند! 

بهزحال ند فرانله پسشهدی باق حبرده شد تا بقیة بل پرمتد(متهدی: باقرلقل 
میرزا محمدحسین نامی بود که با مرحوم مبرزاعباس خان فوام‌الدوله خاله‌زاده بود و 
ترآع تفت صاکاسارغع ۱ نصا نت مه موی ین ۳۳ دوسال بعد از ورود مرحوم 
گشت.چون خیلی پر قوت و پهلوان بود بدین اسم می‌نامیدیم). 

چنان که به‌میرزا احمد وعده داده شده بود چهار نفر هر يك جماقی تهیه نموده 
اطراف تختخواب میرزا احمد را گرفتند و ازطرف دیگر برای آقاخان نام خوبی که 
ملقب به‌روباه بود و برای عمل آوردن کرم ابریشم (نوغان) انتخاب گشته بود و بعد 
به‌تبر یز آمده در مدرسه دارالفنون تبریز معلم فرانسه هو تین از حندی مرحوم شد. 
کلاه بلندی از کاغذ تهیه گشت و آن کلاه را به‌انواع رنگ‌های گیرنده رنگ کرده بر 
سرش نهاده وصورتش را با رنگ‌های مختلف به‌صورت جن ساختیم و لباسش هن 
به يك ملافه رختخواب بود و تِ" يك جماق داده شد و در ساعت ۳ بعداز نصف 
شب با دو نفر دیگر که در لباس روباه بودند نفیرکشان واشتلم‌گویان ورود بر اتاق 
خواب دوازده نفری شا مردان ایرانی نمودند. بیجاره میرزا احمد از تخت خواب فرو 
جسته در زیر آن پنهان گشت. از چهار نفر مستحفظین دو نفر غش کردند ومشهدی باقر 
و حسین کرد (اين اسم لقب نگارنده بود که به‌واسطة بهلوانی و ژیمناست بازی بدین 





لقب نامیده می‌شد) دست به‌جماق‌ها با اجنه جنگيديم و آن‌ها را شکست داده از اتاق 
خواب 0 راندیم. در را بستیم و میرزا احمد را از زیر تختخواب بیرون آورده 
دلداری داده حسن خدمت به‌خرج دادیم. این بود که فردای آن روز يك صد فرانك 
دیکه از زا اخنمه ما خود داشعم 

شب دیگر باز بازی شب پیش تجدید گشت. این بار اجنه پنج نفر شدند. باز با همان 
دبدبه در ساعت معین ورود نمودند. اين بار عثمان سری به گوش میرزا احمد نهاده 
اظهار داشت: «گروتین اگر سصد فرانك دیگر راندهی ما همه خود را به‌خواب خواهد 
تقی اه هر هم وا هی ورس ها دد0 شیت مس اس ا هاران 
توخه‌شرای ض قرا نف قییر از طرش تقو ادا تمونه‌بار زفها از ای خیم و ای 
بار به‌واسطهة فتح شب بیش کسی غش نکرد و اجنه را از اتاق خارج کردیم. 

میرزا احمد جانی گرفته فردای آن روز به‌اسم بردن ساعت به‌بانك «منت سه» رهنی 
از مدرسه خارج دق تفارش ا تا توت رای مه رز دا موی کفات, 
صاحب بانصد فرانك شدیم. همان شب که شب یکشنبه بود و ازاد بودیم از مدرسه 
به‌سیرك (محوطهُ وسیعی است که در آنجا اسب‌بازی و بندبازی‌های مختلف نمایند) 
رفتیم. پس از خروج سحری را در مهمانخانة مرغوبی خوردیم و روح آمیرزا احمد را 
شاد و تمام يك صد فرانك خرج شد و به‌تشکر اين نعمت قرار گذاردیم که امشب اجنه 
و اس عاتعی اما اشمد رازاب مرها 

شب که شد آقای سردار اجنه کلاه بلند مقوائی بر سر نهاد با قشون ملبس به‌لباس 
خود او ورود کردند. و رفقا از جای جسته سردار را بادو نفر از همراهانش اسیر کردیم و 
خودآمیرزا احمد هم جانی گرفته می‌جنگید. و بعد از شکست اجنه چراغ‌ها را 
توا رووشم مو نز اسرارا بکان ن یکان به‌معرض عتاب آوردیم. اول سردار اجنه را 
که روباه بود پیش خواندیم و کلاه از سرش برداشته صورتش را باز نموده و آفامیر زا 
احمد را صدا کردیم و به‌او نمودیم و هم‌جنین عساکرش را که بکی مجیدخان بسر 
حاجب‌الدوله برادر محقق و بعدمیرزا عیسی گروسی و بعد عباسقلی خان (اعتماد نظام) 
و دیگری که گویا میرزاعلی‌اکبر خان نقاشباشی (مزین‌الدوله) بود.آن وقت به‌نصیحت 
امیرزا احمد شروع نمودیم که شخص نباید به‌موهومات معتقد باشد البته متکر وجود 
جن نمی‌توان گشت جرا که خداوند تبارك و تعالی در قران مجید خبر داده است. لیکن 
غلبه مخلوق از آتش خلق گشته و غیرمرنی را بر مخلوق خاکی مسلط کردن از عدالت 
حضرت باریتعالی مستبعد است و نباید معتقد گشت! 


از کتاب «خاطرات ممتحن الدو له» 


